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سخن سردبیر
تأثیرگـذاری تحقیـق و پژوهـش در علـوم طبیعـی، انسـانی و دینـی بر کسـی پوشـیده نیسـت؛ 

همان گونـه کـه یافته های پژوهشـی در علوم تجربی موجب گسـترش و بازتولیـد علم می گردد، 

در حـوزه علـوم انسـانی و اسـلامی نیـز به گسـترش و شـکوفایی ایـن دانش ها منجر می شـود. 

فقـه اسـلامی کـه ریشـه در سـده های نخسـتین هجـری دارد، بـا تلاش هـای خسـتگی ناپذیر 

فقیهـان مسـلمان، تبدیـل بـه علـم پردامنـه و جوشـان گردیده کـه حاوی هـزاران مسـأله  فقهی 

می باشـد. دانـش »اصـول فقـه« که بـه عنـوان منطق علـم فقـه محسـوب می گـردد، اگرچه در 

دامـن آن پـرورش یافته اسـت، اما بـه دلیل اشـتمال و احتوای آن بر روش اسـتخراج و اسـتنباط 

مسـائل فقهـی، می تـوان آن را همـزاد علـم فقـه دانسـت. علم فقـه و علـم اصول فقه دو شـاخه 

پربـار از شـجره پربـار علـوم اسـلامی هسـتند کـه در حیـات فـردی و اجتماعـی مسـلمین، 

کاربردی تریـن بخـش دیـن اسـلام را پوشـش داده و قواعـد و قوانیـن رفتـار فـردی و اجتماعـی 

آنـان را تعییـن می کند.

بـا توجـه به تأخـر علمی و پژوهشـی جامعـه افغانسـتان، تحقیـق و پژوهـش در عرصه های 

علـوم دینـی و انسـانی هماننـد تحقیـق در علوم طبیعـی و تجربی بـرای ارتقای سـطح علمی و 

فرهنگـی آن، سـودمند و اثرگذار خواهـد بود. »جامعه المصطفـی)ص( العالمیه- افغانسـتان« با 

درک ایـن مهـم، بـه قصد گسـترش و نهادینه سـازی تحقیـق و پژوهـش در علوم دینی و انسـانی 

بـه راه انـدازی مجـلات متعـدد تخصصی اقدام نمـوده که یکـی از آن هـا دوفصلنامه تخصصی 

یافته هـای فقهـی اصولـی می باشـد. اکنـون به حول و قـوه الهی و بـا همت پژوهشـگران عرصه 

فقـه و اصـول، شـماره سـوم دوفصلنامـه یافته هـای فقهـی اصولـی منتشـر و بـه علاقه منـدان 

دانـش فقـه و اصـول تقدیـم می گـردد. همچنـان انتظار مـی رود محققـان و پژوهشـگران حوزه 

فقـه و اصـول و اسـتادان و دانش پژوهـان ایـن دو رشـته علمـی، بـا ارسـال نتایـج تحقیقـات و 

پژوهش هـای مسـأله محور خـود در قالـب مقـالات علمـی تخصصـی بـا رعایـت شـیوه نامه 

منـدرج در نشـریه، مـا را قرین امتنـان گردانند.





تنصیف ارش جراحات زن از منظر فقه امامیه
محمدیاسین محسنی1

چکیده
 مورد اتفاق فقها است که دیه زن و مرد در 

ً
یکی از مسائل مهم مطرح در باب دیات، مسأله تنصیف است. تقریبا

مادون نفس مساوی است تا این که به یک سوم دیه کامل مرد برسد. بعد از رسیدن به یک سوم یا بعد از تجاوز از 

یک سوم، بنا بر اختلافی که در این موضوع بین فقها وجود دارد، دیه زن به یک سوم تقلیل می یابد. در این که حکم 

تنصیف در مورد ارش زنان نیز جریان دارد یا نه، بین فقهای امامیه اختلاف است. روایات موجود و هم چنین 

 ذکری 
ً
 و اثباتا

ً
فقهای متقدم، بحث تنصیف را فقط در باب دیات مطرح فرموده اند. در مورد تنصیف ارش نفیا

به میان نیاورده اند. فقط فقهای متأخر در مقام پاسخ به استفتاء از تنصیف ارش، در دو گروه موافق و مخالف 

جریان قاعده تنصیف در ارش جراحات زن، قرار گرفته اند. در نوشتار پیش رو، با ذکر تعدادی از روایات مربوط 

به باب تنصیف دیات، هم چنین طرح اقوال فقهای معاصر اعم از موافق و مخالف و نیز بررسی ماهیت ارش، 

دیدگاه گروهی از فقها تقویت شده است که موافق جریان قاعده تنصیف در مورد ارش جراحات زن هستند. 

واژگان کلیدی: ارش، تنصیف، جراحات، زن، فقه امامیه.

1. دانشجوی دکتری فقه قضایی.
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مقدمه
در راسـتای تحقـق نظـم و عدالـت اجتماعی، اسـلام جـان و مال افـراد را به حکم اولـی محترم 

شـمرده و بـرای تحقـق و صیانـت از این هـدف مهـم مجازات هایـی را به عنوان ضمانـت اجرا، 

در نظـر گرفتـه اسـت. بـر ایـن اسـاس اگر کسـی به صـورت متجاوزانـه به جـان و مـال محترم 

افـراد تعـرض کنـد بایـد متحمـل مجـازات شـود. مهم تریـن ایـن مجازات هـا در حـوزه امـور 

کیفـری بسـته به نـوع جـرم، عبارت انـد از قصـاص و دیات.

 نفـس محترمـی را به قتـل برسـاند، باید در قصـاص این 
ً
بـه ایـن معنـی کـه اگر کسـی عمدا

 جنایتی بر مـادون نفـس وارد کند 
ً
عمـل، جـان خـود او نیـز گرفته شـود. همین طور اگـر عمـدا

در مقابـل، عضـو خـود مجـرم بـه مثـل جـرم اتفـاق افتـاده مـورد قصـاص واقـع می شـود. بـه 

همیـن شـکل اگـر جنایـت وارده بـر نفس یـا اعضـا و منافـع غیرعمدی باشـد، مجـرم باید دیه 

پرداخـت کنـد. اصـل هسـتی حکم قصـاص و پرداخـت دیه مسـلم بـوده و جای بحـث ندارد 

امـا قصـاص و پرداخـت دیـه در چگونگـی اجرا بسـته بـه این که جانـی و مجنی علیه بـه لحاظ 

امـوری چـون دیـن، بلـوغ، عقـل و جنسـیت، یکسـان باشـد یـا نـه؛ احـکام متفـاوت دارد. از 

جملـه مـوارد تفـاوت، در جایی اسـت که جانی مـرد و مجنی علیـه زن باشـد. در چنین حالتی 

اصـل حـق قصـاص و دریافـت دیـه بـرای زن ثابـت اسـت؛ بااین حـال در مقـام اسـتیفای این 

حـق، مجنی علیـه زن بـا محدودیت هایـی همراه اسـت.

به صـورت کلـی محدودیت هـای اسـتیفای حـق زن چـه در امـور مدنـی و چـه کیفـری در 

موضوعاتـی چـون؛ قصاص، دیات و ارث، به صورت نسـبی مطرح اسـت. یکی از اسـباب این 

محدودیت هـا قاعـده تنصیـف می باشـد؛ بـه ایـن معنی که سـهم زن در ارث ناشـی از سـبب، 

نصـف سـهم مـرد محاسـبه می شـود. هم چنیـن در قصاص نفـس اگـر زن بخواهد مـرد جانی 

را قصـاص نمایـد؛ بایـد نصف دیه جانـی را بـه وراث او برگردانـد؛ همان گونه که دیـه نفس زن 

نصـف دیـه مـرد اسـت. همین طـور در جنایـت بر اعضـا، اگر دیـه زن بیـش از ثلث دیـه کامل 

مـرد برسـد، دیـه زن به نصـف تقلیـل می یابد.

از موضوعـات و مثال هـای یادشـده مـواردی بـه دلیل وضوح و خـروج موضوعی از نوشـتار 

 حکـم ارث زن، مربوط بـه امور مدنـی و خارج از 
ً
حاضـر، مـورد بحـث قـرار نمی گیرند؛ مثـلا



تنصیف ارش جراحات زن از منظر فقه امامیه   |   5

قلمـرو تحقیـق فعلـی اسـت. این که دیه نفـس زن چه در بخـش قصاص و چـه در بخش دیات 

نصـف دیـه مـرد اسـت، آشـکار بـوده و نه تنها مـورد وفـاق فقهـای امامیه کـه فی الجملـه مورد 

اتفـاق مذاهـب اسـلامی اسـت. در ایـن میان دو مسـأله که مورد اختـلاف بوده و نیـاز به بحث 

دارد، مـورد پرسـش اصلـی اسـت. اول این که دیه مقدر جراحـات اعضا و منافـع زن همان گونه 

کـه بـا رسـیدن به ثلث دیـه کامل، بـه نصف دیه مـرد تقلیـل می یابد؛ آیـا به همان صـورت دیه 

غیـر مقـدر زن کـه به اصطـلاح رایـج فقهـی از آن تعبیر بـه ارش می کند، با رسـیدن بـه ثلث به 

نصـف برمی گـردد یـا نه؟ سـؤال دوم این اسـت که برفـرض جریان قاعـده تنصیـف در ارش آیا 

مـلاک تنصیـف رسـیدن بـه یـک  ثلث اسـت یـا تجـاوز از ثلث؟ نوشـتار حاضـر در پاسـخ به 

ایـن دو سـؤال کـه تا حـدودی مبهم و مورد اختلاف اسـت، شـکل گرفته اسـت.

1. مفاهیم

1-1. قصاص

قصـاص از مـاده قـصّ بـه معانـی کیفـر، مجـازات، جبـران، تلافـی و سـزا )لویـس معلـوف، 

1۳84، ج ۲، ص 1600(، و عمـل مقابلـه به مثـل )مهیـار، بی تـا، ص 6۳( بـه کار رفته اسـت.

قصـاص از نظـر اصطلاحـی عبـارت اسـت از مجـازات نمـودن جانی، بـه مثـل جنایتی که 

مرتکب شـده اسـت. )محمـود عبدالرحمـان، بی تـا، ج ۳، ص 95(

از ایـن تعریـف بـه دسـت می آید کـه نهاد کیفـری قصـاص همانند دیگـر مجازات هـا، باید 

متناسـب بـا جـرم ارتکابـی باشـد؛ مسـأله ای کـه هـم آموزه هـای دینـی بیـش از چهـارده قـرن 

کیـد دارد )بقـره، 194؛ شـوری، 40( و هـم امـروزه به یک اصل مسـلم حقوقی  اسـت بـر آن تأ

تحـت عنـوان »اصل تناسـب جـرم و مجازات« تبدیل شـده اسـت.

1-2. دیه

واژه دیـه کـه در اصـل از مـاده وَدَی بـوده و »واو« حـذف و بـه جـای آن »هـا« بـه ایـن کلمـه 

افزوده شـده اسـت؛ )طوسـی، 1400، ج 5، ص 169(. دیه در لغت عبارت اسـت از مالی که 

به عنـوان خون بهـا بـه ولـی مقتـول پرداخـت می شـود )سـعدی، 1408، ص ۳77(.

صاحـب جواهـر در تعریـف اصطلاحـی دیـه می فرمایـد: مراد از دیـه مالی اسـت که جانی 
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به واسـطه ایـراد جنایـت بـر نفـس و پایین تـر از نفـس )اعضـاء( انسـان آزاد، بایـد بپـردازد. 

فرقـی نمی کنـد کـه مـال بـدل از جنایـت مقـدر باشـد یـا نـه. گرچه دیـه به مـال مقـدر و ارش 

و حکومـت بـه مـال غیـر مقـدر اختصـاص داده شـده اسـت. »و المـراد بهـا )دیه( هنـا المال 

الواجـب بالجنایـة علـی الحـر فـی النفـس أو ما دونهـا سـواء کان لـه مقـدر أولا و ان کان ربما 

اختصـت بـالأول و الثانـی بـالارش و الحکومـة« )نجفـی، 1404، ج 4۳، ص ۳(.

1-3. ارش

ارش در لغـت بـه معانـی متعـددی چـون دیـه جراحـات، جریمه مالـیِ که مقدارش مشـخص 

نیسـت، مابه التفـاوت قیمـت صحیـح و معیـوب در معامـلات، خصومـت، اختـلاف و فسـاد 

آمـده اسـت. تعاریـف ذکرشـده را می توان بـه دو گونه ترسـیم کـرد: تعاریفی که ناظـر به معنی 

اصطلاحـی ارش اسـت و تعاریفـی کـه اشـاره بـه وجه تسـمیه واژهٔ ارش داد. تعاریفـی که ارش 

را بـه دیـهٔ جراحـت، دیـهٔ جراحتـی کـه انـدازه اش معلـوم نیسـت، مابه التفاوت قیمـت صحیح 

و معیـب، معنـی می کنـد، اشـاره بـه کاربـرد اصطلاحـی ارش دارد. تعاریفـی کـه ارش را بـه 

خـود جراحـت و خـراش، خصومـت و اختـلاف، فسـاد و سـبب نـزاع، معنـی می کنـد؛ ناظر 

بـه نام گـذاری اولیـه ارش و علـت ایـن نام گذاری اسـت. بـه نظر می رسـد دسـته دوم از معانی 

ذکرشـده بـرای واژه ارش را می تـوان به عنـوان مفهـوم لغوی، در نظـر گرفت. به عنـوان نمونه دو 

تعریـف از مفهـوم لغـوی ارش ذکر می شـود:

ارش بـه معنـی فسـاد: فیومـی در مصبـاح المنیـر، می نویسـد: ارش جراحـت بـه معنی دیه . 1

جراحت اسـت. جمع ارش اروش اسـت. واژهٔ ارش در اصل به معنی فسـاد اسـت. چنانکه 

« بـه ایـن معنـی اسـت کـه رابطـهٔ نیک 
ً
وقتـی کسـی می گویـد »ارشـتُ بیـن القـوم تأریشـا

آن هـا را بـه فسـاد و تباهـی کشـانده اسـت. سـپس ارش در رابطه بـا نقصان اعیان اسـتعمال 

شـده اسـت بـه ایـن جهـت کـه نقصـان نوعـی فسـاد در اعیـان و کالا محسـوب می شـود. 

»ارش الجراحـه: دیتهـا، والجمـع أروش، مثـل فلـس و فلوس و اصله الفسـاد. یقال ارشـتُ 

 اذا افسـدت. ثم اسـتعمل فی نقصـان الاعیان لانه فسـاد فیهـا« )فیومی، 
ً
بیـن القـوم تأریشـا

بی تـا، ج ۲، ص 1۳- 8(. طریحـی در مجمـع البحریـن نیـز همیـن معنـی از ارش را ذکـر 

می کنـد )طریحـی، 1416 ق. ج 4، ص 1۲9(.
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ارش بـه معنـی خصومـت و اختـلاف: ابن منظور در لسـان العـرب در این تعریـف ارش را . ۲

بـا نقـل قـول از لغت شـناس دیگـری بـه معنـی »خصومـت و اختـلاف« ذکـر کرده اسـت. 

لغت شناسـی بـه نـام قتیبـی در معنـی ارش می گویـد: آنچـه را کـه به عنـوان تفـاوت بیـن 

قیمـت کالای سـالم و معیـوب پرداخـت می شـود، ارش گفته می شـود. برای اینکه مشـتری 

 لبـاس را برفـرض سـالم بـودن خریـده اسـت، وقتـی بر عیـب ناشـی از پارگـی لباس 
ً
مثـلا

واقـف می شـود بیـن او و فروشـنده ارش واقـع می شـود یعنـی خصومـت و اختـلاف ایجاد 

 وقتـی کسـی می گوید: »ارشـتُ بیـن الرجلین«، یعنـی این کـه آن دو مرد را 
ً
می گـردد. مثـلا

علیـه هـم تحریـک کرده و بین شـان شـر ایجاد کرده اسـت. به همین مناسـبت نقص ناشـی 

از عیـب در لبـاس، ارش نامیـده شـده اسـت، البتـه زمانـی کـه عیب بـه وجود آمده سـبب 

ارش، به انـدازهٔ باشـد کـه موجـب ارش و خصومـت گـردد. »و قـال القتیبی: یقـال لما یدفع 

بیـن السـلامه و العیـب فـی السـلعه، ارش؛ لان المبتـاع للثـوب علـی انه صحیـح اذا وقف 

فیـه خـرق او عیـب وقع بینـه و بیـن البایـع ارش ای خصومه و اختـلاف، من قولک ارشـتُ 

بیـن الرجلیـن اذا اغریـت احدهما بالاخـر و او قعت بینهما الشـر؛ فسـمی مانقص العیب و 

 للارش«)ابن منظـور، 1414 ق. ج 6، ص ۲64(.
ً
 اذا کان سـببا

ً
الثـوب ارشـا

ایـن معنـی از ارش را می تـوان به عنـوان قـدر مشـترکی بیـن تمـام معانـی دانسـت کـه لغت 

شناسـان در معنـای لغـوی ارش بیـان کـرده اسـت؛ یعنـی همان گونه کـه عیب موجـود در کالا 

موجـب خصومـت و اختـلاف بین مشـتری و بایع می شـود بـه همان صـورت، ایـراد جراحت 

بـر نفـس نیـز موجـب خصومـت و اختلاف بیـن جـارح و مجروح می شـود.

منظـور از مفهـوم اصطلاحـی واژهٔ ارش، در اصطـلاح فقهـی آن اسـت نه اصطـلاح حدیثی 

و حقوقـی؛ گرچـه ممکـن اسـت اصطـلاح فقهی برگرفتـه از حدیـث و اصطـلاح حقوقی ارش 

گرفته شـده از فقه باشـد.

فقهـا بـه صورت مشـخص و تحت عنـوان خـاص، واژهٔ ارش را تعریف نکرده اسـت. آن چه 

کـه مطـرح شـده اسـت در ضمـن مباحـث و موضوعـات فقهـیِ چون دیـات، قصـاص عضو، 

راه هـای جبـران خسـارت های مدنـی و بیان احکام آن هـا به تناسـب، از واژه ارش نـام برده و به 

توضیـح کوتـاه از مفهـوم ارش بسـنده کرده انـد. بنابرایـن، از لابـه لای مباحـث فـوق می توان به 
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دو کاربـرد از مفهـوم اصطلاحی واژه ارش دسـت یافت.

الـف( هـرآن چـه کـه در شـرع انـدازهٔ بـرای او تعییـن نشـده اسـت. در تعابیـر اکثـر فقهـا 

اصطـلاح »کل مـا لا تقدیرلـه« در تبییـن واژهٔ ارش، بـه کار رفتـه اسـت.

»کل مـالا تقدیـر فیه فی الحر ففیه الارش )حلـی، 141۳، ج ۳، ص 669(. علامه حلی در . 1

جـای دیگـر، وقتـی راجـع به دیـه اعضا بحـث می کند، بعـد از ذکر دیـهٔ اعضـا، می فرماید: 

»و کل مـا لاتقدیـر فیه یجب فیـه الارش )همان، ص 670.(.

»کل مالاتقدیر فیه ففیه الارش المسمی بالحکومه )نجفی، 1404 ق، ج 4۳، ص 168(.. ۲

»کل غیـر مقـدر ففیـه الحکومـه، وهی الارش فـی العبد للمولـی و فی الحر جـزء من الدیه . ۳

نسـبته الیها« )حلی، 14۲1، ص ۳6۲(.

مرحـوم کاشـانی در کتـاب الدیـات، می نویسـد: دیـه اعضـا دو قسـم اسـت؛ یکـی این که . 4

مقـدار خـاص از دیـه برایـش تعییـن شـده اسـت و دیگـری دیـه خـاص برایـش مشـخص 

نشـده اسـت. آنکـه مقـدار خـاص برایـش تعییـن نشـده اسـت، حکومـت نامیده می شـود 

و از حکومـت تعبیـر بـه ارش می کنـد. »و امـا مـالا تقدیـر لـه فالمشـهور بیـن الاصحـاب 

الحکومـه ای الارش« )کاشـانی، 1408، ص 16۲(.

مرحـوم خویـی یـک جـا، گویـا نظـر خـودش را در رابطـه بـا واژه ارش بیـان می کنـد و . 5

 ففیهـا الارش« )خویـی، 14۲۲، ج 4۲، ص 
ً
می فرمایـد: »کل جنایـه لا مقـدر فیهـا  شـرعا

۲6۲(. در جـای دیگـر در مـورد دیـه اعضـا می نویسـد: قطـع عضـو دو قسـم اسـت، اول 

آن کـه انـدازه خـاص در شـرع نـدارد و دوم آن کـه انـدازه خـاص در شـرع دارد. آن که مقدر 

شـرعی نـدارد مشـهور گفته انـد در آن جا قاعـدهٔ ارش جاری می شـود کـه از آن به حکومت 

تعبیـر می شـود. در اینجـا مرحـوم خویـی، ایـن حکـم را بـه مشـهور نسـبت می دهـد. »اما 

الاول )آن جاییکـه مقـدر شـرعی نـدارد(، فالمشـهور ان فیـه الارش و یسـمی بالحکومـه« 

)همـان، ج، ۳۲0(.

 ففیـه الارش المسـمی بالحکومه« )خمینـی، بی تا، ج . 6
ً
»إعلـم أن کل مـالا تقدیـر فیه شـرعا

۲، ص 571(.

ب( تفاوت قیمت صحیح و معیوب یا تفاوت دیه عضو سالم با عضو ناقص.
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بعضـی از فقهـا هنـگام ذکـر واژهٔ ارش، بـا کلمات چون: »أی« تفسـیری و »معنـاه« ارش را 

به تفـاوت قیمـت معنـی کرده اند.

علامـه حلـی در قواعـد الاحـکام می گویـد: ارش و حکومـت یکـی اسـت و معنایـش این . 1

اسـت کـه مجنی علیـه حـر، بـا فـرض عبـد بـودن، قبـل و بعـد از جنایـت قیمت گـذاری 

می شـود و بـه نسـبت تفـاوت قیمـت، از دیـه آن عضـو مـورد جنایت اخـذ می شـود؛ اما در 

مـورد عبـد، در دو حالـت صحیح و معیـوب قیمت گذاری می شـود و به انـدازه نقصان وارده 

بـه مولایـش پرداخـت می شـود. »والحکومـه و الارش واحد، و معنـاه ان یقوم لـو کان عبدا 

 فیؤخذ مـن الدیة بنسـبة التفـاوت. فهذا فـی الحر و امـا العبد 
ً
بـه تلـک الجنایـه و صحیحـا

 و یاخـذ مولاه قـدر النقصـان« )حلـی، 141۳، ج ۳، ص 691(.
ً
 و معیبـا

ً
فیقـوم صحیحـا

مرحـوم خویـی در معنـی ارش کـه حکومـت نامیـده می شـود، می گویـد: ارش ایـن اسـت . ۲

کـه انسـان آزاد را حـر فـرض کنیـم و در دو حالـت صحیح و معیـب قیمت گذاری می شـود 

مقـدار تفـاوت بیـن دو قیمـت اخذ می شـود. البته اگـر جنایت موجب نقصان شـده باشـد، 

امـا اگـر موجـب تفـاوت نشـده باشـد در این صـورت امر دسـت حاکم اسـت کـه می تواند 

هرچـه را از جانـی مصلحـت بدانـد بگیـرد. »... و هـو )ارش( ان یفـرض الحـر مملـوکا 

فیقـوم صحیحـا مـرّةً و غیـر صحیح اخـری و یؤخذ ما بـه التفـاوت بینهما اذا کانـت الجنایه 

توجـب التفـاوت و امـا اذا لـم توجبه فالامـر بید الحاکـم فله أیأ خـذ من الجانـی مایری فیه 

مصلحـة« )خویـی، 14۲۲، ج 4۲، ص ۳۳0(.

مرحـوم صاحـب جواهـر ابتـدا راجـع بـه همسـانی دو واژهٔ ارش و حکومـت اشـاره می کنـد و . ۳

می گویـد: در هرمـورد کـه ما قائل به ارش یا حکومت هسـتیم، ایـن دو واژه به مفهوم اصلاحی 

آن بـه یـک معناسـت. سـپس می گوید: معنـی ارش این اسـت که مجـروح، با فـرض مملوک 

بـودن آن، در دو حالـت صحـت و جراحـت، قیمت گـذاری می شـود. در ایـن حالـت با توجه 

بـه نسـبت قیمت کـه از مقایسـهٔ دو حالـت صحیح و مجـروح به دسـت می آید تفـاوت قمت 

شـناخته می شـود و بـه همـان میـزان از دیه خود نفس نـه عضو، به عنـوان ارش گرفته می شـود. 

 و المعنی انه یقـوم المجروح 
ً
»کل موضـع قلنـا فیـه الارش او الحکومـه فهما واحد اصطلاحـا

لـو کان مملـوکا تـارة و یقـوم مع الجنایـة اخری و ینسـب إلی القیمـة الاولی و یعـرف التفاوت 



   بهار و تابستان 1401    شماره سوم       سال دوم    10   |   دوفصلنامه »یافته های فقهی اصولی«   

بینهمـا و یؤخـذ مـن الدیـه للنفـس لا العضـو بحسـابه. أی التفاوت بیـن القیمتیـن« )نجفی، 

1404، ج 4۳، ص ۳5۳(.

»ارش، مقـدار مالـی اسـت که به عنوان جبران خسـارت مالی یـا بدنی که در شـریعت برای . 4

آن اندازه ای مشـخص نشـده به خسـارت دیده پرداخـت می گردد«)جمعی از پژوهشـگران، 

14۲6، ج 1 ص ۳54(.

با توجه به موارد ذکرشده از مفهوم اصطلاحی واژه ارش، نکاتی در خور توجه است:

اول؛ چنانکـه ذکـر شـد دو تعبیـر از مفهوم اصطلاحـی ارش در عبارات فقها اسـتفاده شـده 

اسـت؛ یکـی، خسـارت یـا جنایتـی که انـدازه مشـخص در شـرع برایش تعیین نشـده اسـت و 

دیگـری، مابه التفـاوت قیمـت صحیـح و معیوب در کالا یـا تفاوت قیمت ناشـی از جراحت در 

نفـس و بـدن. به نظر می رسـد، اصطـلاح اول را جز با مسـامحه، نمی تـوان تعریف اصطلاحی 

: علی القاعـده بایـد علاقـهٔ بیـن معنـی لغـوی و اصطلاحـی 
ً
واژهٔ ارش دانسـت. چـرا کـه اولا

 ذکر شـد که 
ً
کلمـه و جـود داشـته باشـد؛ درحالی کـه در اینجـا چنین رابطـهٔ و جود نـدارد. قبلا

اکثـر لغت شناسـان، قیـد »کل مـالا تقدیر فیـه« را در مفهـوم لغـوی ارش بیـان نکرده اند. چند 

مـوردی هـم کـه این قیـد در معنای لغـوی ایـن واژه در کتب لغت ذکر شـده بود ناظـر به معنی 

اصطلاحـی آن بوده اسـت.

: وفـق نظر مشـهور فقها، عبـارت »کل مالا تقدیر فیـه ففیه الارش« بیان کننـدهٔ موضوع 
ً
ثانیـا

و محـل جریـان قاعـده ارش اسـت؛ یعنـی هـر جـا کـه خسـارتی یـا جنایتـی واقـع شـود، اگر 

در شـرع بـرای آن دیـهٔ مشـخص وجـود داشـته باشـد محـل جریـان دیـه اسـت و در غیـر ایـن 

صـورت قاعـدهٔ ارش جریان پیـدا می کند. حـالا مصادیق »کل مـا لاتقدیر« می توانـد عیب در 

کالا، جنایـت بـر اعضـا و مـوارد ضمـان ناشـی از یـد مضمونه مثل غصـب یا اتلاف باشـد. با 

توضیحـات فـوق می تـوان گفـت: تعریـف دوم کـه ارش را بـه مقدار مالـی که با نسبت سـنجی 

بیـن دو حالـت صحیـح و معیب در کالا و صحیح و مجروح در انسـان به دسـت آمده و ناشـی 

از ایـراد خسـارت یـا جراحـت باشـد، معنی می کنـد، مفهوم اصطلاحـی واژه ارش اسـت. این 

 بیان شـد اکثر لغت شناسـان 
ً
معنـی تناسـب بیشـتری بـا معانی لغـوی ارش دارد. چنان چه قبلا

ارش را بـه جراحـت و خـراش، خصومـت و اختـلاف، فسـاد و سـبب نـزاع، معنـی کرده انـد. 
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 کسـی کـه به ناحـق موجب ایـراد جراحت، خصومت و فسـاد می شـود باید جبـران کند.
ً
طبعـا

حتـی اگـر شـرع هـم در ایـن مـوارد حکمـی نمی داشـت عقل خـود حاکم بـه جبـران زیان 

وارده می کـرد. در چنیـن حالتـی بارزتریـن مصـداق جبـران خسـارت پرداخـت مـال از طرف 

زیان زننـده بـه زیان دیـده بـه نسـبت زیـان وارده اسـت و ایـن همـان معنـی اصطلاحـی ارش 

اسـت. بـر ایـن اسـاس باید گفـت کاربـرد واژه ارش نسـبت بـه مصادیـق آن یعنی عیـب کالا، 

جنایـت وارده بـر اعضـا و منافـع انسـان، ضمان ناشـی از ید مضمونـه، از باب اشـتراک معنوی 

خواهـد بـود کـه بـه لحـاظ معنـای لغـوی و بـا توجه بـه علاقـه بیـن مصادیـق ارش نسـبت به 

همدیگـر در نظـر گرفتـه شـده و به کار رفته اسـت. شـاید بتوان تعریـف ذیـل از واژه ارش را که 

برداشـتی از مصطلحـات فقهـا در را بطـه بـا ارش اسـت را بـا همیـن نـگاه بـه تعریـف ارش و 

 بهتریـن تعریـف اصطلاحـی واژهٔ ارش دانسـت.
ً
احتمـالا

»یطلـق فـی لسـان الفقهـاء علـی مـا یؤخـذ فـی المعاوضـة بـدل نقـص أو عیـب فـی أحد 

العوضیـن، أو نقـص فـی عیـن أو منفعـة مضمونـة بالیـد کمـا فـی الغصـب و غیـره، و علی ما 

 
ّ

ر، و علـی عـوض البـکارة و غیر ذلـک، و کل
ّ

ر لها فی الشـرع مقـد
ّ

یدفـع بـدل جنایـة لـم یقـد

هـذه المعانـی مأخـوذة مـن نفـس المعنـی اللغـوی«. )جمعـی از پژوهشـگران، 14۲۳، ج 

10، ص 10( بایـد یـادآوری کـرد ذکـر عبـارت »لـم یقـدر لهـا فـی الشـرع مقـدر« چنانکه در 

تعریـف مذکـور به عنـوان قیـد در تعریـف ارش جنایـت، آورده شـده اسـت، غیـر لازم اسـت. 

، قید مذکـور درواقـع محـل جریـان ارش در مقایسـه با دیه 
ً
چـرا همان طـور کـه بیـان شـد اولا

ف، بیگانـه از معنی لغوی اسـت. گفته شـد  ، قیـد مذکـور برخـلاف ادعـای مُعـرِّ
ً
اسـت و ثانیـا

کـه درسـت اسـت این قیـد در کتـاب لغت آمـده اما ناظر بـه معنـی اصطلاحی ارش اسـت نه 

آن. لغـوی  معنای 

2. تنصیف ارش در جراحات اعضای زن
در ابتـدا بایـد گفـت در ایـن کـه دیـه نفس زن چـه در جرائـم عمدی و چـه در جرائم شـبه عمد 

و خطـای محـض، نصـف دیـه مـرد اسـت؛ بحثـی نیسـت. هم چنیـن در دیـه اعضـاء زن چـه 

عمـدی و چـه غیرعمـدی به اتفـاق فقهـاء، زن و مرد باهم مسـاوی هسـتند تا جایی کـه دیه زن 
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بـه یک سـوم دیـه کامـل مرد برسـد در ایـن صورت دیـه زن بـه نصف کاهـش پیدا می کنـد؛ اما 

در این کـه ارش اعضـا و جراحـات زن نیـز همـان حکم دیـه اعضـای زن را دارد یا نـه اختلاف 

اسـت؛ به عبارت دیگـر آیـا ارش زن نیـز هماننـد دیـه اعضـاء زن تـا یک سـوم دیـه کامـل مـرد، 

مسـاوی ارش مـرد بـوده و بعـد از ثلـث به نصف کاهـش پیدا می کنـد یا این کـه ارش زن و مرد 

برخـلاف دیـه، چـه قبل از ثلـث و بعد از ثلث مسـاوی اسـت؟

در پاسـخ بـه سـؤال فـوق باید گفـت به صـورت مسـتقل بحثـی از تنصیـف ارش زن در فقه 

 به خصـوص متقدمین بحـث تنصیف را در دیـات جراحات 
ً
صـورت نگرفته اسـت. فقهـا تماما

 
ً
اعضـا مطـرح کرده انـد بی اینکه به تنصیف ارش اشـاره کرده باشـند. فقط فقهـای معاصر بعضا

در پاسـخ بـه اسـتفتاء نظر خودشـان را در ارتباط بـا تنصیف ارش بیـان کرده انـد. بااین همه اگر 

از روایـات و لابـه لای کلمـات فقهـا بتـوان مطلبـی در ایـن خصـوص صیـد کـرد، بایـد گفت: 

برخـلاف دیـه اعضـاء زن، مسـأله تنصیف ارش تـا حدودی اختلافی اسـت. بعضـی از فقهای 

معاصـر معتقدنـد ارش نیـز ماننـد دیـه اعضا بعد از رسـیدن به ثلث بـه نصف تقلیـل می یابد و 

در مقابـل عـده ای از فقهـا قائل انـد قاعده تنصیـف در ارش جاری نمی شـود. بر همین اسـاس 

می تـوان دیـدگاه فقهـا را در دودسـته موافـق و مخالـف جریـان قاعـده تنصیـف در ارش زن، 

طـرح، بررسـی و ارزیابـی کـرد. قبل از طـرح دیدگاه فقها می بایسـت بـه ذکر روایاتـی پرداخته 

 مسـتند اقـوال فقهای عظـام قـرار گرفته اند.
ً
شـود کـه احیانا

2-1. روایات باب تنصیف دیه زن

بایـد یـادآوری کـرد کـه در روایات نیز بابـی در خصوص تنصیـف ارش زن و جود نـدارد، همه 

روایـات بـاب تنصیف، مربـوط به دیه جراحـات اعضای زن اسـت. از باب نمونـه چند روایت 

می شـود: ذکر 

بِیهِ عَنْ . 1
َ
وبَ عَـنْ عَلِیِّ بْـنِ إِبْرَاهِیمَ عَـنْ أ

ُ
 بْنُ یَعْق

ُ
ـد معتبـره ابـی بصیـر از امام صـادق)ع(: »مُحَمَّ

ةِ 
َ
مَرْأ

ْ
 ال

ُ
: جِرَاحَـات

َ
ـال

َ
ـهِ ع ق

َّ
بِـی عَبْدِ الل

َ
بِی بَصِیـرٍ عَنْ أ

َ
 عَـنْ أ

َ
مَـانَ بْـنِ عِیسَـی عَـنْ سَـمَاعَة

ْ
عُث

ی 
َ
جُـلِ عَل  الرَّ

ُ
ـتْ جِرَاحَة

َ
اعَف

َ
ض

َ
- ت

َ
لِـک

َ
ا جَـازَ ذ

َ
إِذ

َ
یَـةِ ف

ِّ
 الد

َ
ـث

ُ
ل
ُ
ـغَ ث

ُ
بْل

َ
نْ ت

َ
ـی أ

َ
جُـلِ سَـوَاءٌ إِل وَ الرَّ

یْـنِ« )عاملـی، 1409، ج ۲9، ص ۳85(. ابـی بصیـر از امام صادق ع 
َ

ةِ ضِعْف
َ
مَـرْأ

ْ
جِرَاحَـةِ ال

روایـت کـرده کـه حضـرت فرمـود: زخم هـای مـرد و زن برابر اسـت تا بـه ثلث دیه برسـد، 
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هـرگاه از آن گذشـت، دیـهٔ زخـم مـرد دو برابـر دیهٔ زخم زن می شـود.

مَانَ . ۲
ْ
حَسَـنِ وَ عُث

ْ
حُسَـیْنِ بْنِ سَـعِیدٍ عَنِ ال

ْ
حَسَـنِ بِإِسْـنَادِهِ عَنِ ال

ْ
 بْنُ ال

ُ
د معتبره سـماعه: »مُحَمَّ

یَةِ 
ِّ

سَـاءُ فِـی الد  وَ النِّ
ُ

جَـال  الرِّ
َ

ال
َ

ق
َ
سَـاءِ ف تُهُ عَـنْ جِرَاحَـةِ النِّ

ْ
ل
َ
: سَـأ

َ
ـال

َ
 ق

َ
بْـنِ عِیسَـی عَـنْ سَـمَاعَة

جُـلِ« )همان، ص   نِصْـفِ دِیَـةِ الرَّ
ُ

ل
ْ
هَـا مِث إِنَّ

َ
 ف

َ
ـث

ُ
ل
ُّ
ا جَـازَتِ الث

َ
ـإِذ

َ
 ف

َ
ـث

ُ
ل
ُّ
ـغَ الث

ُ
بْل

َ
ـی ت سَـوَاءٌ حَتَّ

۲85(. سـماعه می گویـد از امـام)ع( در بـارهٔ دیـهٔ زخم زنـان پرسـیدم. فرمود: مـردان و زنان 

در دیـه برابرنـد تـا بـه ثلـث برسـد، هـرگاه از ثلـث گذشـت، دیـهٔ زن ماننـد نصف دیـهٔ مرد 

. ست ا

بِیـهِ عَنِ ابْنِ . ۳
َ
وبَ عَنْ عَلِـیِّ بْـنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ

ُ
 بْـنُ یَعْق

ُ
د صحیحـه حلبـی از امام صـادق ع: »مُحَمَّ

جَالِ   الرِّ
ُ

: »جِرَاحَـات
َ

ـال
َ
هِ ع فِـی حَدِیثٍ ق

َّ
بِی عَبْـدِ الل

َ
بِیِّ عَـنْ أ

َ
حَل

ْ
ـادٍ عَـنِ ال بِـی عُمَیْـرٍ عَـنْ حَمَّ

َ
أ

ةِ 
َ
مَرْأ

ْ
جُـلِ وَ إِصْبَـعُ ال ةِ بِمُوضِحَةِ الرَّ

َ
مَـرْأ

ْ
 ال

ُ
جُـلِ وَ مُوضِحَـة ةِ بِسِـنِّ الرَّ

َ
مَـرْأ

ْ
سَـاءِ سَـوَاءٌ سِـنُّ ال وَ النِّ

جُلِ   الرَّ
ُ
تْ دِیَـة

َ
ف عِّ

ُ
یَـةِ ض

ِّ
 الد

َ
ـث

ُ
ل
ُ
تْ ث

َ
غ

َ
ا بَل

َ
ـإِذ

َ
یَـةِ ف

ِّ
 الد

َ
ـث

ُ
ل
ُ
 ث

ُ
جِرَاحَـة

ْ
ـغَ ال

ُ
بْل

َ
ـی ت جُـلِ حَتَّ  الرَّ

ِ
بِإِصْبَـع

ةِ« )همـان، 164(. حلبـی از امـام صـادق ع روایـت کرده که حضـرت فرمود: 
َ
مَـرْأ

ْ
ـی دِیَـةِ ال

َ
عَل

زخم هـای مـردان و زنـان برابرنـد: دنـدان زن در برابر دندان مـرد، موضحـهٔ زن در برابر موضحهٔ 

مـرد، انگشـت زن در برابـر انگشـت مـرد تـا به ثلث دیه برسـد، هـرگاه به ثلـث دیه رسـید، دیهٔ 

مـرد دو برابـر دیهٔ زن می شـود.

ـدٍ عَنْ . 4  بْنِ مُحَمَّ
َ

حْمَـد
َ
دِ بْـنِ یَحْیَی عَـنْ أ روایـت ابـی بصیـر از امـام صـادق ع: »وَ عَـنْ مُحَمَّ

ـهِ ع عَنِ 
َّ
بَـا عَبْدِ الل

َ
تُ أ

ْ
ل
َ
: سَـأ

َ
ال

َ
بِی بَصِیـرٍ ق

َ
بِی حَمْـزَةَ عَـنْ أ

َ
ـمِ عَـنْ عَلِیِّ بْـنِ أ

َ
حَک

ْ
عَلِـیِّ بْـنِ ال

تْ 
َ

غ
َ
ا بَل

َ
ـإِذ

َ
یَـةِ ف

ِّ
 الد

َ
ـث

ُ
ل
ُ
ـغَ ث

ُ
بْل

َ
ـی ت جُـلِ حَتَّ  جِرَاحَـةِ الرَّ

ُ
ـل

ْ
ةِ مِث

َ
مَـرْأ

ْ
 ال

ُ
 جِرَاحَـة

َ
ـال

َ
ق

َ
جِرَاحَـاتِ ف

ْ
ال

جُلِ وَ سِـنُّ  ةِ وَ سِـنُّ الرَّ
َ
مَرْأ

ْ
ی جِرَاحَةِ ال

َ
یْنِ عَل

َ
جُـلِ ضِعْف  الرَّ

ُ
ـتْ جِرَاحَة

َ
عِف

ْ
ض

ُ
یَةِ سَـوَاءً أ

ِّ
 الد

َ
ـث

ُ
ل
ُ
ث

« )همـان، ص 165(. ابـو بصیر می گویـد: از امام صـادق)ع( در بارهٔ 
َ

حَدِیـث
ْ
ةِ سَـوَاءٌ ال

َ
مَـرْأ

ْ
ال

دیـهٔ زخم هـا پرسـیدم، فرمـود: زخـم زن مانند زخم مرد اسـت تا بـه ثلث دیه برسـد، هرگاه 

درسـت بـه انـدازهٔ ثلـث دیـه رسـید، دیـهٔ زخـم مـرد دو برابر دیـهٔ زخـم زن می شـود. دندان 

مـرد نیـز برابر بـا دندان زن اسـت.

حُسَـیْنِ بْنِ سَـعِیدٍ عَـنِ ابْنِ . 5
ْ
صحیحـه جمیـل بـن دراج از امـام صـادق ع: »وَ بِإِسْـنَادِهِ عَـنِ ال

ةِ بَیْنَهَـا وَ بَیْنَ 
َ
مَرْأ

ْ
هِ ع عَـنِ ال

َّ
بَا عَبْـدِ الل

َ
تُ أ

ْ
ل
َ
: سَـأ

َ
ال

َ
 ق

ٍ
اج  عَـنْ جَمِیـلِ بْنِ دَرَّ

َ
ـة

َ
ال

َ
ض

َ
بِـی عُمَیْـرٍ وَ ف

َ
أ
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 سَـوَاءً 
َ

ث
ُ
ل

ُّ
تِ الث

َ
غ

َ
ا بَل

َ
ـإِذ

َ
 سَـوَاءً ف

َ
ث

ُ
ل
ُّ
ـغَ الث

ُ
بْل

َ
ی ت جِرَاحَـاتِ حَتَّ

ْ
 نَعَمْ فِـی ال

َ
ـال

َ
جُـلِ قِصَـاصٌ ق الرَّ

ةُ « )همـان(. جمیـل می گوید از امـام صادق)ع( پرسـیدم: آیا 
َ
مَـرْأ

ْ
تِ ال

َ
ل

َ
 وَ سَـف

ُ
جُـل ـعَ الرَّ

َ
ف

َ
ارْت

میـان زن ومـرد قصـاص هسـت؟ فرمـود: آری، در زخم ها تـا به ثلث برسـد برابرنـد، هرگاه 

بـه ثلـث رسـید، دیهٔ مـرد بالا مـی رود و دیـهٔ زن پاییـن می آید.

6 . :
َ

ال
َ
بِـیِّ ق

َ
حَل

ْ
حَسَـنِ بْـنِ مَحْبُـوبٍ عَـنِ ابْـنِ رِئَابٍ عَـنِ ال

ْ
صحیحـه حلبـی: »وَ بِإِسْـنَادِهِ عَـنِ ال

 
َ

ال
َ

ق
َ
قِصَاصِ سَـوَاءً ف

ْ
یَـاتِ وَ ال

ِّ
سَـاءِ فِـی الد جَالِ وَ النِّ ـهِ ع عَـنْ جِرَاحَـاتِ الرِّ

َّ
بُـو عَبْـدِ الل

َ
 أ

َ
سُـئِل

 سَـوَاءً 
ِ

صْبَع ِ
ْ

صْبَعُ بِال ِ
ْ

ةِ وَ ال ـجَّ
َّ

 بِالش
ُ
ة ـجَّ

َّ
ـنِّ وَ الش ـنُّ بِالسِّ قِصَاصِ السِّ

ْ
سَـاءُ فِـی ال  وَ النِّ

ُ
جَـال الرِّ

جِرَاحَاتِ 
ْ
جَالِ فِـی ال  الرِّ

ُ
 دِیَة

ْ
ـرَت  صُیِّ

َ
ث

ُ
ل
ُّ
ا جَـازَتِ الث

َ
إِذ

َ
یَـةِ- ف

ِّ
 الد

َ
ث

ُ
ل
ُ
 ث

ُ
جِرَاحَـات

ْ
ـغَ ال

ُ
بْل

َ
ـی ت حَتَّ

یَـةِ« )همان، ص 166(. از امام صادق)ع( سـؤال شـد: آیا 
ِّ

 الد
َ

ـث
ُ
ل
ُ
سَـاءِ ث  النِّ

ُ
یَـةِ وَ دِیَـة

ِّ
ـیِ الد

َ
ث
ُ
ل
ُ
ث

زخم هـای مـردان و زنـان در قصـاص و دیات برابر اسـت؟ فرمود: مردان و زنـان در قصاص 

دنـدان در برابـر دندان و شـجّه در برابر شـجّه و انگشـت در برابر انگشـت برابرنـد تا زخم ها 

بـه ثلـث دیه برسـد، هـرگاه که از ثلث گذشـت، دیـهٔ مـردان در زخم ها دو سـوم و دیـهٔ زنان 

یـک سـوم دیه می شـود.

دِ . 7 بِیهِ وَ عَـنْ مُحَمَّ
َ
وبَ عَـنْ عَلِیِّ بْـنِ إِبْرَاهِیمَ عَـنْ أ

ُ
 بْـنُ یَعْق

ُ
د صحیحـه ابـان بن تغلـب: »مُحَمَّ

حْمَـنِ بْنِ  بِـی عُمَیْرٍ عَـنْ عَبْـدِ الرَّ
َ
 عَـنِ ابْـنِ أ

ً
انَ جَمِیعـا

َ
ـاذ

َ
ـلِ بْـنِ ش

ْ
ض

َ
ف

ْ
 عَـنِ ال

َ
بْـنِ إِسْـمَاعِیل

 
ً
ـعَ إِصْبَعا

َ
ط

َ
 فِـی رَجُلٍ ق

ُ
ول

ُ
ق

َ
ـهِ ع مَـا ت

َّ
بِـی عَبْدِ الل

َ
تُ لِأ

ْ
ل

ُ
: ق

َ
ـال

َ
لِـبَ ق

ْ
غ

َ
بَـانِ بْـنِ ت

َ
 عَـنْ أ

ِ
ـاج حَجَّ

ْ
ال

عَ 
َ

ط
َ
ـتُ ق

ْ
ل

ُ
ـرُونَ ق

ْ
 عِش

َ
ال

َ
نَتَیْنِ ق

ْ
ـعَ اث

َ
ط

َ
تُ ق

ْ
ل

ُ
بِـلِ ق ِ

ْ
ـرَةٌ مِنَ ال

َ
 عَش

َ
ال

َ
مْ فِیهَـا ق

َ
ةِ ک

َ
مَـرْأ

ْ
 ال

ِ
صَابِـع

َ
مِـنْ أ

ونُ 
ُ
یَک

َ
 ف

ً
ثـا

َ
لا

َ
ـعُ ث

َ
ط

ْ
ـهِ یَق

َّ
ـتُ سُـبْحَانَ الل

ْ
ل

ُ
ـرُونَ ق

ْ
 عِش

َ
ـال

َ
 ق

ً
رْبَعـا

َ
ـعَ أ

َ
ط

َ
ـتُ ق

ْ
ل

ُ
ـونَ ق

ُ
ث

َ
لا

َ
 ث

َ
ـال

َ
 ق

ً
ثـا

َ
لا

َ
ث

 
ُ
نَبْرَأ

َ
عِـرَاقِ ف

ْ
نَا وَ نَحْـنُ بِال

ُ
غ

ُ
انَ یَبْل

َ
ا ک

َ
ـرُونَ إِنَّ هَـذ

ْ
یْهِ عِش

َ
ـونُ عَل

ُ
یَک

َ
 ف

ً
رْبَعـا

َ
ـعُ أ

َ
ط

ْ
ـونَ وَ یَق

ُ
ث

َ
لا

َ
یْـهِ ث

َ
عَل

ـهِ ص إِنَّ 
َّ
مُ رَسُـولِ الل

ْ
ا حُک

َ
بَـانُ هَذ

َ
 یَا أ

ً
 مَهْـلا

َ
ال

َ
ق

َ
انٌ ف

َ
ـیْط

َ
ـذِی جَـاءَ بِـهِ ش

َّ
 ال

ُ
ـول

ُ
ـهُ وَ نَق

َ
ال

َ
ـنْ ق مِمَّ

 
َ

ک بَـانُ إِنَّ
َ
صْفِ یَا أ ـی النِّ

َ
 رَجَعَتْ إِل

َ
ـث

ُ
ل
ُّ
تِ الث

َ
غ

َ
ا بَل

َ
ـإِذ

َ
یَةِ ف

ِّ
ـثِ الد

ُ
ل
ُ
ـی ث

َ
 إِل

َ
جُـل  الرَّ

ُ
عَاقِـل

ُ
ةَ ت

َ
مَـرْأ

ْ
ال

ینُ« )همـان، ص ۳5۳(.
ِّ

ا قِیسَـتْ مُحِـقَ الد
َ
 إِذ

ُ
ة ـنَّ قِیَـاسِ وَ السُّ

ْ
نِـی بِال

َ
ت

ْ
ذ

َ
خ

َ
أ

ابـان بـن تغلـب می گوید: از امـام صادق)ع( پرسـیدم: مردی یک انگشـت زنـی را قطع کرد؛ 

دیـهٔ آن چقـدر اسـت؟ فرمـود: ده شـتر. گفتـم: دو انگشـت را قطع کرد؟ فرمود: بیسـت شـتر. 

گفتـم: سـه انگشـت را قطع کرد؟ فرمود: سـی شـتر. گفتم:چهار انگشـت را قطع کـرد. فرمود: 
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ه! سـه انگشـت را قطع می کند، باید سـی شـتر بدهـد و چهار 
ّ
بیسـت شـتر. گفتـم: سـبحان الل

انگشـت را قطـع می کنـد، باید بیسـت شـتر بدهـد؟ ما در عـراق این سـخن را می شـنیدیم و از 

گوینـدهٔ آن بیـزاری می جسـتیم و می گفتیـم آورنـدهٔ آن، شـیطان اسـت. فرمـود: بـس کـن ابان! 

پیامبـر)ص( این چنیـن حکـم کـرد کـه زن تـا ثلث دیه بـا مرد برابر اسـت، هـرگاه به ثلث رسـید، 

بـه نصـف بازمی گـردد. ابـان، تـو از روی قیاس بـا من سـخن گفتـه ای؛ درحالی که اگـر قیاس 

در سـنت راه یابـد، دین نابود می شـود.

نکاتی راجع به روایات ذکر شده قابل ذکر است.

اول: روایـات بـاب تنصیـف دیـه زن در مـادون نفس، زیاد اسـت که در نوشـتار حاضر چند 

روایـت به عنـوان نمونـه آورده شـده اسـت. درعیـن کثـرت روایـات بـاب تنصیـف، همگی چه 

آن هـای کـه آورده نشـده اند و چـه آن هـای کـه در ایـن مقـال ذکـر شـده اسـت، بـه بـاب دیات 

 در خصـوص ارش جراحـات زن کـه آیـا هماننـد دیـه اعضا و 
ً
مربـوط اسـت؛ یعنـی مشـخصا

جراحـات زن، پـس از رسـیدن بـه ثلـث تنصیـف می شـود یـا نـه؟ روایتـی و جـود نـدارد. بـه 

عبارتـی در روایـات، از تنصیـف ارش ذکـری بـه میـان نیامده اسـت.

دوم: مفـاد همـه روایـات ذکرشـده و بـه عبارتـی قـدر متیقـن از این روایـات، این اسـت که 

دیـه زن در مـادون نفـس تـا یک سـوم دیه کامـل، با دیـه مرد برابـر اسـت و وقتی به ثلث رسـید 

دیـه زن بـه نصـف دیـه مـرد تقلیـل می یابـد. این کـه مـلاک تنصیـف، رسـیدن بـه ثلث اسـت 

یـا تجـاوز از ثلـث؛ بیـن فقهـا اختلاف اسـت. ایـن اختلاف نیز ناشـی از لسـان روایـات باب 

اسـت کـه از بعضـی از روایـات رسـیدن بـه ثلث فهمیـده می شـود و دسـته دیگـری از روایات 

تجـاوز از ثلـث را مـلاک تنصیـف معرفـی می کنـد. این کـه کـدام برداشـت موافـق بـا قواعـد 

اسـت، مجـال دیگـری می طلبد.

سـوم: این کـه ماهیـت ارش بـا ماهیـت دیـه یکـی اسـت یـا این کـه ارش ماهیت متفـاوت و 

دگرگونـه از دیـه دارد؛ در ادامـه بـه بحـث گرفتـه خواهـد شـد؛ اما برفـرض که ماهیـت ارش را 

متفـاوت از ماهیـت دیـه بدانیم و بخواهیـم از روایات ذکر شـده حکم تنصیف ارش اسـتخراج 

کنیـم؛ بایـد گفـت: گرچـه در روایـات اسـمی از تنصیـف ارش زن بـه میـان نیامـده اسـت اما 

شـاید بتـوان با اسـتفاده از اطـلاق بعضی روایات مذکـور، حکم تنصیـف ارش جراحات زن را 
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 در دو روایت معتبـره ابی بصیر و صحیحـه حلبی از امام صـادق ع جمله 
ً
بـه دسـت آورد. مثـلا

»جراحـات المـرأه و الرجل- و جراحات الرجال و النسـاء سـواء« دارد؛ و جراحـات در این دو 

روایـت مطلـق اسـت؛ یعنـی هـم شـامل دیه مقـدر و هم شـامل دیه غیـر مقدر که همـان ارش 

می شود. اسـت 

2-2. دیدگاه فقها در باب تنصیف ارش زن

 یـادآوری شـد، فقهای متقـدم)ره(، در بحـث از دیات، دیـه را به مقـدر و غیر مقدر 
ً
چنانکـه قبـلا

تقسـیم نمـوده و بحـث تنصیـف را در بخـش دیـات مقـدر ذکـر کرده انـد. در بخـش مربـوط 

 بحـث تنصیـف را مطـرح نکرده انـد. ایـن عـدم طـرح بحـث از تنصیـف ارش 
ً
بـه ارش اصـلا

می توانـد بـه ایـن علـت باشـد که بحـث مذکـور در روایـات نیز مطرح نشـده اسـت؛ یـا بدین 

سـبب اسـت کـه از نظـر آن هـا دیـه غیر مقـدره همـان دیه مقـدره اسـت و بـه لحاظ جریـان یا 

عـدم جریـان تنصیـف بـا دیـات مقـدره حکـم مشـابه دارنـد. به هـر صـورت بحـث از جریان 

تنصیـف ارش جراحـات زن، در کلام فقهـای معاصـر نـه به صـورت بـاب مسـتقل در مباحث 

 دیدگاه 
ً
فقهی شـان بلکـه در پاسـخ بـه اسـتفتاء از موضـوع مذکـور، مطـرح شـده اسـت. ذیـلا

چنـد تـن از فقهـای معاصـر در بـاب تنصیـف ارش زن، ذکـر می گـردد.

2-2-1. مخالفین تنصیف ارش زن

الف( آیت الله بهجت

سـؤال: »اگـر دیـه زن بیـش از ثلـث دیـه مـرد شـود، به نصـف تقلیـل می یابـد آیا ایـن موضوع 

دربـاره ارش نیـز صـادق اسـت؟« پاسـخ: »معنـای ارش آن اسـت که پـس از ملاحظه نسـبت 

 دیه در 
ً
دو قیمـت در حـال صحـت و پـس از جنایـت، تفاوت از دیـه نفس، مأخوذ شـود، قهـرا

نفـس زن ملاحظـه می شـود« )فومنـی، 1۳81، ج 1، ص ۲90(. پاسـخ فـوق بـه ایـن معنـی 

خواهـد بـود کـه ارش صدمات زن نسـبت به کل دیـه نفس سـنجیده می شـود. ازآنجایی که دیه 

نفـس زن نصـف دیـه مـرد اسـت پـس ارش وارده نیز نصف محاسـبه می شـود چه به یک سـوم 

دیـه کامـل مـرد برسـد و چه به یک سـوم نرسـد.

آیت اللـه بهجـت در پاسـخ بـه ایـن سـؤال: »در بـاب جراحـات و اعضا، دیـهٔ زن ماننـد دیهٔ 
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مـرد اسـت تـا به ثلث دیـهٔ کامله برسـد و در صورت رسـیدن بـه ثلث، دیـهٔ زن نصـف دیهٔ مرد 

اسـت. آیـا در جراحـات موجـب ارش که بـر زن وارد می شـود، بایسـتی میزان ارش بر اسـاس 

دیـهٔ زن احتسـاب شـود یـا بر مبنـای دیهٔ مـرد؟« می گویـد: »حکم بالا بـه دیه اختصـاص دارد 

نـه ارش« )فومنـی، 14۲8، ج 4، ص 515(. از سـؤال و پاسـخ فـوق چنین برداشـت می شـود 

کـه حکـم بـالا یعنی حکـم تنصیف مخصـوص دیه اسـت و بنابرایـن ارش تنصیف نمی شـود. 

هرچند ایشـان در پاسـخ به اسـتفتاء مشـابه دیگر، خلاف آنچه که از وی نقل شـد نظر داده اند 

کـه در ذیـل دیـدگاه موافـق تنصیف ذکر می شـود.

ب( آیت الله خامنه ای

سـؤال: »دیـه جراحت هـای زن کـه در صـورت بـه ثلـث رسـیدن نصف می شـود، آیـا مجموع 

جراحت هـا منظـور اسـت یـا یـک جراحـت و در این خصـوص آیـا بایـد ارش را نیز محاسـبه 

 اگر با 
ً
کـرد یـا خیـر؟«. پاسـخ: »میـزان وحـدت و تعـدد جراحـت وارده بر اعضاء اسـت مثـلا

ایـراد جـرح متعـدد چشـم را کـور و گـوش را کر و دسـت را شـل کند و مجمـوع دیـات زائد بر 

ثلـث دیـه مـرد باشـد تنصیـف نمی شـود. تنصیـف راجـع بـه خصـوص دیـات مقدره اسـت« 

)خامنـه ای، 1۳89، سـؤال 41۳9؛ بـه نقـل از: امامـی، 1۳95، ص 10۲(.

یزی ج( آیت الله تبر

سـؤال: »... در خصـوص این کـه اگـر دیـه صدمـات وارده بـه زن از ۳/1 )یک سـوم( دیـه کامل 

بیشـتر شـود نصـف آن قابل پرداخت اسـت آیـا در مورد ارش هم این مسـأله صادق اسـت؟«. 

پاسـخ: »ارش بـه نظر حاکم شـرع می باشـد و حکم دیـه را نـدارد و لکن باید زائـد از دیه عضو 

نشـود و اللـه العالم«)تبریزی، به نقـل از: امامی، 1۳95(.

د( آیت الله اردبیلی

سـؤال: »... الـف. آیـا ارش بـکارت نیـز اگـر بیـش از ثلـث دیـه کامـل شـود بـه نصـف تقلیـل 

می یابـد؟ ب. آیـا ارش بـکارت می توانـد بیـش از دیه باشـد؟ در غیر ایـن صورت آیا بیـش از دیه 

کامـل مـرد نباید باشـد یا دیـه کامل زن؟«. پاسـخ: »الـف و ب. ارش بکارت حکم دیـه ندارد که 

بـه نصـف تقلیل یابـد، بلکه در مـورد ازالـه بکارت در مـواردی به مهرالمثل محاسـبه می شـود و 

ممکـن اسـت مازاد بر دیه شـمرده بشـود« )همـان، سـؤال 167؛ به نقـل از امامـی، 1۳95(.
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آیت اللـه اردبیلـی در پاسـخ به این سـؤال که: »اگـر ارش و دیه مقدر مربوط بـه دیه جراحت 

یـک عضـو بیشـتر از ثلـث باشـد آیـا تنصیـف می شـود؟« پاسـخ می دهـد: »هـر جنایتـی کـه 

 مربوط بـه عضو باشـد در ثلـث و مازاد بر آن، نسـبت 
ً
 دیـه مقـدر داشـته باشـد و لـو مثلا

ً
شـرعا

بـه زن تنصیـف می شـود، برخـلاف ارش که چـون زن بودن مجنی علیـه در تعییـن ارش لحاظ 

می شـود تنصیف نمی گـردد« )همـان، ص 10۳(.

2-2-2. موافقین تنصیف ارش زن

الف( آیت الله بهجت

مرحـوم آیت اللـه بهجت در پاسـخ به اسـتفتاء منسـوب به ایشـان کـه می پرسـد: »در خصوص 

ارش در زنـان بفر ماییـد: ارش و دیـه مقـدر مربـوط بـه دیـه جراحـت یـک عضو بیشـتر از ثلث 

باشـد، آیـا تنصیـف می شـود؟« می فرمایـد: »بلـی« )فومنی، به نقـل از همـان، ص 100(

ب( آیت الله صافی گلپایگانی

: اگـر میزان آن به ثلث برسـد 
ً
: ارش مثـل دیـه مهلـت پرداخـت دارد یا خیـر؟ ثانیا

ً
سـؤال: »اولا

 آثار و 
ً
 ارش همـان دیه غیـر معین اسـت و طبعـا

ً
بـه نصـف تقلیـل می یابـد یـا نـه؟ و آیا اصـولا

خـواص گوناگـون آن را دارد یـا صدمـه و خسـارتی اسـت نظیر خسـارت های دیگر«.

 دیـات مقـدره و همچنیـن غیرمقـدره کـه به وسـیله ارش معلوم می شـود و 
ً
جـواب: »ظاهـرا

در مـواردی کـه بـا صلـح یا حکـم حاکم تعییـن می گـردد در احکام عامّه مشـترک می باشـند و 

ـه العالـم« )گلپایگانـی، 1417، ج ۲، ص ۳۳6(. 
ّ
الل

ج( آیت الله فاضل لنکرانی

سـؤال: »آیـا در صدمـات وارده بـر بـدن، حکـم ارش بـا حکم دیه یکی اسـت کـه در زن اگر به 

ثلـث برسـد برمی گـردد به نصـف؟« ج: »بلی ارش نیـز مانند دیه اسـت؛ یعنی در زنـان اگر به 

ثلـث دیـهٔ کامل مرد برسـد تنصیـف می شـود« )لنکرانی، بی تـا، ج ۲، ص 469(.

د( آیت الله مکارم شیرازی

سـؤال: »... در خصـوص ایـن کـه اگـر دیه صدمـات وارده بـه زن از }ثلـث{ دیه کامل بیشـتر 

شـود، نصـف آن قابـل پرداخـت اسـت. آیا در مـورد ارش هـم این مسـأله صادق اسـت؟«.
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 ،۲ ج   ،14۲7 نیست«)شـیرازی،  قسـمت  ایـن  در  ارش  و  دیـه  میـان  »تفاوتـی  جـواب: 

.)56۲ ص

آیت اللـه مـکارم در پاسـخ به سـؤال دیگر چنین پاسـخ می دهـد: »س: اگر میـزان آن }ارش 

 ارش همـان دیه 
ً

جراحـات زن{ بـه ثلـث برسـد بـه نصـف تقلیـل می یابـد یا نـه؟ و آیـا اصـولا

 آثار و خـواصّ گوناگون آن را دارد، یا جبران صدمه و خسـارتی اسـت 
ً
غیـر معیّـن اسـت و طبعا

نظیـر خسـارت های دیگر؟«

جـواب: »ارش دیـه غیـر معیّن اسـت و غالـب احـکام آن را دارد و ارش مربوط بـه زن هرگاه 

بـه ثلـث دیه کامله برسـد بـه نصف تقلیـل پیدا می کنـد« )همـان، ص 581(.

چنانکـه ملاحظـه شـد فقهـای پیشـین در خصـوص تنصیـف ارش زن چیـزی نفرموده انـد. 

هم چنیـن روایـات نیز در ارتباط با تنصیف ارش جراحات زن سـاکت اسـت. شـاید یکی از دلایل 

کـه فقهـای متقـدم به بحـث از تنصیـف ارش نپرداخته اند عـدم طـرح آن در روایات باشـد. به  هر 

روی فقهـای معاصـر بـه دلیل گسـتردگی جنایـات موجـب ارش و مورد ابتـلا بـودن آن در جوامع 

امـروزی نسـبت به جوامع گذشـته و مورد پرسـش قـرار گرفتن تنصیـف یا عدم تنصیـف ارش، به 

دودسـته موافـق و مخالـف تنصیـف قـرار گرفته اند. مبنای دیـدگاه فقهـای معاصر اعـم از موافق و 

مخالـف چنـدان واضح نیسـت چراکه همان طـور بیان شـد در روایات به خصـوص تنصیف ارش 

مطلبـی وجـود نـدارد. مگـر این کـه از بعضی اطلاقـات و عمومـات به کار رفتـه در روایـات بتوان 

مسـتندی بـرای یکـی از دو دیدگاه جسـتجو کرد.

بـه نظـر می رسـد بـرای این که بتـوان در مـورد دو دیـدگاه فـوق بتوان قضـاوت کـرد به ناچار 

 ماهیت ارش 
ً
بحـث دیگـری در ارتبـاط بـا ارش و دیـه را پـی گرفـت. آن این اسـت کـه اساسـا

 دارای ماهیـت دوگانه 
ً
چیسـت؟ آیـا ارش و دیـه از یـک ماهیت همسـان برخوردارنـد یا اساسـا

است؟

3. ماهیت ارش جنایت
بـه نظـر می رسـد برای پـی بردن بـه یگانگی یا دوگانگـی ماهیت ارش، می بایسـت بـه تعاریف 

 فقهای متقـدم که البتـه نظریات همگـی برگرفتـه از روایات اسـت مراجعه کرد 
ً
فقهـا خصوصـا
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و بایـد دیـد کـه فقهـا دیـه و ارش را چگونـه تعریـف کرده انـد و آیـا می شـود از تعریـف فقها به 

ماهیـت ارش پـی برد یـا خیر؟

همسانی یا دوگانگی ماهیت ارش و دیه

در اکثـر کتـب فقهـی عبارت »کل مـالا تقدیر له ففیـه الارش« ذیل واژه ارش دیده می شـود. از 

طرفـی مهم تریـن تفـاوت ارش بـا دیه نیز همین مسـأله دانسـته شـده اسـت. همین نـگاه باعث 

ایـن تصـور شـده اسـت که ماهیـت ارش غیـر از ماهیت دیه اسـت. حـالا باید دید آیـا ماهیت 

دیـه بـه مقـدر بـودن و ماهیـت ارش بـه عـدم تقدیر اسـت. ایـن نـگاه حداقل بـا تعریـف اکثر 

 یـادآوری شـد، صاحب جواهـر در تعریـف دیه 
ً
فقهـا از دیـه مطابقـت نـدارد. چنـان چـه قبـلا

می فرمایـد: مـراد از دیـه مالـی اسـت کـه جانـی به واسـطه ایـراد جنایت بـر نفـس و پایین تر از 

نفـس )اعضـاء( انسـان آزاد، بایـد بپـردازد. فرقی نمی کنـد که مال بـدل از جنایت مقدر باشـد 

یـا نـه. گرچـه دیـه بـه مـال مقـدر و ارش و حکومـت به مـال غیـر مقـدر اختصاص داده شـده 

اسـت. »و المـراد بهـا )دیـه( هنـا المـال الواجـب بالجنایة علـی الحر فـی النفس أو مـا دونها 

سـواء کان لـه مقـدر أولا و ان کان ربما اختصـت بالأول و الثانی بـالارش و الحکومة« )نجفی، 

1404، ج 4۳، ص ۳(. 

مرحـوم خویـی امـا برخـلاف دیگـر فقها دیـه را به مـال معین که بـه خاطر جنایـت بر نفس 

یـا عضـو یـا جراحـت یـا مثـل آن پرداختـه می شـود معنـی کـرده اسـت. »الدیـة: هـی المـال 

المفـروض فـی الجنایـة علـی النفـس أو الطـرف أو الجـرح أو نحـو ذلـک« )خویـی، 14۲۲، 

ج 4۲، ص ۲۳0(. ایروانـی در کتـاب دروس تمهیدیـه، دیـه را بـه غرامـت مالـی مشـروع مثل 

جـزای بـر ارتـکاب جنایـت معنـی می کنـد و می نویسـد: دیـه بـه مقـدر و غیـر مقـدر شـرعی 

تقسـیم می شـود و علـت ایـن تقسـم بـه ایـن جهت اسـت کـه جنایت یـا انـدازه معین شـرعی 

دارد یـا نـدارد کـه در صورت تقدیر شـرعی بـه آن دیه و در غیرمقـدر به آن ارش گفته می شـود. 

»الدیـة- بکسـر الـدال و تخفیـف الیـاء- غرامة مالیة شـرعت کجزاء علـی ارتـکاب الجنایة... 

 و غیرهـا فباعتبار 
ً
رة شـرعا

ّ
 و غیرهـا...و اما انقسـامها الـی المقد

ً
رة شـرعا

ّ
و تنقسـم الـی المقـد

ان الجنایـة تـارة یکـون لهـا تقدیـر شـرعی و اخری لا یکـون لها ذلـک؛ و یصطلح علـی الاول 

بالدیـة، و علـی الثانـی بـالارش او الحکومـة« )ایروانـی، 14۲7، ج ۳، ص ۳۳7 ـ ۳۳6(.
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شـهید ثانـی در مسـاک الافهـام، می نویسـد: دیه مال واجبی اسـت کـه به سـبب جنایت بر 

انسـان آزاد اعـم از نفـس یـا مـادون نفـس پرداخته می شـود. دیـه به جنایـات که تقدیر شـرعی 

 و ارش بـر جنایات غیر مقدره شـرعی اسـتعمال می شـود تبعا. در 
ً
دارد اطـلاق می شـود اصالتـا

هـردو صـورت عنـوان دیه شـامل هردو می شـود یعنـی هم مقـدر و هم غیـر مقدر منتهـا با این 

 دیـه گفته می شـود و بـه مالی غیـر مقدر 
ً
تفـاوت کـه بـه مالـی مقـدر ناشـی از جنایـت اصالتـا

به تبـع دیـه مقـدر، دیـه گفتـه می شـود. »الدیـات جمـع دیـة، و هـی المـال الواجـب بالجنایة 

ر بالأصـل، و أطلق علی غیره اسـم 
ّ

علـی الحـرّ فـی نفـس أو ما دونهـا؛ و ربما اختصّـت بالمقد

الارش و علـی التقدیریـن یـراد مـن العنـوان ما یشـمل الأمریـن بالأصـل أو الاسـتتباع و هاؤها 

عـوض عـن فـاء الکلمـة و هی مأخـوذة من الـودی، و هو دفـع الدیة. یقـال: ودیـت القتیل أدیه 

ودیـا« )عاملـی، 141۳، ج 15، ص ۳16(.

 می تـوان گفـت تمـام فقهـای کـه دیـه را تعریـف کرده انـد ارش را نیز شـامل تعریف 
ً
تقریبـا

دانسـته اند: دیه 

بتخفیـف . 1 دیـة  الدیـات جمـع  المسـائل، ج 16، ص ۳44: »کتـاب  ریـاض  در  حائـری 

الیـاء و هـی: المـال الواجـب بالجنایـة علـی الحـرّ فـی نفـس أو ما دونهـا و ربمـا اختصّت 

طلـق علـی غیـره اسـم الارش و الحکومة، و المـراد بالعنـوان ما یعمّ 
ُ
ر بالأصالـة، و أ

ّ
بالمقـد

الأمریـن...«.

حائـری در کتـاب الشـرح الصغیر فی شـرح مختصـر النافـع- حدیقة المؤمنیـن، ج ۳، ص . ۲

455: »الدیـات جمـع دیـة بتخفیـف الیاء، و هـی: المـال بالجنایة علی الحر فـی النفس أو 

مـا دونهـا؛ و ربمـا اختصـت بالمقدر بالأصالـة، و أطلق علی غیـره اسـم الارش و الحکومة 

و المـراد بالعنـوان ما یعـم الأمرین«.

امـام خمینـی در تحریـر الوسـیلة، ج ۲، ص 55۳: »کتـاب الدیـات و هـی جمـع الدیـة . ۳

بتخفیـف الیـاء و هـی المال الواجـب بالجنایة علی الحر فـی النفس أو ما دونها، سـواء کان 

مقـدرا أولا، و ربما یسـمی غیـر المقدر بـالارش و الحکومة و المقدر بالدیـة«؛ امام خمینی 

یـة هی المـال الواجب بالجنایة المؤدیـة لتلاف النفس 
ّ

در زبـدة الاحـکام، ص ۲۳5: »  الد

ر: بالدیة«.
ّ

ر فی الشـرع: بـالارش و الحکومـة، و المقـد
ّ

أو مـا دونهـا و یسـمّی غیر المقد
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مرعشـی نجفـی در کتـاب منهـاج المؤمنیـن؛ ج ۲، ص ۲79: »الدیـة: هی المـال الواجب . 4

بالجنایـة علـی النفـس و مـا دونها مـن الطـرف أو الجـرح، سـواء أ کان مقـدرا أم لا. و ربما 

 بـالارش و الحکومـة و المقدر یسـمی بالدیة«
ً
یسـمی غیـر المقـدر شـرعا

مرحـوم سـبزواری در مهـذب الاحـکام، ج ۲9، ص: 60ـ 61: »کتـاب الدیـات و هی جمع دیة . 5

و أنهـا المـال الواجـب بالجنایـة علـی النفس أو مـا دونهـا... کما فی القصـاص، فالدیـة إما فی 

النفـس أو فـی مـا دونهـا، و الثانـی لهـا أفراد کثیـرة، فقـد تکون بالجـرح أو البتـر أو الخـدش أو 

 فیسـمی بالارش 
ً
 فیسـمی بالدیة کمـا یأتی، أو غیر مقدر شـرعا

ً
غیرهـا. و المـال إما مقدر شـرعا

الحکومة«. أو 

عاملـی ترحینـی در زبده الفقهیه فی شـرح روضه البهیـه، ج 9، ص 550 : »و المراد بالدیة: . 6

هـی المـال الواجـب بالجنایـة علـی الحـر فـی النفـس أو مـا دونهـا، سـواء کان لـه تقدیـر 

شـرعی أو لا، و ربمـا اختصـت الدیـة بالأول، و یسـمی الثانـی بالحکومـة أو الارش«.

روحانـی در کتـاب فقـه الصـادق، ج ۲6، ص 174: »کتـاب الدیات: جمع دیـة- بتخفیف . 7

الیـاء- و هـی المـال المفـروض فـی الجنایـة علـی النفـس، أو الطـرف، أو الجـرح، أو نحو 

ذلـک، و ربّمـا اختصّـت بالمقـدر بالاصالـة و اطلق علـی غیـره اسـم الارش و الحکومة، و 

المـراد بالعنوان مـا یعـم الأمرین...«.

فقـط آیت اللـه فیـاض در کتـاب منهـاج الصالحیـن، ج ۳، ص ۳85، دیـه را بـه مـال کـه . 8

 چـه بـه لحاظ انـدازه و چـه به لحـاظ چگونگی مقدر و مشـخص باشـد معنـی کرده 
ً
شـرعا

 کمّا و کیفـا المفروض فـی الجنایة علـی الأنفس 
ً
اسـت. »الدیـة: هـی المـال المقدر شـرعا

أو الطـرف أو الجـرح أو نحـو ذلک«.

از مجمـوع تعاریـف ذکرشـده، چنیـن برمیایـد کـه ارش حقیقتـی غیـر از دیـه نـدارد، بـه 

جنایـات غیـر مقـدره کـه متعلـق ارش اسـت نیـز می تـوان دیـه گفـت. به عبارت دیگـر، مالـی 

کـه بابـت جنایـت غیـر مقـدره پرداخت می شـود دیه غیـر مقدره گفتـه می شـود. بخصوص که 

در بعضـی از تعاریـف فقهـا به صراحـت ذکـر شـد کـه عنـوان دیه شـامل مقـدره و غیـر مقدره 

 و بـه غیـر مقـدره به تبـع، دیـه گفتـه می شـود. بنابرایـن، جنایـات 
ً
می شـود؛ بـه مقـدره اصالتـا

مقـدره مقـوم ماهیـت دیـه نیسـت همانگونـه کـه جنایـات غیـر مقدره مقـوم ارش نیسـت.
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 گذشـت، حتـی در بعضی از تعاریف لغـوی، ارش را به دیه معنی کرده اسـت. 
ً
چنانکـه قبلا

از طرفـی همین کـه می تـوان بـه ارش جنایات غیـر مقدره، دیه اطـلاق کرد خود نشـان حقیقت 

لفـظ دیـه در ایـن معنـی اسـت چراکـه یکـی از علائـم حقیقـت صحـت حمـل اسـت. گرچه 

گفته انـد عکـس ایـن اسـتعمال معمـول نیسـت یعنـی در مـورد دیـه مقـدر، در فقـه مـا، ارش 

اطـلاق نمی شـود )جمعـی از پژوهشـگران، 14۲۳، ج 10، ص 1۳(. پـس به صـرف مـوارد 

اسـتعمال نمی تـوان بیـن دیـه و ارش ماهیـت دوگانـه قائل شـد.

البتـه یکـی دانسـتن ماهیـت دیـه و ارش بـه معنـی چشم پوشـی از تفاوت هـای دیـه و ارش 

نیسـت. چنانکـه ذکـر شـد یکـی از مهم ترین تفاوت هـا موارد اسـتعمال دیـه و ارش اسـت. به 

ایـن صـورت کـه دیـه در مـوارد جنایـات مقـدر و ارش در مـورد جنایـات غیرمقـدر اسـتعمال 

می شـود. تفاوت هـای دیگـری نیـز میـان ارش و دیـه ذکـر کرده انـد کـه می تـوان به اختصـار به 

دو مـورد؛ کیفیـت و بـه مهلـت پرداخـت در دیـه و ارش اشـاره کرد: به لحـاظ از کیفیـت از آن 

جایی کـه دیـه مقـدر اسـت جنس آن نیز مشـخص اسـت و جانـی می بایـد از یکـی از اجناس 

معین شـده، یکـی را بـرای پرداخـت مشـخص کنـد؛ امـا در مـورد ارش چـون نـه مقـدار و نـه 

جنـس آن مشـخص نیسـت جانی می بایـد مالی را کـه مقام محاسـبه کننده ارش )حاکم شـرع 

یـا قاضـی بـه نمایندگـی از حاکـم(، تعییـن می کند بـه مجنی علیـه پرداخـت نماید. بـه لحاظ 

مهلـت پرداخـت نیـز، مهلـت داده شـده در دیـه مخصـوص دیـه اسـت از آن جایـی کـه ایـن 

مهلـت حتـی در مـورد دیـه نیـز خـلاف اصـل حـال بـودن دیـون اسـت در مـورد ارش جاری 

نمی شـود یعنـی ضمـان ارش حـال و فـوری اسـت« )صادقـی، 1۳9۳، ص۳11(.

بـه نظـر می رسـد، تفـاوت بیـن دیـه و ارش در مـورد مهلـت پرداخـت چنـدان قابـل دفـاع 

 جـزء از دیـه اسـت و بـا عنایت بـه این که 
ً
نباشـد؛ چـرا کـه بـا تـو جـه به ایـن کـه ارش ماهیتـا

ممکـن اسـت چه بسـا مقـدار ارش به میـزان دیـه و بالاتـر از آن تعیین شـود، حال بـودن ارش، 

تبعیـض بـدون دلیل بـوده و همان محظوراتی را در پـی دارد که به جهت گریـز از آن، مهلت در 

دیـه پیش بینی شـده اسـت. کوتاه سـخن این کـه دیـه و ارش علی رغـم تفاوت هـای پیش گفتـه، 

 یـک حقیقت هسـتند.
ً
ماهیتا

ازآنچـه کـه در ارتبـاط با ماهیت ارش ذکرشـد می توان گفـت: دیدگاه آن دسـته از فقهای که 
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موافـق تنصیـف ارش هسـتند، ارجـح و اصـوب بـه نظر می رسـد. چراکـه ارش و دیـه به لحاظ 

ماهیـت یکـی بـوده و تفاوتـی نـدارد. تنهـا تفـاوت دیـه و ارش در مـوارد اسـتعمالان دو اسـت 

کـه دیـه در مـوارد مقـدر و ارش در مـوارد غیرمقـدر بـه کار می رود. پـس دیـه و ارش در احکام 

ماهـوی باهـم مشـترک هسـتند. ازجملـه احـکام مشـترک ماهـوی تنصیـف دیه و ارش اسـت. 

شـاید بتـوان گفت دلیـل این که تنصیـف ارش جراحات زن در روایات مورد اشـاره قـرار نگرفته 

اسـت ایـن بـوده اسـت کـه دیـه و ارش در لسـان روایـت داری یـک ماهیـت و احکام مشـترک 

است.

بـه همیـن جهـت می توان گفـت که چرا فقهـای متقـدم ذکـری از تنصیـف ارش زن به میان 

نیـاورده اسـت؛ چون به نظـر آن ها ماهیت دیه و ارش یکی بوده و دارای احکام مشـترک اسـت. 

سـزاوار نیسـت گفتـه شـود که عـدم ذکـر تنصیـف ارش می تواند به این جهت باشـد کـه قاعده 

تنصیـف از قواعـد مسـتحدثه اسـت کـه در این صـورت نمی توان قائل بـه اشـتراک آن، بین دیه 

و ارش شـد. در پاسـخ بـه ایـن احتمـال می توان گفـت: این احتمال در صورتی درسـت اسـت 

 بحثـی از تنصیـف چـه در روایـات و چـه در فقـه نمی شـد. درحالی که هـم در فقه و 
ً
کـه اصـلا

هـم در روایـات تنصیـف دیه مـورد بحث و تدقیـق قرار گرفته اسـت و بااین حـال تنصیف ارش 

ذکـر نشـده اسـت. پـس بحـث تنصیف مطـرح بوده اسـت و علـت این کـه تنصیـف ارش ذکر 

نشـده اسـت این اسـت کـه با تشـریح تنصیف دیه و همسـانی ماهیـت دیه و ارش دیگـر نیازی 

بـه بحـث از تنصیـف ارش نبـوده و ذکـر آن نوعی تکرار به حسـاب می آمده اسـت.

 ذکـر شـد، مسـتند اقوال فقهـای که حکـم تنصیـف را مخصوص دیـه می داند 
ً
چنانکـه قبـلا

نـه ارش، ناپیدا اسـت. شـاید در توجیه این دیدگاه بشـود گفت چون حکم تنصیـف در روایات 

فقـط در مـورد دیـات ذکر شـده اسـت، پس اصـل در ارش عـدم تنصیف اسـت؛ اما یـادآوری 

شـد کـه دلیل عـدم ذکر حکـم تنصیف ارش، نـه مغایرتان بـا دیه بلکـه به دلیل همسـانی ارش 

و دیـه بـه لحـاظ ماهیـت اسـت. و گـر نه فقهـای متقـدم بعـد از ذکر تنصیـف دیه، می بایسـت 

مسـتثنیات ایـن حکم ازجملـه عدم تنصیـف ارش را ذکـر می کرد.



تنصیف ارش جراحات زن از منظر فقه امامیه   |   25

نتیجه گیری
 در این کـه 

ً
ازآنچـه کـه در مـورد تنصیـف ارش جراحـات زن ذکـر گردیـد روشـن شـد کـه اولا

قاعـده تنصیـف در دیـه زن جـاری اسـت بحثـی نیسـت و فقهـا همگـی متفـق بـر ایـن قـول 

اسـت؛ امـا این کـه قاعـده تنصیـف مخصوص دیه زن اسـت یـا این کـه در ارش زن نیـز جریان 

دارد؟ بیـن فقهـای معاصـر اختـلاف اسـت. عـده ای از فقهـا قائل اند برایـن که مسـأله تنصیف 

مخصـوص بـاب دیـات اسـت و شـامل ارش نمی شـود. بنابرایـن ارش زن مسـاوی ارش مـرد 

اسـت. برعکـس عـده ای از فقهـای معاصر معتقدنـد که تنصیف هـم در دیه و هـم در ارش زن 

بدون اسـتثناء جریـان دارد.

، حکـم تنصیف ارش جراحات زن در روایات ذکر نشـده اسـت. روایـات باب تنصیف 
ً
ثانیـا

فقـط حکـم تنصیـف در بـاب دیـات را مطرح کـرده اسـت. همین طور فقهـای متقـدم نیز فقط 

تنصیـف را در بـاب دیـه زن مـورد بحـث قـرار داده و فرموده انـد کـه دیـه زن و مـرد در مـادون 

نفـس مسـاوی اسـت تـا این کـه به یک سـوم دیه کامـل مرد برسـد و بعد از رسـیدن بـه ثلث دیه 

زن بـه نصـف کاهـش پیدا می کنـد؛ اما حکـم تنصیـف ارش جراحـات زن را بیـان نکرده اند.

: ازآنچـه کـه در مورد ماهیت ارش ذکر شـد معلوم گشـت که ارش و دیـه دارای ماهیت 
ً
ثالثـا

مشـترک اند. بـه همیـن سـبب دارای حکم مشـترک هسـتند؛ یعنی قاعـده تنصیف هـم در دیه و 

هـم در ارش جراحـات زنـان جریـان دارد. تنهـا تفاوت دیه و ارش موارد اسـتعمالان دو اسـت. 

بـه ایـن معنـی کـه دیـه در مـوارد مقـدر و ارش در مـوارد غیر مقـدر بـه کار می رود. تفـاوت در 

مـوارد کاربـرد نمی توانـد ماهیـت ارش و دیه را متفاوت نمـوده و درنتیجه باعـث تغیر در احکام 

هریک بشـود.

: بـه نظـر می رسـد علـت این کـه در روایـات و همین طـور مباحـث فقهـای متقـدم، 
ً
رابعـا

ذکـری از تنصیـف ارش زن بـه میـان نیامده اسـت، این باشـد کـه ارش و دیه همان طـور که در 

ماهیـت مشـترک اند، در احـکام کلـی و ازجملـه در بحـث تنصیـف باهم مشـترک هسـتند. به 

همیـن جهـت می تـوان گفـت که دیـدگاه فقهـای معاصر کـه قائل به جریـان تنصیـف در ارش 

جراحـات زن هسـتند برخـلاف دیـدگاه مخالـف، قابـل دفـاع به نظر می رسـد.
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شیخ  اصولی  نوآوری های  تحلیلی  بررسی 
انصاری
قربان علی فکرت لعلی1

چکیده
شیخ اعظم انصاری نقطه عطفی در معارف فقهی شیعه محسوب می شود. فقه معاصر شیعه به شدت متأثر از 

نوآوری ها و چشم اندازی است که او در اصول فقه ترسیم نمود. این امر ایجاب می کند که آثار و اندیشه های 

وی با نگاه تحلیلی - انتقادی از چشم انداز امروز به خوانش گرفته شود، زیرا مفاهیم، اندیشه ها و روش شناسی 

که او ترویج نمود در پیدایی وضعیت فقهی-حقوقی امروز ما تأثیرگذار است. دستیابی به این امر مهم کاربست 

روشی را می طلبد که هم مطالعه دقیق مبانی و اصول و مفروضات را در کانون وجهه همت خویش قرار داده 

باشد و هم بررسی زمینه های فکری را از نظر دور نداشته باشد براین اساس، نوشتار فرارو ضمن نگاه اجمالی به 

زندگی و زمینه و زمانه فکری شیخ اعظم، نخست آراء و اندیشه های اصولی وی را به صورت گذرا بررسی نموده 

است و سپس به نوآوری ها و دستاوردهای وی در این عرصه پرداخته است. از میان پرشمار نوآوری مفهومی 

و نظری شیخ اعظم، دو قاعده »حکومت« و »ورود« و صورت بندی جدید وی از مباحث علم اصول -به ویژه 

مباحث عقلی- از مهم ترین ابتکارات وی معرفی شده است.

واژگان کلیدی: شیخ انصاری، اندیشه های اصولی، نوآوری های اصولی، حکومت و ورود.

qa.fekrat@gmail.com :1. محقق و استاد دانشگاه، ایمیل
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مقدمه
علـم اصـول فقـه یکـی از علومی اسـت کـه در دامـان فرهنـگ و تمدن اسـلامی سـر برنمود و 

شـکوفا شـد. عالمـان مسـلمان و به ویـژه عالمـان شـیعی بـا مراجعه به کتـاب آسـمانی )قرآن( 

و سـنت و سـیره معصومیـن)ع( و ژرف نگـری در آن منابـع و بـا به کارگیـری عقـل سـلیم نظـام 

معرفتـی ای را تأسـیس نمودنـد کـه اینـک بـه علم »فقـه« نام بـردار اسـت. در تعریـف علم فقه 

بـه اقتفـا از مرحـوم صـدر می تـوان گفـت کـه علـم فقـه »علـم عملیـه اسـتنباط حکم شـرعی 

است«. 

اسـتنباط احـکام شـرعی از منابـع مربـوط از همـان بدو تأسـیس ضـرورت تدوین دسـتگاه 

معرفتـی سـامانمند شـامل اصول، مبانـی، مفاهیـم و روش هایـی را ایجاب می نمـود که بعدها 

بـا فاصله گیـری از عصـر حضـور معصومین)ع( خـود به علم  بالان و شـکوفای بدل شـد: »علم 

اصـول فقـه« کـه مـن بعد بـه اختصـار علم اصـول خوانـده خواهـد شـد. مطابق یـک تعریف 

رایـج، علـم اصـول »علم بـه عناصر مشـترک در عملیه اسـتنباط احکام شـرعی اسـت«.

ایـن علـم از بدو تولدش که شـاید با رسـاله »التذکره فی اصـول الفقه« شـیخ مفید هم زمان 

باشـد تـا دوران معاصـر به رغـم همـهٔ فرازوفرودهـا فی الجملـه سـیر تکاملی داشـته اسـت. در 

ایـن فراینـد عالمـان و فقیهان بزرگـی مسـاهمت و نقش آفرینی داشـته اند، اما نقـش عالم بزرگ 

اصولـی شـیخ اعظـم انصـاری به یقیـن بی بدیـل اسـت. شـیخ انصـاری هـم در فقـه شـیعه و 

هـم در مباحـث و مطالعـات اصولـی چهـره دوران سـاز بی بدیلی اسـت کـه تـا دوران معاصر و 

شـاید تـا آینـده ای نامعلـوم، عالمـان و فقیهـان بـر سـر سـفره موشـکافی ها، مفهوم پردازی ها و 

نوآوری هـای منحصربه فـرد او مهمـان باشـند.

زندگی نامه شیخ اعظم
شـیخ انصـاری)ره( کـه بـه شـیخ اعظـم نیـز معـروف اسـت، نـام کاملـش شـیخ مرتضـی بـن 

محمدامیـن انصـاری دزفولـی از علمـای طـراز اول شـیعه در قـرن 1۳ قمـری اسـت. او در 18 

ذی حجـه سـال 1۲14، در روز غدیـر، در دزفـول بـه دنیـا آمـد. معروف اسـت که نسـب وی به 

جابـر بـن عبداللـه انصـاری، از صحابـه حضـرت پیامبـر)ص( می رسـد.
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مرتضـی انصـاری از کودکـی علاقـه وافـر بـه فراگیـری و دانش انـدوزی داشـت. برخـلاف 

هم سن وسـالانش از همـان آوان کودکـی و نوجوانـی بـه مطالعـه و کتـاب علاقـهٔ وافر داشـت. 

وی ادبیـات عـرب و مقدمـات را نـزد پـدرش و دانشـوران دزفـول فـرا گرفـت و فقـه و اصـول و 

دوره سـطح را نزد شـیخ حسـین انصاری )عموزاده اش( آموخت. او برای تکمیل دروسـش، در 

سـال 1۲۳۲ بـه همـراه پـدرش به عتبات )کربلا و نجف( سـفر کرد. شـیخ مرتضی چهار سـال 

از محضـر سـید مجاهـد و شـریف العلماء که ریاسـت حوزه کربـلا را عهده دار بـود، بهره برد. 

در سـال چهـارم، شـیخ بـه زادگاهـش دزفـول بازگشـت، اما پـس از یک سـال بار دوم به شـوق 

ادامـه تحصیـل بـه عتبـات رفـت و یک سـال از مجلس درس شـیخ موسـی فرزند شـیخ جعفر 

کاشـف الغطـا بهـره برد. مقـارن با آن ایام عوامل داود پاشـا حاکم سـنی مذهـب عثمانی کربلا 

و نجـف را محاصـره کـرده بودنـد. شـیخ مرتبـه دوم بیـش از دو سـال در عتبات توقـف نکرد و 

بـه موطـن و زادگاهـش بازگشـت. در ایـن آوان وی ۲5 سـاله بود و با صبیه اسـتاد سـابق خود- 

شـیخ حسـین – ازدواج نمود.

شـیخ در زادگاهـش مصـداق کامل انسـان آواره ای بـود که به دنبال گمشـده ای خـود بی آرام 

و قـرار از شـهری بـه شـهری و از مدرسـه ای بـه مدرسـه ای مـدام در رفت وآمـد و گشـت وگذار 

بی وقفـه بـود. آری او انسـان متواضـع و فراگیـر سـخت کوش و خسـتگی ناپذیری بود کـه از هر 

گلـی و از هـر خرمنـی بـا دقـت و وسـواس خـاص و پشـتکار مثال زدنـی توشـه برمی گرفـت. 

مسـافرت علمـی شـیخ انصـاری نزدیک به پنج سـال طول کشـید که از هـر نظر توأم بـا برکات 

و دسـتاوردهای ارزنـده بـود و خاصـه درک محضـر فقیـه ادیب و شـاعری همچون مـأ احمد 

نراقـی. در بازگشـت به دزفول نخسـت مجلـس درس و بحثـی ترتیب داد اما درگذشـت پدرش 

در سـال 1۲48 بـه دلیـل بیمـاری وبا، بار دیگر شـوق سـکنی در عتبات عالیـات و درک فضای 

علمـی و معنوی آن سـامان، جان شـعله ور شـیخ را ناگزیـر از مهاجرت نمـود و او این بار رحل 

اقامـت در کربـلا و سـپس در نجـف افگنـد و هرگز بـه موطن خود باز نگشـت.

شـیخ انصـاری در کربـلا مدتـی در جلسـات درس و بحث شـیخ علـی فرزند شـیخ جعفر 

کاشـف الغطـاء حاضـر شـد و زمان اندکـی نیز محضر شـیخ محمدحسـن صاحـب جواهر را 

درک نمـود و درنهایـت بـه خاطـر توانایی هـا و شایسـتگی های علمـی و اخلاقی کـه از خود به 
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نمایـش گذاشـت، صاحـب جواهر او را در سـال 1۲66 زعیـم و رئیس حـوزه علمیه نجف بعد 

از خـود معرفـی نمـود. شـیخ انصـاری از سـال 1۲66 ق. تـا هنـگام وفـات 17 جمادی الثانی 

سـال 1۲81 ق. زعامـت حـوزه علمیـه نجـف را عهـده دار بـود و مورد تکریـم و احتـرام علما و 

حوزه هـای علمیـه شـیعی در عراق و خـارج از عـراق بود.

شـیخ اعظـم)ره( از محضـر اسـاتید متعـددی بهـره بـرد. مهم تریـن آنـان عبارت اند از: شـیخ 

حسـین دزفولـی شـاگرد صاحـب ریاض، سـید محمـد مجاهـد از شـاگردان وحیـد بهبهانی، 

مـأ احمـد نراقی صاحب مسـتند الشـیعه، شـیخ موسـی کاشـف الغطاء، شـیخ علی کاشـف 

الغطـاء و شـیخ محمدحسـن صاحـب جواهر.

شاگردان

شـیخ انصـاری بـه دلیـل تبحر ویـژهٔ کـه در دو علم فقـه و اصول به دسـت آورده بود، شـاگردان 

زیـادی را کـه شـمار آن هـا بـه 500 تـا ۳000 نفـر در کتـب رجالـی و تاریخی ثبت شـده اند، 

تربیـت نمـود. در میـان آنان شـخصیت های نامی برجسـته ای قرار داشـتند کـه از آن جمله اند: 

میـرزا محمدحسـن شـیرازی، صاحـب فتـوای تحریـم تنباکـو، شـیخ جعفـر شوشـتری، میرزا 

حبیب اللـه رشـتی، صاحـب بدائـع الافکار و رسـاله اجاره و غصب، سـید حسـین کوه کمره ای 

تبریـزی، صاحـب آثـار فـراوان و اسـتاد حـوزه نجـف، شـیخ محمدحسـن مامقانـی، صاحب 

کتـاب ذرایـع الاحکام فی شـرح شـرائع الاسـلام و کتـب دیگر. شـیخ محمدکاظم خراسـانی، 

هـادی  مـأ  حـاج  منظومـه  صاحـب  همدانـی،  حسـینقلی  مـأ  الاصـول،  کفایـة  صاحـب 

سـبزواری، میـرزا حسـین خلیلـی تهرانـی، جمال الدیـن افغانـی، بنیان گذار وحدت مسـلمین 

و مبـارزه علیـه اسـتعمار خارجی، سـید ابوالقاسـم خوانسـاری، سـید محمدابراهیـم بهبهانی، 

آخونـد مـلا قربان علـی زنجانـی، علامـه شـیخ مرتضی ریـزی، میـرزا محمـد آشـتیانی، میرزا 

ابوطالـب زنجانـی و حاج آقـا رضـا همدانـی صاحـب کتـاب مصبـاح الفقیه.

آثار

شـیخ انصـاری افزون بـر تدریس و تعلیـم، محقق و مؤلف بزرگـی نیز بود. برخـی از مهم ترین 

آثـار او عبارت انـد از: 1- کتـاب رسـائل )در علـم اصـول فقـه( معـروف بـه فرائـد الاصول ۲- 
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کتاب المکاسـب )در خصوص مسـائل کسـب و تجـارت( ۳- کتاب الصلاة - کتـاب الطهارة 

5- رسـاله ای در تقیـه 6- رسـاله ای در رضـاع و نشـر حرمـت آن 7- رسـاله ای در قضاء میت 

8- رسـاله ای در مواسـعه و مضایقـه 9- رسـاله ای در عدالـت 10- رسـاله ای در مصاهره 11- 

رسـاله ای در ملـک اقـرار 1۲- رسـاله ای در تبییـن قاعـده لاضـرر و لاضـرار 1۳- رسـاله ای در 

خمـس 14-رسـاله ای در زکات 15- رسـاله ای در خلـل صلـوة 16- رسـاله ای در ارث 17- 

رسـاله ای در تیمم 18- رسـاله ای در قاعده تسـامح 19- رسـاله ای در باب حجیت اخبار ۲0- 

رسـاله ای در قرعـه ۲1- رسـاله ای در متعـه ۲۲- رسـاله ای در تقلیـد ۲۳- رسـاله ای در قطع و 

جـزم ۲4- رسـاله ای در ظـن ۲5- رسـاله ای در اصالـة البرائه ۲6- رسـاله ای در مناسـک حج 

۲7- حاشـیه ای بـر مبحـث اسـتصحاب ۲8- حاشـیه ای بـر نجـاة العبـاد ۲9- رسـاله عملیه 

۳0- کتابـی در علـم رجـال ۳1- تألیفـی در اصـول الفقـه ۳۲- حواشـی بر عوائـد نراقی ۳۳- 

حاشـیه ای بـر بغیـة الطالـب ۳4- اثبـات التسـامح فـی ادلـة السـنن ۳5- التعـادل و التراجیح 

۳7- رسـاله ای در تیمـم ۳8- رسـاله ای در خمس.

زمینه و زمانهٔ شیخ انصاری

شـیخ انصـاری در پایـان دوره ای زیسـت و پـا بـه عرصـه فقاهـت و اجتهـاد نهاد کـه دو مکتب 

عمـده اخبـاری و اصولـی در جـدال سـخت بـا یکدیگـر به سـر می بردنـد. اخباریـان در اوایل 

قـرن یازدهـم هجـری بـه رهبـری فکـری محمدامیـن اسـترآبادی بـه صحنـه آمدند و یـک قرن 

حاکمیـت فکـری بـا آنان بـود در نیمه دوم قـرن دوازدهم ایـن حاکمیت به دسـت توانای وحید 

بهبهانـی از هـم گسسـت و فروریخـت. در آن روزگار تفکـر اصولـی در پرتو آراء و اندیشـه های 

اسـتوار وحیـد بهبهانـی قـوّت و رونـق دیریـن خـود را بـاز یافـت. پـس از وی نیز سـه نسـل از 

شـاگردان مکتـب او کـه انصـاری در رأس سـومین نسـل بـود تلاش هـای آن مـرد بـزرگ را در 

حـدود نیم قـرن دنبال کردنـد و آن را به اوج رسـاندند. بااین همه، بودند کسـانی کـه در حفظ یا 

اعـاده حاکمیـت اخباریگـری می کوشـیدند. ازجمله: میـرزا محمد معروف بـه محمد اخباری 

)م: 1۲۳۳ هــ. ق(. اصولیـان بـا او بـه مخالفت برخاسـتند به ویژه شـیخ جعفر کاشـف الغطاء 

و سـید محمـد مجاهـد. اینـان محمـد اخبـاری را در محاصـره نقـد و ایرادهـای خردمندانـهٔ 

خویـش قـرار دادنـد و عرصه فکـری را بر او تنـگ کردند. ازایـن روی حرکـت وی نافرجام ماند 
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 منقـرض شـد. دو حوزه کربـلا و کاظمین کـه مرکز این 
ً
و مکتـب اخباریگـری پـس از او تقریبـا

گرایـش بودنـد بـه تفکـر اصولـی روی آوردنـد. بنابرایـن روزگار علمـی شـیخ انصـاری پس از 

سـتیز پردامنـه اصولیـان و اخباریـان و پیـروزی تفکـر اصولـی بـه کوشـش وحیـد بهبهانی )م: 

501۲ هــ. ق( و شـاگردان برجسـته وی آغـاز شـد. در ایـن زمـان، زمینـه برای پذیـرش افکار 

اجتهـادی و اصولـی ازهرجهت فراهـم بود. در حقیقت ظهور شـیخ انصـاری بزرگ ترین توفیق 

بـرای نتیجه گیـری از نیم قـرن تـلاش اصولـی بهبهانـی و شـاگردان او بـود. ازاین روی بـا ظهور 

ایـن شـخصیت بـزرگ در فقه و اصول جنبشـی پدیـد آمد که برتـری تفکر اصولی برای همیشـه 

پایـدار گردید.

شیخ انصاری و پایه گذاری مکتب اصولی

فـاق دارند کـه وی در اصـول مکتب 
ّ
فقیهـان و اصولیـان پـس از شـیخ انصـاری بـر ایـن رأی ات

جدیـدی را پایه گـذاری کـرده اسـت. میـرزا محمدحسـن آشـتیانی، شـاگرد برجسـته شـیخ 

انصـاری و صاحـب کتـاب )بحر الفوائد( می نویسـد: »فـانّ ما ذکرنـا من التحقیق رشـحة من 

ـه افضالـه و اظلاله فلاتحسـبنّه غیر خبیر 
ّ
دام الل

ٌ
رشـحات تحقیقاتـه و ذرّة مـن ذرّات فیوضاتـه ا

بهـذه المطالـب الواضحـة کیـف و هـو مبتکـر فـی الفن بمـا لم یسـبقه فیـه سـابق.«؛ آنچه از 

تحقیـق ذکـر کردیـم قطـره ای تراویـده از دریـای تحقیقـات وی و ذره ای از ریزش هـای علمـی 

اواسـت. خداونـد سـایه و برتری او را دوام بخشـد. پس گمـان نبرید که وی به مطالب روشـنی 

گاه نباشـد حـال آن کـه در این دانـش مبتکر اسـت و هیچ کس  گاه نیسـت. چگونـه آ این چنیـن آ

از پیشـینیان در ایـن ابتـکار بر او پیشـی ندارند.

سـید محسـن امیـن دربـاره او می نویسـد: »الشـیخ مرتضـی بـن محمدامیـن الدزفولـی 

الانصـاری النجفـی الأسـتاذ الامـام المؤسـس شـیخ مشـایخ الامامیه«. شـیخ مرتضـی فرزند 

محمدامیـن دزفولـی انصـاری اسـتاد، پیشـوا، مؤسّـس و سـرآمد بـزرگان شـیعه اسـت.

بـرای بـه تصویـر کشـیدن نوآوری هـای اصولی و فقهی شـیخ اعظم لازم اسـت که نخسـت 

مبانـی فکـری او را بررسـی کنیم و سـپس نوآوری هـای وی پرداخته خواهد شـد.
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مبانی فکری

همـگان شـیخ انصـاری را بـه اتقـان و بداعـت در فکـر و اندیشـه های اجتهـادی می شناسـند؛ 

دانشـوری سـرآمد برفـراز و در اوج با اندیشـه هایی ژرف و بـارور. زوایای دیدگاه هـای فقیهان را 

ه احـکام را به دقیق ترین شـکل ممکن و ژرف کاوانه بررسـی 
ّ
موشـکافانه مـی کاود و منابـع و ادل

می کنـد، اسـتنباط را بـه اسـتدلال وا می گـذارد و اجتهـاد هر حکـم شـرعی را بر مبانی اسـتوار 

ـل را از او نمی سـتاند، 
ّ

ر و تعق
ّ
بنیـان می نهـد. بـا این همـه تعبّـد، ورع و تقـوای دینی، قـوتِ تفک

بلکـه در آمیزشـی مکمّـل و همـگام وی را بـه کشـف و اسـتنباط نهان هـای احکام می رسـاند. 

اسـتدلال جویـی و ژرف اندیشـی را فرهنـگ فقـه و برآمـده از متـن دیـن می داند. در برداشـتی 

فقهـی از ایـن حدیـث: »انتـم افقـه النـاس اذا عرفتـم معانـی کلامنـا« شـما فقیه تریـن مردمان 

هسـتید، آن گاه کـه ژرفـای سـخنان مـا را بشناسـید. اظهـار مـی دارد: »والغـرض مـن الروایـة 

الحـث علـی الاجتهاد و اسـتفراغ الوسـع فـی معانـی الروایات«.

امـام)ع( در ایـن سـخن می خواهـد فقیهـان را برانگیـزد کـه بـرای فهـم و درک احادیـث بـه 

اجتهـاد و نهایـت تـلاش روی آورنـد. شـیخ انصـاری در اسـتنباط و اجتهـاد احکام بـه قرآن و 

 مکانیسـم اجتهاد 
ً
ـیِ برآمـده از آن دو تمسـک می جویـد. اساسـا

ّ
حدیـث و قواعـد و اصـول کل

را در فقـه شـیعه بـه کار بسـتن صحیـح همیـن قواعـد و عام هـای قـرآن و حدیـث می دانـد: ان 

رَحَـی الاجتهـاد تـدور علـی العمـل بالعمومـات. چرخـه اجتهـاد بر محـور کاربـرد عمومات 

می چرخـد. اجمـاع را بـا افزوده هایـی می پذیـرد و عقـل را چـه در کاربـرد ابـزاری آن و چـه 

به مثابـه منبـع حکـم در فقـه حجـت می دانـد.

تفصیل مبانی اجتهاد

پـس از بیـان اجمالـی مبانـی فکـری شـیخ اعظـم اینـک به تفصیـل مبانـی اجتهـادی وی را 

برمی شـماریم:

الف( قرآن

شـیخ انصـاری بـا اعتقـادی کـه بـه حجیـت ظواهـر قـرآن و قواعـد برآمـده از آن دارد، بـاور 

اخباریـان را در عـدم جـواز اسـتناد به ایـن ظواهر، نادرسـت می شـمارد. از همین روی سـخن 

آنـان را یکایـک بازمی گویـد و به تفصیـل بـه نقـض و ردّ آن هـا می پـردازد. در اینجـا مختصری 
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از رویارویـیِ فکـری شـیخ انصـاری بـا ایـن گـروه را یـادآور می شـویم تا طـرز تفکـر و مبانی 

اندیشـه وی در چگونگـی کاربـرد آیـات روشـن شـود. شـیخ انصـاری بر ایـن بود کـه زیربنای 

تفکـر گـروه مخالـف را دو دلیـل تشـکیل می دهـد: الـف( احادیـث که از تفسـیر بـه رأی نهی 

می کننـد و درک و فهـم معـارف قرآنـی را اختصاصـی »من خوطب بـه« قلمـداد می کنند. ب( 

وجـود عناصـری در آیـات قرآن ماننـد تقیید، تخصیـص و مجاز. از نظـر بسـیاری از اخباریان 

وجـود ایـن عناصـر که مـا علم به وجـود آن ها داریـم و قابل نفی و تردید نیسـت باعث سـقوط 

ظهـور آیات می شـود.

شـیخ در جـواب از اسـتدلال نخسـت، بـه آن دسـته از روایات و احادیث متوسـل می شـود 

 مخالـف با مفـاد احادیـث موردنظـر اخباریـان دارد. شـیخ در ادامه اسـتدلال 
ً
کـه مفـاد کامـلا

 به لحاظ سـندی مشـکلاتی 
ً
می کنـد کـه احادیـث مورد اسـتناد اخباریان جـدای از اینکه بعضا

دارد امـا بـه لحـاظ دلالت نیز مدعـای اخباریان را همرسـانی نمی کند، بل مـواردی را نکوهش 

 صـورت پذیرفته باشـد. پرواضح اسـت کـه در ما نحـن فیه 
ً
می کنـد کـه اخـذ بـه ظواهـر ابتـدا

اخـذ بـه ظواهـر قـرآن پـس از تحقیـق و تفحص و بررسـی قرایـن )اعـم از متصـل و منفصل( 

عـام و خـاص، مطلـق و مقید، ناسـخ و منسـوخ و... صـورت می پذیـرد. وانگهی از نظر شـیخ 

اخباریـان در مقـام اسـتدلال به ظاهـر ایـن احادیـث متوسـل شـده اسـت کـه می توانـد خـود 

محـل پرسـش واقـع شـود کـه چـرا و بـه چـه دلیـل ظواهـر اخبـار و روایـات - کـه مخالف با 

حجیـت آن هسـتید- حجـت اسـت امـا ظواهر قـرآن نه.

در مقـام پاسـخ بـه اسـتدلال دوم اخباریـان، شـیخ به درسـتی یـادآور می شـود کـه وجـود 

عناصـری ماننـد تخصیـص و تقییـد در قـرآن، موجـب سـقوط ظهـور آیـات نمی شـود، بلکـه 

مجتهـد را بـه فحـص و شـناخت بیش تـر برمی انگیـزد تـا عوامـل ایـن تغییرهـا را به درسـتی 

بشناسـد و سـپس بـه اسـتنباط حکـم بپـردازد.

شـیخ انصـاری عمـوم و ظهـور آیات را در شـمار ظنـون خاص می شناسـد و حجیـت آن ها 

را از همیـن بـاب ثابـت می دانـد. در مـواردی کـه ظاهـر آیـه ای بـا دریافت هـای قطعـی عقـل 

ناهمگـون باشـد، تأویـل آن را جایـز می شـمارد. تخصیـص عام هـای قرآنـی را بـه خبـر واحد 

می پذیـرد و دلیـل آن را اجمـاع اصحـاب و سـیره متشـرعه می دانـد؛ زیـرا اعتقاد دارد کـه فقها، 
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همـواره در مقابـل عمـوم قـرآن بـه خبـر واحد عمـل می کرده انـد و این سـیره تا زمـان اصحاب 

اسـتمرار می یابـد و امامـان، آنـان را از ایـن شـیوه بـاز نداشـته اند. این سـخنان بـاور عمیق وی 

را بـر جـواز کاربـرد آیـات و قواعد کلی قـرآن در اجتهـاد احکام نشـان می دهد. قـرآن را کتاب 

فهـم، اسـتنباط، اجتهـاد و منبعـی جاویـد بـرای دریافت احـکام می دانـد و منشـوری گویا که 

بایـد در عینیـت فقه جاری و سـاری باشـد.

سنت

از مجمـوع سـخنان شـیخ انصـاری، چنیـن دریافـت می شـود کـه وی احادیث را با سـه شـرط 

منبـع حکم می شناسـد:

حدیـث از امـام صادر شـده باشـد. مسـأله ای که در علـم رجال مـورد بحث و بررسـی قرار . 1

می گیـرد.

امـام)ع( به صراحـت درصـدد بیـان حکـم شـریعت باشـد. از نظـر شـیخ اصل این اسـت که . ۲

امـام و شـارع در مقـام بیـان احکام اسـت مگـر اینکه در مـواردی به واسـطه قراین و شـواهد 

خـلاف آن ثابـت شـود. مألا نمی تـوان روایـت و حدیثـی را به خاطـر احتمال تقیـه و موارد 

از این دسـت کنـار گذارد.

مضمون و مدلول حدیث با فهم مجتهد از آن همسان باشد.. ۳

وجـود ایـن شـرایط در حدیـث، بـه کاربـردن آن در عملیـات اسـتنباط اطمینان آور اسـت و 

حکـم برگرفتـه از آن دارای حجیـت و اعتبـار.

اجماع

 به صـورت مبهـم و سربسـته از اجماع به عنـوان یکی از منابـع اربعه احکام شـرعی یاد 
ً
معمـولا

می شـود؛ امـا کمتـر به تعریـف دقیـق و مصادیـق متعـدد آن و اختلاف نظرهای کـه در حجیت 

و عـدم حجیـت آن مطرح اسـت پرداخته می شـود. شـیخ انصـاری ضمن موشـکافی و تحلیل 

دقیـق موضـوع اجمـاع را یـک دلیـل علمـی نمی شناسـد و بـه آن به عنـوان منبعـی مسـتقل در 

فقـه نمی نگـرد. عبارتـی که در آغاز سـخن، دربـاره اجمـاع بیان می کنـد، حکایتـی از ناباوری 

ر 
ّ
او بـه ایـن دلیـل اسـت. بـل العامّـة الذین هـم الأصل لـه وهو الأصـل لهـم. اجمـاع، در تفک



   بهار و تابستان 1401    شماره سوم       سال دوم    38   |   دوفصلنامه »یافته های فقهی اصولی«   

ـر شـد. وی معنـای اجمـاع را در فرهنگ فقه 
ّ
عامّـه اسـاس یافـت و همـان نیز اسـاس ایـن تفک

شـیعه بـا آنچـه کـه بـار مفهومـی ایـن واژه اسـت، متغایـر می دانـد. بدیـن سـبب، اطـلاق آن 

فاق هـای یادشـده در کتاب هـای فقهـی بـا عنایـت و مسـامحه می پذیـرد. وی بـر آن 
ّ
را بـر ات

فـاق تمامـی عالمـان یک عصـر دانسـته اند، ولـی دربـاره هیچ یک 
ّ
اسـت کـه فقهـا اجمـاع را ات

فاقـی ایـن چنینـی وجـود نـدارد. ازاین روی، برخـی از فقهـا مانند 
ّ
از اجماع هـای ادّعـا شـده ات

شـهید اوّل و محقـق سـبزواری، چـون اجماع هـای یادشـده فقهـا را بـا معنـای ظاهـر اجمـاع 

و تعریـف آن، ناهمسـاز دیده انـد، بـه توجیـه آن هـا دسـت زده انـد. شـاهد دیگـری کـه دیدگاه 

انصـاری را تأییـد می کنـد، این کـه می بینیـم فقها معیـار حجیت و اعتبـار اجمـاع را وجود رأی 

فاقـی هرچنـد اندک کـه متضمّـن رأی امام)ع( 
ّ
معصـوم)ع( در میـان آرا دانسـته اند و برآننـد هـر ات

باشـد، حجـت اسـت. بدین سـان وی نتیجـه می گیـرد کـه واژه اجماع، در فقه شـیعه بـه معنای 

( کاربـردی نـدارد، بلکـه از آن معنایی منظور می شـود کـه با دلیل 
ّ

فـاق کل
ّ
شـناخته شـده آن )ات

)سـنّت( یکسـان و هم افق اسـت: »انّ الاجمـاع الاصطلاحی متضمّـن لقول الامـام)ع( فیدخل 

فـی الخبـر والحدیث«.

بااین همـه، از مطالعـه مـواردی کـه شـیخ انصـاری بـه ایـن دلیـل تمسـک جسـته اسـت، 

دانسـته می شـود کـه وی اجماع محصّل را حجّت دانسـته اسـت، ولی حصـول آن را غیرممکن 

می دانـد و حجیـت اجمـاع منقـول را به عنوان جزئـی از پایه های یـک دلیل در اسـتنباط احکام 

می پذیـرد. بدیـن گونـه: وقتـی مجتهدی، نقـل اجماع را در مسـأله ای بـه نیکی نگریسـت، اگر 

بـا تتبّـع دربـاره آن مسـأله، اماره هـای دیگـری بـه دسـت آورد که بـا اجماع یادشـده همسـانی 

داشـته باشـد و حکم آن را تأیید کند، در این صورت از مجموع نقل اجماع و شـواهد همسـانِ 

آن، رأی امـام یـا وجـودِ دلیلی معتبر که نشـان دهنده رأی معصوم اسـت، کشـف خواهد شـد و 

آنـگاه فقیـه به گونـه علمی بـه دلیل شـرعی حکم، دسـت خواهـد یافت.

عقل

بی تردیـد مهم تریـن کتـاب اصولی شـیخ انصـاری »فرائـد الاصول« اسـت. این کتـاب مطابق 

بـا سـنت جاافتـاده زمانـه و عصـری که شـیخ اعظـم در آن می اندیشـید و می نوشـت، به رشـته 

تحریـر در آمـده اسـت. از همیـن رو در خصـوص دلیـل عقـل بابـی مسـتقل بـه رشـته تحریر 
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درنمی آیـد و بـه سـخنانی پراکنـده و کوتـاه بسـنده می شـود. ایـن کتـاب گردآمـده پنـج رسـاله 

جداگانـه: قطـع، ظـن، برائـت، اسـتصحاب و تعـادل و تراجیح اسـت. بااین همه، خطا اسـت 

اگـر در دام ایـن پنـدار بی اسـاس گرفتـار آییـم کـه شـیخ بـرای عقـل منزلـت و ارج درخـور و 

فراخـور قائـل نبـوده اسـت زیـرا وی پیش از نـگارش ایـن مباحث نظر خویـش را دربـاره دلیل 

عقـل در کتـاب »مطـارح الانظـار« به گونـه ای شـامل و کامـل مطرح کـرده اسـت. به رغم عدم 

پرداخـت مسـتقل بـه مبحـث عقـل در کتـاب فرائـد الاصول شـیخ به صـورت جسـته وگریخته 

دیدگاهـش را پیرامـون اهمیـت و جایـگاه عقـل در اسـتنباط احـکام شـرعی و در یـک  کلام در 

منظومـه فقـه شـیعی به روشـنی بیـان می کند:

در مبحـث اسـتصحاب در تبییـن ایـن مسـأله که اسـتصحاب، حکـم ظاهری اسـت یا حکم . 1

عقلـی؟ تعریفـی کامـل از دلیـل عقـل، بیـان می کنـد: »دلیل العقل هـو حکم عقلـی یتوصل 

بـه الـی حکـم شـرعی« دلیل عقلـی، حکمی عقلی اسـت کـه به سـبب آن به حکم شـریعت 

دسـت می یابیـم. عـلاوه همیـن تعریـف را در چنـد جای ایـن مبحث یـاد می کند.

در مبحـث )قطـع( از حجیـت و اعتبـار احـکام عقلی سـخن می گوید و بـا تفصیلی بیش تر . ۲

دیـدگاه عقلـی خود را نشـان می دهد.

شـیخ انصـاری مباحثـی دقیـق و ظرایـف بسـیاری را در بـاب عقـل و در دفـاع از عقـل و 

حجیـت آن، در جای جـای آثـارش متذکـر شـده اسـت کـه در اینجـا مجـال پرداخت بـه همه 

آن مـوارد نیسـت؛ امـا درمجمـوع و در مقـام نتیجه گیـری می تـوان گفت کـه وی ملازمـه میان 

 در مـواردی کـه عقـل قطعـی در 
ً
حکـم عقـل قطعـی و نقـل قطعـی را پذیرفتـه اسـت و مضافـا

تعـارض بـا دلیـل نقلـی افتـد جانـب عقـل را محترم می شـمرد و بـه تأویـل دلیل نقلـی ظنی و 

بازنگـری آن اهتمـام مـی ورزد. فقـط در مـوارد کـه دلیـل عقلی ظنی باشـد و دلیـل نقلی قطعی 

یـا ظنـی معتبـر، وی جانـب نقـل را می گیرد.

بـا توجـه بـه آنچـه گفتـه آمـد به دسـت می آیـد کـه شـیخ انصـاری مبانـی فقهـی و اصولی 

متعـارف را حفـظ کـرده اسـت و در ایـن خصوص بـا بقیـه عالمـان اصـول اختلاف نظر جدی 

نـدارد. بااین همـه، امـا بـر اسـاس همیـن مبانـی و اصـول نوآوری هـا و ابداعـات خاصـی را 

هـم در حـوزه مباحـث اصولـی و هـم در حیطـه موضوعـات فقهـی بـه دسـت داده اسـت و از 
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همـه مهم تـر اسـتدلال های نیرومنـدی بـرای درسـتی اصـول و مبانـی اصولیـان در مخالفـت 

بـا اخباریـان تـدارک نمـود کـه باعـث شـد تفکـر اصولـی بیش ازپیش بر صـدر نشـیند و روش 

مخالـف آن بـه محـاق فراموشـی فـرو رود. در اینجا بـه برخـی از مهم ترین نوآوری های شـیخ 

انصـاری در اصـول و سـپس در حـوزه فقـه اشـاره خواهـد رفت:

نوآوری های اصولی شیخ مرتضی انصاری

اگـر ابتـکار را، بـه معنای عـام کلمه ابداع و تأسـیس یـک نظریه یا ارائه پردازشـی نو از مسـائل 

علمـی در نظـر آوریم شـیخ انصـاری به حق بـا پشـتکار و نیروی ابتـکار و خلاقیـت مثال زدنی 

کـه خاصـه مـردان بزرگ اسـت توانسـت میـراث علمـی گذشـتگان را به خوبـی بازشناسـد و با 

همیـن دسـت مایه، نـوآوری کنـد. ابتکارهـای اصولی وی کـه دسـتاوردِ بازشناسـی و محصول 

روشـمند کـردن تفکـرِ اصولیان پیشـین اسـت، میدان هـای بـازی را در برابـر آینـدگان این علم 

گشـود و تأثیری شـگرف در گسـترش و ژرفای دانش اصـول به وجـود آورد. در اینجا به اختصار 

برخـی از مهم تریـن نوآوری هـای اصولـی وی را ذکـر می کنیـم. بـرای ایـن کار نخسـت بـه 

تقسـیمات کلـی مباحـث اصولـی می پردازیم.

تقسیمات مباحث اصولی

مباحث دانش اصول، به طور عام، به دو بخش کلی تقسیم می شوند:

مباحـث الفـاظ: ایـن بخش بـه بحث و بررسـی مسـائلی اختصـاص دارد که فقیـه به کمک . 1

 معانـی و مضامین الفـاظ قـرآن و حدیث دسـت می یابد؛ 
ِ

آن هـا بـه فهـم درسـت و صحیـح

به عبارت دیگـر در ایـن بخـش معانـی تطابقـی، تضمنـی و التزامـی یـک واژه یا مفهـوم و یا 

یـک قضیه بررسـی می شـود.

ـه عقلیه: در این بخش، سـخن از: ملازمـات عقلی احکام، ادلـه و منابع احکام . ۲
ّ
مباحـث ادل

و چگونگـی اعتبـار آن ها و بحـث درباره اصول و عناصری اسـت که فقیه در صورت دسـت 

نیافتـن به حکـم واقعـی، بـا به کارگیری آن هـا، احـکام ظاهری شـریعت را اسـتنباط می کند. 

در پـی تقسـیمی کـه اصولـی برجسـته، شـیخ محمدحسـین اصفهانـی )م: 1۳61 هــ. ق(. 

معـروف بـه کمپانـی، انجـام داد. بخش دوّم نیز به سـه بخـش جداگانه تقسـیم گردید:
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مباحث عقلیه.. 1

مباحث حجّت )حجج و امارات(. ۲

مباحث اصول عملیه.. ۳

بنابرایـن، اصولیـان در چهار بخش: )مباحث الفـاظ(، )مباحث عقلیـه(، )مباحث حجّت( 

و )مباحـث اصـول عملیـه(، بـه پژوهـش می پردازنـد. دانـش اصـول دارای بخـش پنجمی نیز 

هسـت کـه تعـادل و تراجیـح نامیده می شـود. در ایـن بخش، صور تعـارض دو دلیـل متخالف 

بـه بحـث گذاشـته می شـود و راه حل هـای آن تبییـن می گردد.

بررسـی و مطالعـه آثـار شـیخ انصـاری، در مباحـث پنج گانـه اصـول، نشـان می دهـد وی، 

در مبحـث نخسـت )مباحـث الفـاظ( جـز آنچـه اصولیـان پیشـین طـرح و بررسـی کرده انـد، 

تفکـر جدیـد و خاصـی را دنبـال نکـرده اسـت. البتـه در این کـه وی در ایـن بخـش نیـز دارای 

آراء خـاص خـود اسـت جـای تردید نیسـت؛ ماننـد ایـن رأی: تمام اصـول لفظیه، مثـل اصالة 

الحقیقـه، اصالـة العمـوم، اصالـة الاطـلاق و... بـه اصل عـدم القرینه بـاز می گـردد. هیچ یک 

از ایـن اصول، اصل مسـتقلی نیسـتند، زیـرا در تمامی این مـوارد، درواقع شـک در وجود قرینه 

صارفـه اسـت کـه آیا هنگام سـخن قرینـه ای برخلاف بوده یـا نه؟ بـا جریان اصل عـدم القرینه 

در همـه ایـن مـوارد، لفـظ به معنـای اصلـی آن حمل می شـود.

تأثیـر و تحوّلـی شـگرفی کـه شـیخ انصـاری در اصـول پدیـد آورد، بـه بخـش دوّم آن مربوط 

بخـش وی  ایـن  در  اصـول عملـی.  و  احـکام، حجّت هـا  ـه 
ّ
ادل عقلـی،  می شـود: ملازمـات 

ظرفیت هـای عظیمـی را به وجود آورد و به موفقیت های چشـمگیری دسـت  یافـت. در حقیقت، 

ابـداع، ابتـکار و نبـوغ وی در ایـن مباحـث، به ویـژه در مبحث اصـول عملیه، موجب شـهرت او 

گردیـد. اندیشـه های اسـتوار وی، در ایـن بخـش، نقطـه اوج دانـش اصـول شـناخته می شـود.

نوآوری های شیخ انصاری در حوزه مباحث عقلی

در ایـن بخش شـیخ مضاف بـر روش پرداخت نویـن، نوآوری های مفهومی و خلـق معیارهای 

جدیـد، آراء و نظریه هـای بی سـابقه ای را ارائـه کـرد. اینـک چنـد نمونه هـا از آن نوآوری ها ذکر 

می شود.
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حکومت و ورود

حکومـت و ورود، از ابتکارهـای اصولـی شـیخ انصـاری بـه شـمار می آیـد. این نظریـه که بار 

مفهومـی خاصـی را در دانـش اصـول دارد، از اهمیـت و نقـش کاربـردی درخـوری در حـل 

تعـارض ادلـه و اسـتنباط احکام، برخوردار اسـت. پیش از شـیخ انصـاری، زمینه هایـی از این 

ابتـکار وجـود داشـته اسـت، ولی تنک مایـه و بی شـکل. گاه، فقیهـان دلیلـی را بر دلیلـی دیگر 

مقـدم می دیده انـد، ولـی ایـن تقـدم و برتری، بـر پایه و اساسـی که بعدهـا شـیخ آن را قانونمند 

کـرد، بـرای آنـان مبهـم و پوشـیده بود. تقـدم را می دانسـتند اما سـبب و ضابطه آن را به درسـتی 

نمی شـناختند. میرزا موسـی تبریـزی صاحب کتـاب: »أوْثق الوسـائل« در این باره می نویسـد: 

لیـس فـی کلمـات العلمـاء مـن الحکومـة والـورود عیـن ولا اثـر بمعنی عـدم تعبیر هـم بهما 

مـوا الادلـة اللفظیـة علـی الاصول وکـذا بعـض الادلـة اللفظیة 
ّ

فـی کلماتهـم وان کانـوا قـد قد

 وحکومة کتقدیـم ادلة العسـر والضرر ونحوهـا علی الادلة 
ً
علـی بعـض ممـا کان بینهمـا ورودا

المثبتـة للتکالیـف الا انّهـم لـم یبیّنوا وجـه التقدیم«. 

در سـخنان عالمـان پیـش از شـیخ هیـچ نشـانه و اثـری از »حکومـت« و »ورود« یافـت 

نمی شـود؛ یعنـی اینـان، تعبیـری این چنیـن در سخنان شـان ندارند، گرچـه دلیل هـای لفظی را 

بـر اصـول مقدم داشـته و نیـز برخی دلیل هـای لفظی را بـر بعضی دیگـر که میان آن هـا ورود و 

ه نفی عسـر و نفـی ضرر و ماننـد این ها بر 
ّ
حکومـت اسـت، مقـدم دانسـته اند، ماننـد تقدیم ادل

م را بیـان نکرده اند.
ّ

ـه ای کـه مثبـت تکالیـف هسـتند، امّـا هرگز جهت و سـبب تقـد
ّ
ادل

شـیخ انصـاری، بـا تواضـع علمـی خاص خـود به آشـنایی اجمالـی فقیهـان پیشـین درباره 

آنچـه وی »حکومـت« و »ورود« می نامد، اذعان دارد. در رسـاله قاعده )لاضـرر( پس از تبیین 

بـاور خـود و اثبـات حکومـت دلیـل لاضرر بـر عمـوم سـایر ادلـه، می نویسـد: »و علیه جرت 

سـیرة الفقهـاء فـی مقام الاسـتدلال فی مقامات لایخفی«. سـیره فقیهـان نیز در مقام اسـتدلال 

در برخـی مـوارد بـر همیـن حکومتِ دلیل لا ضرر جاری اسـت و این مطلب پوشـیده نیسـت. 

سـپس وی مـواردی را یـاد می کنـد کـه از آن هـا معنـای حکومت دانسـته می شـود: فقهـا برای 

ثبـوت خیـار غبـن و نیـز بعضـی خیارهـای دیگـر بیـع، بـه قاعـده لاضـرر اسـتناد کرده انـد، 

درحالی کـه عمـوم: )النـاس مسـلطون علـی اموالهـم( لـزوم عقـد را در آن مـوارد می فهمانـد. 
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معلـوم می شـود فقهـای پیشـین نیـز، قاعـده )لاضـرر( را بـر سـایر ادلـه حاکـم می دانسـته اند 

و ایـن خـود نشـان می دهـد کـه مفهـوم )حکومـت( در نهـان ذهـن آنـان وجود داشـته اسـت. 

ازایـن روی، در ایـن مـوارد بـه نتیجـه ای رسـیده اند کـه بـا نتیجـه )نظریـه حکومـت( همسـان 

اسـت. در حقیقـت، شـیخ انصـاری، این گونه نسـبت سـنجی ها را کـه فقیهان یکـی از دو دلیل 

را بـر دلیـل دیگـر ناظـر می دیده انـد و از همیـن روی آن را مقـدم می دانسـته اند بر پایـه )نظریه 

حکومـت( تفسـیر می کنـد، بلکـه ایـن نظریّـه را تفسـیری روشـمند از همیـن بـاور می دانـد. 

صاحـب جواهـر، دانشـمند معاصـر شـیخ انصـاری، اگرچـه در برخـی مـوارد از تقدم بـه واژه 

)حاکـم( تعبیـر می کنـد، ولـی هرگـز از آن، حکومـت بـه معنایـی که شـیخ می فهمیـد و طرح 

می کـرد، دانسـته نمی شـود. بلکـه تتبّـع و مشـاهده این موارد، نشـان می دهـد، مـراد وی از این 

واژه، مطلـق تقـدم دلیلـی بـر دلیـل دیگـر اسـت. شـیخ محمدرضـا مظفـر، در ایـن خصوص 

 
ً
 جدیدا

ً
ه و قـد فتح به بابـا

ّ
می نویسـد: هـذا البحـث من مبتکـرات الشـیخ الانصاری رحمـة الل

ه علیه اسـت وی 
ّ
فـی الاسـلوب الاسـتدلالی. این بحث از ابتکارهای شـیخ انصـاری رحمة الل

بـا تأسـیس ایـن بحث بـاب جدیـدی در روش های اسـتدلالی گشـود.

یه شیخ تبیین نظر

ایـن نظریـه، بـا این کـه نظریه ای اسـت نو و شـیخ بـدان واقف اسـت، ولـی هیچ جـا به تفصیل 

دربـاره آن سـخن نمی گویـد، بلکـه در توضیـح آن بـه سـخنانی پراکنـده در لابـه لای مباحـث 

بسـنده می کنـد. البتـه اصولیـان پـس از او بـا تفصیلـی درخـور ایـن نظریـه را شـکافته اند و 

تصویـر دقیـق و روشـن تری از آن ارائـه کرده انـد.

مفهوم حکومت

 لحـال دلیـل آخر من 
ً
والمـراد بالحکومـة ان یکـون احـد الدلیلیـن بمدلولـه اللفظـی متعرضـا

حیـث اثبـات حکـم لشـیء أو نفیـه عنـه. حکومـت، یعنـی این کـه یکـی از دو دلیل بـه مدلول 

لفظـی اش، متعـرض حـال دلیل دیگر شـود، بدیـن گونه: یـا حکـم آن را بـرای موضوعی دیگر 

نیـز ثابـت کنـد یـا نفی. در جـای دیگر می نویسـد: »ضابـط الحکومـة ان یکون احـد الدلیلین 

 للحکـم الثابـت بالدلیـل الاخـر عن 
ً
 لحـال الدلیـل الاخـر و رافعـا

ً
بمدلولـه اللفظـی متعرضـا

 لمقدار مدلولـه« معیار حکومت این اسـت کـه یکی از دو 
ً
بعـض افـراد موضوعـه فیکـون مبیّنـا
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دلیـل بـه مدلـول لفظـی اش، در دلیـل دیگر تصـرّف کند و حکـم ثابـت آن را از بعـض افرادی 

کـه موضـوع حکم هسـتند خارج سـازد. پس دلیل )حاکـم( بیان کننـده قلمرو دلیـل )محکوم( 

اسـت. بامطالعـه سـخنان شـیخ انصـاری، دربـاره )نظریـه حکومـت( ایـن نتیجـه بـه دسـت 

می آیـد: هـرگاه مقتضـای لفظـی یکـی از دو دلیـل نظـارت بـر دلیـل دیگر باشـد: یعنـی بدون 

حکمـی از عقـل، لسـان دلیل به گونه ای اسـت کـه موضوع دلیل دیگر تبیین و تفسـیر می شـود. 

شـیخ نسـبت بیـن دو دلیـل به این شـکل را )حکومـت( نامیده اسـت. دلیل ناظـر را )حاکم( و 

دلیـل دیگـر را محکـوم می نامد.

تمایز قاعده حکومت با قاعده تخصیص

 للعام به حکـم العقل 
ً
در تمایـز ایـن قاعـده با قاعـده تخصیـص می نویسـد: »التخصیص بیانـا

وهـذا بیـان بلفظـه«. تخصیـص بـه حکم عقـل بیان عـام اسـت و حکومـت به دلالـت لفظی 

ایـن اثـر را دارد. معیـار تخصیـص آن اسـت کـه دلیـل خـاص از جهـت لفظـی هیچ اشـاره ای 

بـه حکـم عـام نـدارد، بلکـه تنها عقـل حکـم می کند، ایـن جمله بیـان آن عـام و مربـوط به آن 

اسـت. ولـی در قاعـده حکومـت، این وضـع ناشـی از دلالت لفظـی کلام اسـت. از همین رو 

وی در تعریـف مفهـوم »حکومـت« ایـن قیـد را که یکـی از دو دلیل، به مدلـول لفظی خودش، 

متعـرض حـال دلیـل دیگر شـود متذکـر می شـود -تمایزهای دیگـری نیز وجـود دارد کـه بیان 

آن هـا از حوصلـه این نوشـتار خارج اسـت.

از دیگـر ویژگی هـای اصـل حکومت این اسـت که دلیـل حاکم، دو نوع تصـرّف در موضوع 

دلیـل محکـوم می کنـد؛ به ایـن معنا که ممکن اسـت آن را گسـترش دهد و مصادیـق دیگری را 

در دایـره شـمول آن درآورد و یـا از مصادیـق آن بکاهـد و قلمرو حکـم را تضییق کنـد. البته این 

گسـترش یـا تضییـق در دایـره موضوع که سـبب گسـترش یـا تضییـق در ناحیه حکم می شـود، 

به طـور تعبّـدی و ادعایـی اسـت نـه حقیقـی و واقعـی. تعبّـدا فـردی بر موضـوع دلیـل محکوم 

افـزوده می شـود و یـا از آن خـارج می گـردد. به تعبیر شـیخ انصـاری، چیزی کـه در حقیقت از 

موضـوع دلیـل خارج اسـت به منزله فـردی از موضوع دانسـته می شـود و یا بالعکـس. اگر دلیل 

حاکـم فـرد یـا افـرادی را بـر موضوع دلیـل محکـوم بیفزایـد )حکومت به نحـو توسـعه( نامیده 

می شـود و اگـر فـرد یا افـرادی را از دایـره آن بیـرون آورد، )حکومـت به نحو تضییق( اسـت.
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شـیخ انصـاری بـرای هر یـک از این دو قسـم مثال هایـی ذکر می کنـد ازجملـه حکومت به 

 بطهـور( دلیل 
ّ
نحـو توسـعه: ماننـد دلیل )الطـواف بالبیت صلوة(. به نسـبت دلیـل )لاصلوة الا

نخسـت بـر دلیـل دوّم حاکم اسـت، زیرا مدلول لفظـی دلیل اوّل ناظـر به دلیل دوّم و مفسـر آن 

اسـت. طـواف را در دایـره صـلات کـه موضوع دلیـل دوّم اسـت قـرار می دهـد و می فهماند که 

شـارع طـواف را نیز مصـداق تنزیلـی و ادعایی صلات می دانـد، اگرچه در حقیقـت و درواقع، 

مصـداق آن نیسـت. وقتـی طـواف، فـرد تعبّـدی عنوان صلات، دانسـته شـد، احـکام صلات، 

ماننـد طهـارت بدن، لبـاس، سـتر، احکام شـک و... برای طـواف نیز ثابت می شـود.

حکومـت بـه نحـو تضییـق: ماننـد دلیل )لا ربـاء بیـن الوالـد والولد( یـا دلیل )لا ربـاء بین 

الـزوج و زوجتـه( بـه نسـبت دلیـل )وحـرّم الرّبـاء(. در اینجـا هـر یـک از دو دلیل نخسـت بر 

دلیـل دوّم حکومـت دارنـد، یعنـی از مدلـول آن دو دانسـته می شـود )ربـا( کـه در دلیـلِ )حرم 

الرّبـا( موضـوع حکـم حرمـت قـرار گرفته، ربایی اسـت که بیـن افرادی جـز فرزند و پـدر، زن 

و شـوهر، باشـد؛ بنابرایـن بـا نفـی عنـوان )ربـاء( ازآنچه بین افـراد یادشـده صـورت می گیرد، 

موضـوع دلیـل دوم تضییـق می شـود. البتـه بـا ایـن توجـه کـه نفـی )ربـاء(، تعبّـدی و ادّعایـی 

اسـت وگرنـه درواقـع و خـارج، این مـورد هم )رباء( اسـت. بدین سـان، با نفی موضـوع )رباء( 

حکـم حرمـت نیز برداشـته می شـود.

مفهوم ورود

دومیـن نـوآوری مفهومـی مهـم شـیخ انصـاری اصـل »ورود« اسـت. شـیخ البتـه بـرای تبیین 

ایـن قاعـده، تعریفـی ارائـه نکرده اسـت، اما در قالـب مثـال آن را به خوبی بیـان می کند. بحث 

مسـتوفای او دربـاره ادلـه اجتهـادی و اصـول عقلـی این موضـوع را به درسـتی روشـن می کند. 

شـیخ معتقـد اسـت کـه بیـن ادلـه اجتهـادی و اصـول عقلـی تعارضـی نیسـت، بلکـه همواره 

ـه اجتهـادی بـر اصـول عقلـی )ورود( دارنـد و موضـوع آن را از بیـن می برند؛ زیـرا موضوع 
ّ
ادل

در اصـل برائـت عقلـی عـدم البیـان و در اصل احتیـاط عقلی احتمـال عقـاب و در تخییر نبود 

مرجـح اسـت و باوجـود دلیـل اجتهـادی در مـورد ایـن اصـول موضـوع آن هـا مرتفع می شـود 

لازم اسـت در اینجـا بـرای تبییـن ایشـان توضیحـی کوتـاه دربـاره ادلـه اجتهـادی و اصـول یـا 

ادلـه فقاهتـی ذکـر کنیـم. از دیـدگاه فقیهـان احکام شـرعی از منابعی اسـتنباط می گـردد که در 
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شـریعت، حجیـت و اعتبـار آن هـا مورد پذیرش باشـد. ایـن ادله با توجـه به نوع حکمـی که از 

آن هـا به دسـت می آید، به دو دسـته تقسـیم می شـوند: الف( ادله جتهـادی، ب( ادلـه فقاهتی.

ادله اجتهادی

ادلـه اجتهـادی بـه دلایلـی گفته می شـود که حکـم واقعی شـریعت را نشـان دهند. ایـن دلایل 

گاه بـه نحـو تـامّ و کامـل حکم واقعـی شـریعت را می نمایاند و مجتهـد نیز به سـبب آن ها علم 

و قطـع بـه  حکـم شـرعی پیـدا می کند، ماننـد نصـوصِ کتاب و سـنّت قطعـی )خبـر متواتر( و 

گاه کشـف ناقـص از واقـع شـریعت دارنـد و موجـب ظن بـه حکم می شـوند. در ایـن صورت 

اگـر دلیلـی شـرعی و قطـع آور بـر اعتبـار و حجیت و صحت تمسـکِ بـه آن ها در فهـم احکام 

وجـود داشـته باشـد واقع نمایـی آن هـا تتمیم و تکمیل شـده و با تعبّد از سـوی شـارع دلیل های 

تمام نمـا محسـوب خواهنـد شـد، ماننـد ظواهر کتـاب، ظواهر سـنّت، خبر واحد ثقـه، اجماع 

منقـول و اسـتصحاب بـر مبنـای عقـل. اصولیـان دلیل هـای ظـن آور را )حجّـت(، )امـارة(، 

ـه اجتهادی( 
ّ
)دلیـل علمـی( یـا )دلیـل اجتهـادی( می نامنـد و بیش تـر از آن هـا بـا عنـوان )ادل

می کنند. یـاد 

دلیل های قطع آور مانند نص کتاب و سنّت متواتر را )دلیل علم( می نامند.

ه فقاهتی
ّ
ادل

هـرگاه فقیـه پـس از تفحـص و جسـتجوی کامـل در منابـع مربوطـه حکـم واقعـی شـریعت را 

در یـک مـورد نیابـد، بـه قواعـد و اصولـی تمسـک می جویـد کـه فقها به کمـک عقل یا شـرع 

بـرای همیـن صـورت وضع کرده انـد. این قواعـد و اصـول را )ادله فقاهتـی( یا )اصـول عملیه( 

ـف در برابـر شـریعت به مقتضـای این 
ّ
می نامنـد؛ زیـرا در چنیـن صورتـی موضـوع عملـی مکل

اصـول دانسـته می شـود. بنابرایـن کاربـرد ایـن قواعـد در فقـه بـه مـواردی اختصـاص می یابد 

کـه حکـم واقعـی شـریعت بـرای فقیـه مجهول یـا مشـکوک باشـد. حکمی کـه به کمـک این 

اصـول به دسـت می آیـد، )حکم ظاهـری( نامیده می شـود. شـیخ انصاری می گوید: »یسـمی 

 بالفقاهتـی« دلیلی که 
ً
( وقد تسـمی بالدلیل مقیـدا

ً
الدلیـل الـدال علـی الحکـم الظاهر )اصـلا

حکـم ظاهـری را نشـان دهـد، )اصـل( و گاه آن را )دلیـل فقاهتـی( می نامند. این اصـول گاه با 

اسـتناد بـه حکمـی از عقـل بـه دسـت می آیند که آن هـا را اصـول عقلـی می نامنـد، مانند اصل 
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برائـت عقلـی کـه از حکمِ عقلـی )قبح عقـاب بلابیان( دانسـته می شـود. اصل احتیـاط عقلی 

کـه از حکـم عقلـی )وجـوب رفـع عقـاب محتمـل( برمی آیـد. اصـل تخییـر که اصلـی عقلی 

اسـت. زیـرا عقـل در صـورت فقـدان مرجح شـرعی و عقلی بـرای یکـی از دو طـرف محتمل 

بـه تخییـر حکـم می کنـد و گاه، ایـن اصـول بـا اسـتناد بـه حکمی از شـرع بـه دسـت می آیند. 

در ایـن صـورت )اصول شـرعی( نامیـده می شـوند. بنابراین، منظـور از ادله اجتهـادی، ادله ای 

اسـت کـه در سـطح ظـنّ، حکـم واقعی شـریعت را نشـان می دهنـد. منظـور از اصـول عقلی، 

قواعـد و اصولـی اسـت کـه در پرتـو حکمـی از عقـل شـکل می گیـرد و بـا اسـتناد بـه آن ها به 

حکـم ظاهـری شـریعت دسـت می یابیم.

شایسـته اسـت مثالـی را که شـیخ انصـاری در مـورد قاعـده )ورود( بیـان کرده اسـت، ذکر 

کنیـم. ایشـان ورود داشـتن ادلـه اجتهـادی بر اصول عقلـی را متذکر می شـود و اظهـار می کند 

، اصـل برائت 
ً
کـه باوجـود دلیـل اجتهـادی جایی بـرای جریان این اصـول باقـی نمی ماند. مثلا

عقلی درجایی مورد اسـتناد اسـت که هیچ دسـتور و بیانی از سـوی شـارع نباشـد، امّا باوجود 

دلیـل اجتهـادی کـه مدلـول و مضمـون آن بیـان دسـتور شـارع محسـوب می شـود، موضوع و 

مـورد ایـن اصـل به کلـی از میـان مـی رود. یـا اصـل احتیـاط عقلـی کـه موضـوع آن احتمـال 

ضـرر و عقـاب در جانـب تکلیـفِ محتمـل اسـت، دلیـل اجتهـادی که امـان دهنـده از عقاب 

محسـوب می شـود، موضـوع ایـن اصـل را در حقیقـت، از بیـن می بـرد. همین گونـه باوجـود 

دلیـل اجتهـادی، موضـوع اصـل تخییـر منتفی می شـود، زیـرا دلیل اجتهـادی، خـود مرجحی 

شـرعی بـرای یکـی از دو طـرف به شـمار می آید. پـس هـرگاه یکی از دو دلیل از سـوی شـارع 

موضـوع دلیـل دیگـر را به طـور حقیقـی و واقعـی از میـان بـردارد، ورود نامیده می شـود.

دو فرق اساسی بین قاعده حکومت و ورود

ابتـکار شـیخ انصاری در ارائـه نظریه )حکومت( و )ورود(، دریچه جدیدی در شـیوه اسـتنباط 

احکام گشـود و راهی نو، در به کارگیری درسـت عناصر و پایه های اجتهاد، نشـان داد. درسـتی 

و اعتبـار ایـن نظریه و نیز ارزش کاربردی آن، به گونه ای اسـت که فقیهـان پس از وی، بی درنگ 

آن را پذیرفتند و در عملیات اجتهادی، از آن سـود جسـتند. زیرا روشـن بود که در بررسـی ها و 

کاوش هـای اجتهـادی احـکام، دلیل هایی یافت می شـود که بعضـی از آن ها شایسـتگی تقدیم 
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بـر بعضـی دیگـر را دارنـد، امّا هیچ یـک از نسـبت های یادشـده در دانش اصـول، مانند خاص 

و عـام، مطلـق و مقیـد، نـص و ظاهر، ظاهـر و اظهـر و امثال ذالک بیـن آن ها وجود نـدارد. از 

طرفـی، قواعـد تعـارض نیـز، در مـورد آن ها جـاری نمی شـود؛ زیـرا هیچ گونه تنافـی و تکاذبی 

بـا یکدیگـر ندارنـد. ایـن مشـکل در این گونـه مـوارد را به صـورت معقـول و منطقـی در پرتـو 

 و رفع نمود. شـیخ انصـاری نیز با توجّـه به همین نکته، اسـاس 
ّ

نظریـه حکومـت می تـوان حـل

م دلیل هـای ناهمگـون، به وجود 
ّ

ایـن نظریـه را پـی ریخـت و معیـاری قانونمنـد در توجیه تقـد

آورد. در پرتـو ایـن ابتـکار، جایـگاه متمایـز دلیل هـای اجتهادی از اصـول و دلیل هـای فقاهتی 

ـه اجتهادی نهـاده می شـد و فقیهان آن 
ّ
بـاز شـناخته شـد. اصـول کـه تـا آن روزگار در عرض ادل

دو را معـارض یکدیگـر و در رتبـه ای یکسـان می نگریسـتند، ایـن نگـرش کنار رفـت و )اصل( 

در مرتبـه ای پـس از )دلیـل( جـای گرفـت. پس در صـورت برخورد )اصـول( با )ادلـه( باید از 

نحـوه جمـع و تقدم سـخن گفت، نـه از تعارض و تسـاقط.

محوربندی سه ضلعی مباحث اصول

از دیگـر ابتـکارات شـیخ انصاری روشـی بدیعی اسـت کـه وی در صورت بندی کتـاب اصلی 

اصولـی اش بـه کار گرفتـه اسـت. وی در ایـن کتـاب روش رایـج معمولی فصل بنـدی مباحث 

اصولـی را بـه کنـار می نهـد و ترتیـب و تنظیمـی جدیـد به دسـت می دهـد. در پی ایـن ابتکار، 

مسـائل و مباحـث اصـول، ترتیـب و تنظیمـی منطقـی و قانونمنـد یافـت و هـر یـک از عناصر 

اصولـی، جایـگاه راسـتین خـود را پیـدا کـرد. چنانکـه خواهیـم دید، اصولـی ماننـد )برائت( و 

)اسـتصحاب( کـه تـا آن روزگار در لابـه لای مباحـث مطـرح می شـد، در محوربنـدی جدیـد 

شـیخ، در قالـب اصـول عملیـه در آمـد و جایگاهـی جداگانـه و مسـتقل بـه آن هـا اختصـاص 

یافـت. به هـرروی، بـا ایـن ابتـکار دانـش اصول ترتیـب و سـامانی دوبـاره گرفت و شـیوه طرح 

مباحـث آن بـه جد بازسـازی گردید. شـیوه معمول در مباحـث اصولی پیش از شـیخ، این گونه 

بـود کـه اصولیان پـس از مباحـث الفاظ، بی هیـچ ترتیبی خاص، بـه بحث درباره ادلـه احکام، 

ماننـد کتـاب، سـنّت و اجمـاع می پرداختنـد و از ادله عقلیـه، مانند »اسـتصحاب«، »برائت«، 

»قیـاس«، »اسـتقراء« و گاه »ملازمـات عقلیـه« نیـز، بحـث می کردنـد. تـا زمـان شـیخ در 

ـر مباحـث بـه معیار و ملاکـی همسـان و قانونمنـد کمتر توجّه می شـد. امّا شـیخ 
ّ

تقـدم یـا تأخ
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انصـاری بـر پایـه اصلـی که خـود آن را تأسـیس کرد، ترتیـب منطقی تـدارک نمود و بدین سـان 

انسـجامی در مباحـث اصـول بـه وجـود آورد که مـورد توجّه همه اصولیـان قرار گرفـت و از آن 

پـس مباحـث اصـول بـر پایـه ترتیـب ابتـکاری وی دنبال شـد. او ایـن اصـل و الگـوی کلی را 

طـرح کـرد: »ان المکلـف اذا التفـت الی حکم شـرعی فإمّا ان یحصل له الشـک فیـه أو القطع 

أو الظـن« وقتـی مجتهـد حکمـی از شـریعت را می نگرد یا نسـبت به آن شـک یا قطـع و یا ظن 

برایـش پدیـد می آیـد. بر همین اسـاس مباحـث دومین بخش از علـم اصول را بدیـن ترتیب در 

آورد: فالـکلام یقـع فـی مقاصد ثلاثه: الاوّل فـی القطع والثانـی فی الظن والثالـث فی الاصول 

العملیـه. پـس تمام سـخن در طی سـه مقصد بیـان می شـود: اوّل در قطع و دوّم در ظن و سـوّم 

در اصـل عملیـه. بر اسـاس ایـن ترتیب جدید، مسـائل اصـول )جـز مباحث الفـاظ( در قالب 

سـه عنصـرِ قطع، ظن و شـک ارائه شـد.

قطع

ایـن عنـوان، شـامل تمامی بررسـی هایی اسـت کـه درباره )قطـع( یا )علـم(، در دانـش اصول 

مطـرح اسـت. مهم تریـن عناویـن مـورد بحـث، در این بخـش، عبارت انـد از: حجیـت قطع، 

انـواع قطـع و بیـان ویژگـی هریک، راه هـای حصول قطع و اعتبـار هر یک، تجـرّی )خلاف آمد 

قطـع بـا واقـع( و اقسـام آن، تفاوت علـم تفصیلی بـا علم اجمالـی از جهت اعتبـار، چگونگی 

اعتبـار علم اجمالی و بررسـی مـوارد آن و موارد مشـابه.

ظنّ

ایـن بخـش بـه بررسـی مسـائلی اختصـاص دارد کـه ظن هـای معتبـر در شـریعت از ظن های 

غیـر معتبـر بازشـناخته می شـود. مسـائل ایـن بخـش عبارت انـد از: اعتبـار و حجیـت ظـن از 

دیـدگاه عقـل و شـرع، ظن هـای معتبر آنچه به کمـک آن ها مراد شـارع از الفاظ قـرآن و حدیث 

بـه دسـت می آیـد، ظواهر قـرآن و حدیـث، اجماع منقول، شـهرت فتوایـی، خبر واحـد، اعتبار 

مطلـق ظـن )دلیل انسـداد( و امثـال ذالک.

شک

در ایـن بخـش کـه بخـش اصـول عملیـه نامیـده می شـود، از اصـول و قواعدی بحث می شـود 

کـه در صـورت عـدم دسـت یابی به حکـم واقعی شـریعت، بـه کمک ایـن اصول دسـتورالعمل 
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از نصـف کتـابِ )فرائـد  بیـش  ظاهـری شـریعت اسـتنباط می شـود. شـایان ذکر اسـت کـه 

الاصـول(، بـه تبیین و تشـریح ایـن اصول اختصاص یافته اسـت. شـیخ انصـاری در خصوص 

مسـائل ایـن بخـش می نویسـد: »ان المقصـود بالـکلام فی هـذه الرسـالة الاصـول المتضمّنه 

 
ً
لحکـم الشـبهه فـی الحکـم الفرعـی الکلـی وان تضمنـت حکم الشـبهه فـی الموضـوع ایضا

و هـی منحصـرة فـی اربعـة: اصـل البرائـة واصـل الاحتیـاط والتخییـر والاسـتصحاب« هدف 

بحـث در ایـن رسـاله بیـان اصـول و قواعـدی اسـت کـه احـکام فقهـی را در مـوارد مشـتبه و 

مشـکوک، روشـن می کنـد، اگرچـه این اصـول، حکم موضـوع مورد شـک را نیـز، می فهماند. 

این هـا منحصـر بـه چهـار اصل می باشـند: اصـل برائت، اصـل احتیـاط، اصل تخییـر و اصل 

اسـتصحاب. ایـن اصـول هـم در احکامـی کـه مـورد شـک اسـت، جریـان می یابنـد و حکـم 

کلـی شـرع را معلـوم می کننـد، ماننـد جریان اصـل احتیاط یـا تخییـر، در حکم نمـاز جمعه و 

نمـاز ظهـر در زمـان غیبـت و هـم در موضوعات مشـکوکی کـه دارای حکم شـرعی اند جاری 

می شـوند و موضـوع را معلـوم می کننـد، ماننـد جریـان اصـل اسـتصحاب در مـورد وضـوی 

شـخصی کـه نسـبت به وضـوی خود شـک دارد. شـیخ انصاری در سـخنی کـه از او یاد شـد، 

هـدف اصلـی در بخـش اصـول عملیـه را تبییـن و بررسـی جریان اصـول در احکام مشـکوک، 

می دانـد، امّـا جریـان این اصـول در موضوعـات مورد شـک را هـدف ضمنی می شـمارد؛ زیرا 

در دانـش اصـول از قواعـد و اصولـی بحـث می شـود کـه در اسـتنباط احـکام کلـی شـریعت، 

نقـش دارد و مجتهـد را در کشـف و اجتهـاد این گونـه احـکام یـاری می رسـاند. ولـی جریـان 

اصـول در موضوعـات، حکـم جزئـی را روشـن می کننـد. عـلاوه ایـن تشـخیص موضوعـات 

وظیفـه شـخص مکلف اسـت، نـه وظیفـه مجتهد.

خلاصـه اینکـه شـیخ انصاری با دسـت یازیدن بـه ترتیب بنـدی جدید، مباحـث علم اصول 

را سـاختارمند نمـود و آن را بـه علمـی دارای چارچـوب منطقی بـدل نمود و به مسـائل آن نظم 

و سامان بخشـی. ایـن ابتـکار نیز اقبـال یافـت و در دانش اصول پایـدار ماند.
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نتیجه گیری و پیشنهاد
در پرتو آنچه گفته آمد، می توان نتیجه گرفت که:

، بیشـترین موفقیـت شـیخ انصـاری در ایجـاد تحـول علم اصـول، به دومیـن بخش این 
ً
اولا

علـم، یعنـی مباحـث: ادلـه عقلیه، ادلـه اجتهادی احـکام و اصـول عملیه، مربوط می شـود.

، نظریـه )حکومـت و ورود(، ابتـکار بـارز و برجسـته ای اسـت که از سـوی شـیخ ارائه 
ً
ثانیـا

گردید.

، در پرتـو ایـن نظریـه، قانونمنـدِی تقـدمِ برخی از ادله، نسـبت بـه برخی دیگر آشـکار 
ً
ثالثـا

گردیـد و تمایـز جایـگاه ادلـه اجتهـادی و ادلـه فقاهتی نیز از یکدیگر بازشـناخته شـد.

، کاربُـرد و کارایـی ایـن نظریه در اجتهاد و اسـتنباط احـکام، موجب شـد پذیرش عام 
ً
رابعـا

یـا بـد و صاحب نظـران پـس از وی بیشـترین توجّـه خـود را در جهـت تبییـن و تکمیـلِ زوایای 

آن، معطـوف دارند.

، محوربنـدی ترتیـب و تنظیـم مسـائل و مباحـث علم اصـول ابتکار دیگـری بود که 
ً
خامسـا

شـیخ انصـاری بـدان دسـت یازید. بر اسـاس این ترتیـب، مسـائل دومین بخـش از اصول، در 

قالـب سـه عنصـر: قطع، ظن و شـک، مطرح شـد و نظم و سـامانی نویـن بر آن حاکـم گردید.

، بـا موشـکافی و تحقیـق بی نظیـر، دربـاره اصـول عملیـه توانسـت این اصـول را به 
ً
سادسـا

 اسـتدلالی مطـرح کنـد و به صـورت روشـمند آن هـا را تبییـن کند.
ً
شـیوه کامـلا

اگرچـه شـیخ اعظـم یکـی از قلـل رفیع فقاهـت اسـت و دو علم »اصـول فقـه« و »فقه« در 

پرتـو خلاقیت، نوآوری، مسـاهمت فکری و مجاهـدت علمی بی بدیل او شـکوفایی و بالندگی 

خاصـی را تجربـه نمـود، امـا ایـن به هیچ وجـه بدیـن معنا نیسـت که بـه مرزهای وجـودی این 

دو علـم رسـیده ایم. بدیهـی اسـت کـه موضوعـات و مسـائل جدیـد در هـر علـم روش هـا و 

پاسـخ های ویـژهٔ خـود را می طلبـد. امـروزه در پرتـو پیشـرفت هایی کـه در معرفت شناسـی، 

هرمنوتیـک، فلسـفه تحلیلـی، منطـق جدیـد و زبان شناسـی رخ داده اسـت، می تـوان دو علـم 

ارزشـمند »اصـول فقـه« و »فقـه« را بازخوانـی و بازسـازی نمود.
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تحلیل و بررسی قتل عمد در قرآن کریم و قوانین 
افغانستان کیفری 
سید روح الله نقوی1

چکیده
قتل عمد و مجازات آن، پیشینه ی به درازای تاریخ بشر دارد و همواره با فراز و نشیب، افراط  و تفریط همراه بوده 

است. در زمان نزول آیات الهی، دو دین آسمانی یعنی یهودیت و نصاری راه افراط و تفریط را در پیش گرفته 

 قصاص را نفی می کرد. در بین 
ً
 قصاص بود و نصاری مطلقا

ً
بودند. در میان یهود مجازات قتل عمد، مطلقا

، باعث قتل ها و جنگ های طولانی می شد و اگر 
ً
اعراب نیز قصاص بود، اما منوط به قدرت قبیله ای که بعضا

قبیله ای قدرت انتقام و مقابله نداشت، قاتل هرگز مجازات نمی شد. اما اسلام راه وسط و به دور از افراط و تفریط 

ارائه نمود که ارزش و احترام بسیار والای به انسان داده است؛ قصاص را مجازات قتل عمد قرار داده و همچنین 

عفو و دیه را توصیه نموده است. قوانین کیفری افغانستان، در باب حدود، قصاص و دیات ساکت است؛ زیرا 

این مباحث را به فقه حنفی شریعت اسلام ارجاع نموده است اما در طی مواد قانونی، در صورت عدم اجرای 

مجازات قصاص بر اساس فقه، مرتکب قتل عمد را به مجازات های تعزیری محکوم نموده است. این پژوهش 

با تکیه   بر مطالعات کتابخانه ای متکفل جمع آوری داده ها، استخراج مفهوم و تنظیم شده است؛ که نگاه قرآن و 

قوانین کیفری افغانستان را نسبت به جنایت بر نفس به صورت عمد می نمایاند.

واژگان کلیدی: قتل عمد، فلسفه قصاص، اهمیت قتل عمد در قرآن، واکنش کیفری.

1. دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی.
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مقدمه
و همیشـه  اسـت  از مهم تریـن جرائـم  یکـی  نفـس  بـر  در همـه مکاتـب حقوقـی، جنایـت 

مجـازات شـدید را در پـی داشـته اسـت. بـر ایـن اسـاس امـروزه نیـز موردتوجـه جرم شناسـی 

و جامعه شناسـی جنایـی اسـت. چنانکـه می دانیـد دیـن اسـلام دیـن جامـع اسـت و معجـزه 

جاویـد، قـرآن را بـه همـراه دارد کـه بـرای هر درد بشـر درمانـی دارد، پـس نیاز بشـریت امروز 

از یک سـو، و تهاجـم تبلیغاتـی و فرهنگی دشـمنان اسـلام و سـعادت انسـان ها از سـوی دیگر 

و همچنیـن اسـلامی بـودن قوانیـن و دیـن مـردم افغانسـتان، ضـرورت مطالعـه تطبیقـی ایـن 

موضـوع را ایجـاب می نمایـد. پـس ابهـام و مسـأله که به دنبـال تبیین آن هسـتیم این اسـت که 

نـگاه قـرآن کریـم بـه قتـل عمد و مجـازات او چگونـه اسـت و این موضـوع آن طور کـه باید در 

قوانیـن کیفـری افغانسـتان منعکس شـده اسـت؟ بـر ایـن اسـاس در این نوشـته به این پرسـش 

اصلـی و دیگـر پرسـش های فرعـی پاسخ داده شـده و نتیجـه لازم گرفتـه خواهـد شـد.

1. کلیات
قتـل انسـان در مباحـث فقهـی و حقوقـی بـه اقسـام مختلف تقسـیم و تعریف شـده اسـت که 

هرکـدام مبنـای خـود را دارد، بـا توجـه بـه موضـوع بحث که یک قسـم بـدون اختـلاف از قتل 

یعنـی قتـل عمـد اسـت، مـا در مباحث ذیـل قتـل عمـد را مفهوم شناسـی نمـوده، اقسـام آن را 

برشـمرده و تاریخچـه کوتاهـی از آن را بیـان می کنیـم.

1-1. مفهوم شناسی

تبییـن واژه قتـل عمـد جهت تأثیرگـذاری در مباحث آینـده و تعیین محل نـزاع، مهم و ضروری 

بـه نظر می رسـد، لـذا آن را ازنظر لغـت و اصطلاح تبییـن می نماییم.

1-1-1. قتل عمد در لغت

قتـل عمـد در کتـب لغـت چنین آمده اسـت: »قتلی که در عمـل و قصد هر دو عمد باشـد و آن 

 بـه آن قتل واقع گـردد کند. 
ً
هنگامـی اسـت کـه عاقل بالغی آهنگ کشـتن به وسـیله ی کـه غالبا

در ایـن صـورت قصـاص کننـد«. )معیـن، 1۳76، ص ۲6۳9( »قتـل عمـد موجـب قصاص 

اسـت نـه دیـه و قتـل عمـد هنگامی اسـت که عاقـل بالغـی آهنگ کشـتن کنـد به وسـیله ی که 
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 بـه آن قتـل محقق 
ً
 بـدان قتـل واقـع گـردد و اگـر قصد کشـتن کنـد با وسـیله ای کـه ندرتا

ً
غالبـا

شـود و اگـر قتـل تحقق یافـت در این صورت اظهر این اسـت کـه قصاص می شـود« )دهخدا، 

1۳۳7، ص 16۲(.

1-1-2. قتل عمد در اصطلاح

قانـون جـزای افغانسـتان تعریف از قتـل عمد ارائه نکرده شـاید دلیـل آن ارجـاع جرائم موجب 

 تعریف 
ً
مجازات هـای حـدود، قصـاص و دیـات به فقه باشـد؛ اما در فقـه، قتل عمد را مفصـلا

نموده انـد. بـه هـر صـورت می تـوان گفـت، تعریفی کـه فقهـا و حقوق دانـان ارائـه می کند این 

اسـت کـه قتـل خارج کردن روح از بدن انسـانی توسـط انسـان دیگر اسـت. به هرحـال در ذیل 

تعریـف از منظـر قرآن و قوانیـن کیفری افغانسـتان )هرچند ناقـص( خواهیم آورد.

یف قتل عمد در قرآن 1-1-2-1. تعر

اسَ   النَّ
َ

تَـل
َ
مَا ق نَّ

َ
أ

َ
ک

َ
رْضِ ف

َ
سَـادٍ فِـی الأ

َ
وْ ف

َ
ـسٍ أ

ْ
یْـرِ نَف

َ
سًـا بِغ

ْ
 نَف

َ
تَـل

َ
قـرآن کریـم می فرمایـد: »مَـن ق

جَمِیعًـا« )مائـده، ۳۲(. هـر کـس کسـی را جز بـه قصاص قتـل یا ]بـه کیفر[ فسـادی در زمین 

بکشـد چنان اسـت کـه گویـی همه مردم را کشـته باشـد.

از فـراز اول آیـه کریمـه اسـتفاده می شـود کـه در قتـل عمـد نـوع تعمد باید باشـد، زیـرا اگر 

 باشـد؛ اینکـه در برابـر نفـس و یـا بـه خاطـر فسـاد مقتـول در زمین نباشـد معنـی ندارد 
ً
سـهوا

همچنـان کـه در ادامـه می فرمایـد قاتـل این چنینی مانند کسـی اسـت که سـوءقصد جـان همه 

انسـان ها را کـرده اسـت. لـذا قتـل عمد کشـتن کسـی با تعمـد در فعـل و قصد اسـت )در قتل 

اسـتفاده از ابـزار کشـنده به منزلـه قصـد کشـتن اسـت( در حـال کـه مقتـول در حمایـت شـرع 

باشد.

یف قتل عمد در قانون 1-1-2-2. تعر

در مـواد ۳94 تـا ۳96 قانـون جـزای افغانسـتان کـه در مـورد قتـل عمـد و مجازات آن اسـت؛ 

تعریـف از قتـل عمـد بـه میان نیامده اسـت، بلکه احـکام آن را بیان کرده اسـت کـه در صورت 

سـقوط قصـاص، قاتـل تعزیر می شـود؛ و یـا اینکه مرتکـب قتل عمـد در چه صـورت محکوم 

 این گونـه تعریـف می شـود: »وهـو 
ً
 بـه اعـدام می شـود؛ امـا در فقـه جزایـی قتـل عمـد غالبـا

« )محقـق حلـی ق 1408، ص 180(. 
ً
 و عدوانـا

ً
ازهـاق النفـس المعصومـة المکافئـة عمـدا
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»قتـل عمـد موجـب قصـاص عبـارت اسـت از اخـراج نفـس محتـرم و برابـر به طـور عمـد و 

عـدوان« )صادقـی 1۳84، ص ۳7(.

یخچه قتل عمد 1-2. تار

قتـل عمد جرمی بسـیار قدیمی اسـت که از زمان اسـتقرار نسـل بشـر بـر زمین تا امـروز وجود 

داشـته و در طـول تاریـخ از مجازات هـای سـنگین برخـوردار بـوده اسـت کـه در اکثر مـوارد با 

افـراط و بی عدالتی هـای در مجـازات و یـا بـه دلایـل بـا عـدم مجـازات همـراه بوده اسـت؛ اما 

بعـد از ظهور اسـلام در مسـیر عدالـت و راه میانه قرارگرفته اسـت کـه در گفتارهای این مسـأله 

می شـود. بیان 

1-2-1. قتل عمد قبل از اسلام

قتـل عمـد از جرائـم سـنگین و زننده ای اسـت که با اسـتقرار نسـل آدمی بر زمین همراه اسـت، 

همچنـان کـه قـرآن کریـم در مـورد فرزنـدان آدم، داسـتان آن هـا را مطـرح نمـوده و می فرماید: 

اسِـرِینَ« )المائـده، ص ۳0(. »پس نفس 
َ

خ
ْ
صْبَـحَ مِنَ ال

َ
أ
َ
هُ ف

َ
تَل

َ
ق

َ
خِیـهِ ف

َ
 أ

َ
تْل

َ
سُـهُ ق

ْ
ـهُ نَف

َ
عَـتْ ل وَّ

َ
ط

َ
»ف

]امـاره[اش او را بـه قتـل بـرادرش ترغیب کرد و وی را کشـت و از زیانکاران شـد«.

در اجتماعـات بـدوی بـه دلیل انحصار روابـط اجتماعی در رفع نیازهـای اولیه زندگی، عدم 

 نسـبت به 
ً
وجـود قـدرت و حاکمیـت مرکـزی، موجـب می شـد زیان دیـدگان از جنایت، رأسـا

مجـازات مجرمیـن اقدام نماینـد. چراکه اولیـاء مقتول از حمایـت قدرت اجتماعـی در جریان 

 خصوصـی و خانوادگی، 
ً
اعمـال کیفـر بـر قاتل محـروم بـوده، مقابله با جانـی را اقدامی کامـلا

تلقـی می کردنـد کـه بی هیچ مـلاک و ضابطـه منطقـی علیه مجـرم اجـرا می گردیـد. ازاین رو، 

گاه یـک قتـل، جنگ هـا و قتل هـای بی شـماری را در پـی داشـت به طوری که در بسـیاری موارد 

منسـوبین قاتل نیز از خشـم بسـتگان مقتول مصـون نبودند« )صادقـی، 1۳84، ص ۲4(.

1-2-2. قتل عمد پس از اسلام

در زمـان نـزول آیـات نورانـی قـرآن کریـم سـه نـوع برخـورد را در مقابـل مرتکـب قتـل عمـد 

می تـوان بررسـی کـرد:

1. مجـازات قتـل در میـان اعـراب فقط به صـورت قصاص و قتل بـوده، هیچ گونـه حدومرزی 
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 بسـتگی بـه قدرت و ضعـف قبایـل داشـت، گاه مـردی را در مقابل مردی 
ً
نداشـت و صرفـا

می کشـتند و زن را در مقابـل زن و گاه ده نفـر را در مقابـل یک نفر و در مـواردی کار به جایی 

می رسـید کـه قبیلـه را به خاطـر یک نفر نابـود می کردنـد )صادقـی 1۳84، ص ۲9(.

 بـه قصـاص معتقـد بودنـد چنانکه در کتـاب تـورات در باب ۲1، آیـه ۲۳ و 
ً
۲. یهـود صرفـا

۲4 همچنیـن در بـاب ۲5، اعـداد در چنـد مورد آمده اسـت: »او قاتل اسـت و قاتل البته 

کشـته شـود« )قبله ای خـوی، 1۳84، ص ۲07(.

۳. در میـان نصـاری به طوری کـه نقـل می کننـد، در هیـچ مـورد قتـل تجویـز نشـده و فقـط 

عفـو و دیـه در کار بـوده اسـت )صادقـی 1۳84، ص ۲9(.

امـا اسـلام بـه انسـان و حیـات او ارزش والای را قائـل اسـت کـه هـم بـه مقتول توجـه دارد 

وهـم بـه قاتـل تـا در مـورد او عدالـت رعایت شـود و اوسـت که مجـازات می شـود و نـه افراد 

. دیگر

زمانـی کـه جامعـه بشـری، در مـورد مجـازات قاتـل قتل عمـد، دچار افـراط و تفریـط بود، 

»اسـلام در ایـن قسـمت یک مسـلک واسـط و حـد وسـطی را انتخاب کـرده، یعنی نـه به کلی 

قصـاص را الغـاء کـرده و نـه آن را راه منحصـر شـمرده اسـت، به این ترتیـب کـه اجـازه قصاص 

داده و درعین حـال عفـو و دیـه را نیـز مجـاز دانسـته اسـت و در ضمـن در قصـاص تعـادل و 

مسـاوات بیـن جنایـت و کیفـر را الزامی کـرده اسـت« )صادقـی 1۳84، ص ۲9(.

1-3. اقسام قتل عمد

قتـل عمـد در فقـه و حقـوق بـر اسـاس یـک تعریـف کلـی خـارج کـردن روح از بـدن انسـان 

توسـط انسـان دیگـر اسـت؛ هرچنـد ایـن اخـراج روح تعبیر مجـازی اسـت، لذا گرفتـن جان 

یـک انسـان به طـور عمـد می تواند به دو قسـم باشـد کـه یا مـورد حمایـت قانون و قرآن اسـت 

و یـا مـورد نهـی قانـون و قرآن اسـت. از این جهت اقسـام قتل عمـد را در ذیل مطـرح می کنیم:

1-3-1. قتل عمد مشروع

قتـل عمـد مشـروع، قتلـی اسـت کـه قـرآن آن را ظلـم نمی دانـد و بلکه بـه آن دسـتور می دهد 

و همچنیـن قانـون بـه انجـام آن دسـتور می دهـد و یـا در مـواردی حمایـت خـود را از مقتـول 

برداشـته اسـت کـه در ذیـل بـه آن اشـاره می کنیم.
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1-3-1-1. قتل عمد مشروع در قرآن

هُ  تْلِ إِنَّ
َ

ق
ْ
ـی ال

ِّ
 یُسْـرِف ف

َ
لا

َ
انًا ف

َ
ط

ْ
هِ سُـل نَا لِوَلِیِّ

ْ
 جَعَل

ْ
ـد

َ
ق

َ
ومًا ف

ُ
ل

ْ
 مَظ

َ
تِـل

ُ
قـرآن کریـم می فرمایـد: »وَمَن ق

انَ مَنْصُـورًا« )اسـراء، ۳۳(. »و هـر کس مظلوم کشـته شـود به سرپرسـت وی قدرتـی داده ایم 
َ
ک

پـس ]او[ نبایـد در قتـل زیـاده روی کند زیرا او ]از طرف شـرع[ یاری شـده اسـت«. بـا توجه به 

ایـن آیـه، قتـل کـه برای اسـتیفای قصـاص باشـد گرچه عمد اسـت ولی مشـروع اسـت و یا در 

اسَ   النَّ
َ

تَـل
َ
مَا ق نَّ

َ
أ

َ
ک

َ
رْضِ ف

َ
سَـادٍ فِـی الأ

َ
وْ ف

َ
ـسٍ أ

ْ
یْـرِ نَف

َ
سًـا بِغ

ْ
 نَف

َ
تَل

َ
آیـه دیگـر کـه می فرماید: »مَـن ق

جَمِیعًـا« )مائـده، ۳۲(. »هـر کـس کسـی را جز بـه قصاص قتل یا ]بـه کیفر[ فسـادی در زمین 

بکشـد چنـان اسـت که گویـی همه مردم را کشـته باشـد. پس قتـل در برابـر نفس و یا بـه دلیل 

فسـاد در زمیـن شـامل ایـن حکم نمی شـود، بلکه اجازه کشـتن بـا رعایت شـرایط را دارد.

1-3-1-2. قتل عمد مشروع در قانون

بـر اسـاس مـواد قانونـی در برخی شـرایط قتـل عمد مجـاز شمرده شـده و فاعـل آن از مجازات 

معـاف اسـت مثـل دفـاع مشـروع. در ایـن مـورد قانون جـزای جمهـوری اسـلامی افغانسـتان 

مقـرر مـی دارد: »شـخصی کـه بـه اثـر دفـاع از نامـوس، زوجـه یا یکـی از محـارم خـود را در 

حالـت تلبـس بـه زنـا یـا وجـود او را بـا شـخصی غیر در یـک بسـتر مشـاهده و فی الحـال هر 

دو یـا یکـی از آن هـا را بـه قتـل رسـانده یـا مجـروح سـازد، از جـزای قتـل و جـرح معـاف اما 

 حسـب احـوال بـه حبسـی کـه از دو سـال بیشـتر نباشـد، محکـوم می گـردد« )قانـون 
ً
تعزیـرا

جـزای افغانسـتان، 1۳88، مـاده  ۳89(. قاتـل در ایـن مـاده از قصـاص معـاف شـده اسـت و 

فقـط بـه تعزیـر از طـرف حکومـت محکـوم می شـود.

همچنیـن، در مـورد، قصـاص کسـی کـه مرتکـب قتل عمد نامشـروع شـده اسـت، اشـعار 

مـی دارد: »مرتکـب قتـل عمـد در یکـی از حـالات آتـی بـه اعـدام محکـوم می گـردد« )قانون 

جـزای افغانسـتان، 1۳88، مـاده ۳95(. هرچنـد ایـن مـاده در مـورد قتـل عمـد نامشـروع و 

غیرقانونـی اسـت، امـا می توان از آن اسـتفاده کرد کـه قصاص کننـده از طرف قانـون اجازه قتل 

دارد و قصـاص شـده یـا معـدوم مـورد حمایت قانون نیسـت.

1-3-2. قتل عمد نامشروع و موجب قصاص

قتـل عمـد نامشـروع و موجـب قصاص، آن قسـم از قتل عمد اسـت کـه از قتل عمـد در قانون 
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مـراد اسـت؛ لـذا بعد از ایـن، وقت واژه قتل عمد )بدون صفت مشـروع یا نامشـروع( اسـتفاده 

می شـود ایـن قسـم از قتـل عمـد مـورد نظـر اسـت و آن قتـل اسـت کـه توسـط قـرآن کریـم و 

قوانیـن کیفـری منع شـده و موجب قصاص اسـت.

1-3-2-1. قتل عمد نامشروع در قرآن

 »  بِالحَـقِّ
َّ
ـهُ إِلا

ّ
مَ الل تِـی حَـرَّ

َّ
ـسَ ال

ْ
ف  النَّ

ْ
ـوا

ُ
تُل

ْ
ق

َ
 ت

َ
در مـورد قتـل عمـد قـرآن کریـم می فرمایـد: »وَلا

)السـراء، ۳۳(. »و نفسـی را کـه خداونـد حـرام کـرده اسـت جز به حق مکشـید«. بر اسـاس 

ایـن دسـتور قرآن کریم نفس انسـان ها محترم اسـت و کشـتن آن مشـروعیت نـدارد؛ مگر آنکه 

شـرع اجازه داده بشـد.

 
َ

تَل
َ
مَا ق نَّ

َ
أ

َ
ک

َ
رْضِ ف

َ
سَـادٍ فِـی الأ

َ
وْ ف

َ
سٍ أ

ْ
یْـرِ نَف

َ
سًـا بِغ

ْ
 نَف

َ
تَل

َ
در آیـه شـریفه دیگـر می فرماید: »مَن ق

ـاسَ جَمِیعًـا« )مائـده، ۳۲(. »هـر کـس کسـی را جـز به قصـاص قتل یـا ]به کیفر[ فسـادی  النَّ

در زمیـن بکشـد چنـان اسـت کـه گویـی همـه مـردم را کشـته باشـد. بـر اسـاس این آیـه، قتل 

عمـد کـه بـه موجـب قصـاص و یا فسـاد طرف نباشـد مثـل قتل همه انسـان ها اسـت کـه خود 

ت قبـح ایـن جـرم ازنظر قرآن اسـت.
ّ

نشـان دهنده شـد

ـمْ 
ُ
ک

َّ
عَل

َ
بَـابِ ل

ْ
ل
َ
ولِـیْ الأ

ُ
 أ

ْ
قِصَـاصِ حَیَـاةٌ یَـا

ْ
ـمْ فِـی ال

ُ
ک

َ
در آیـه مبارکـه دیگـر آمـده اسـت: »وَل

ـونَ« )بقـره، 179(. »و ای خردمنـدان شـما را در قصـاص زندگانی اسـت باشـد کـه به تقوا 
ُ

ق تَّ
َ
ت

گراییـد«، وهمچنیـن در ایـن آیـه حکمـت قصـاص که مجـازات همان قتـل عمد بـدون مجوز 

کیـد دارد. اسـت بیـان می فرمایـد و بـر حمایـت از حیات انسـان تأ

1-3-2-2. قتل عمد نامشروع در قانون

در مـواد قوانیـن موضوعـه، از حیات انسـان حمایت صورت گرفته اسـت و کسـی بدون مجوز 

قانونـی حق سـلب آن را ندارد.

قانـون اساسـی جمهـوری اسـلامی افغانسـتان اشـعار مـی دارد: »»زندگـی« موهبـت الهی 

حـق طبیعی انسـان اسـت هیچ شـخص بـدون مجـوز قانونـی از این حـق محـروم نمی گردد« 

)قانـون اساسـی افغانسـتان، 1۳88، مـاده ۳۲(. بر اسـاس این اصل قانون اساسـی از انسـان و 

 قتـل او موجب مجـازات اسـت. و در قانون جـزا چنین 
ً
حیـات او حمایت  شـده اسـت کـه تبعا

آمـده اسـت: »مرتکـب قتل عمـد در یکی از حـالات آتی به اعـدام محکوم می گـردد«. )قانون 
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جـزای افغانسـتان، 1۳88، مـاده ۳95( به موجـب این مـاده مجـازات اصلی و اولیـه قتل عمد 

مـرگ اسـت مگـر در مـوارد خاص کـه در مواد بعدی آمده اسـت و ایـن ماده گواه برشـدت این 

جـرم اسـت که مجازات سـنگین اعـدام را دارد.

2. جرم قتل عمد در قرآن
از نظـر قـرآن کریـم قتل عمـد نه تنها جرم و ظلم اسـت؛ بلکه در شـرایط که بشـر در دام افراط، 

تفریـط و بی عدالتـی گرفتـار بـود، احـکام حکیمانـه ای در مـورد قتل عمـد و مجـازات حیاتی 

قصـاص را مقـرر نمـود و راه زیبـا و دارای سـود دنیـای و اخـروی »عفـو « را در جلـوی چشـم 

انسـان ها گذاشـت کـه در مباحـث آتی به آن اشـاره می شـود.

2-1. اهمیت قتل عمد و مجازات آن در قرآن

قـرآن کریـم بـه قتـل عمـد کـه در طـول تاریخ حیـات بشـر همـواره جرم بـوده اسـت، اهمیت 

ویـژه می دهـد و بـر ایـن اسـاس مجـازات او را قصـاص می دانـد؛ کـه ایـن دو نکتـه را در ذیل 

بیـان می داریـم.

2-1-1. اهمیت جرم قتل عمد در قرآن

اهمیـت کـه قـرآن بـه ایـن جـرم می دهـد بـه خاطـر اهمیـت خـود انسـان در نـزد قرآن اسـت 

ـسٍ 
ْ

یْـرِ نَف
َ

سًـا بِغ
ْ

 نَف
َ

تَـل
َ
کـه قتـل یـک انسـان را مسـاوی بـا قتـل همـه بشـریت می دانـد: »مَـن ق

ـاسَ جَمِیعًـا«  حْیَـا النَّ
َ
مَـا أ نَّ

َ
أ

َ
ک

َ
حْیَاهَـا ف

َ
ـاسَ جَمِیعًـا وَمَـنْ أ  النَّ

َ
تَـل

َ
مَـا ق نَّ

َ
أ

َ
ک

َ
رْضِ ف

َ
سَـادٍ فِـی الأ

َ
وْ ف

َ
أ

)مائـده، ۳۲(. قتـل و زندگـی همـه انسـان ها در آیـه، »کنایه اسـت از اینکـه ناس و یا انسـان ها 

همگـی یـک حقیقت انـد، حقیقتـی که در همـه یکی اسـت، یعنی یک فـرد از انسـان ها و همه 

انسـان ها در آن حقیقـت مسـاوی هسـتند، پـس اگر کسـی بـه یکی از انسـان ها سـوءقصد کند 

گویـی بـه همه سـوءقصد کـرده اسـت. )طباطبایـی، 1۳88، ص 518(

2-1-2. مجازات قتل عمد و شرایط آن

قـرآن کریـم مجـازات قتـل عمـد را قصاص می دانـد که در صـورت محقـق بودن شـرایط آن و 

عـدم عفو ولـی دم، قاتـل قصاص می شـود.
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2-1-2-1. مجازات قصاص

ـمُ القصـاص« )بقـره، 178(. »ای 
ُ
یْک

َ
تِـبَ عَل

ُ
 ک

ْ
ذِیـنَ آمَنُـوا

َّ
هَـا ال یُّ

َ
قـرآن کریـم می فرمایـد: »یـا أ

کسـانی کـه ایمـان آورده ایـد در باره کشـتگان بر شـما ]حـق[ قصـاص مقررشـده«. در این آیه 

کـه بـه دنبـال داسـتان فرزنـدان آدم مطـرح می شـود از این جهـت که نوع انسـان گرفتار حسـد 

و... می شـود و دیگـری را می کشـد مجـازات او قصـاص اسـت.

2-1-2-2. شرایط قصاص

ـی بالأنثـی« 
َ
نث

ُ
عَبْـدِ وَالأ

ْ
 بِال

ُ
عَبْـد

ْ
حُـرِّ وَال

ْ
حُـرُّ بِال

ْ
ـی ال

َ
تْل

َ
ق

ْ
در ادامـه آیـه فـوق می خوانیـم: »فـی ال

)بقـره، 178(. »آزاد عـوض آزاد و بنـده عـوض بنـده و زن عـوض زن«. در این آیـه و آیات دیگر 

قـرآن، شـرایط اعمـال قصـاص آمده کـه در این نوشـته مختصر محـل بحث آن نیسـت وهم به 

خاطـر آنکـه شـرایط قصـاص از موضـوع بحث خـارج و خود بحث گسـترده ای اسـت، به ذکر 

می شـود. اکتفا  آن 

2-1-3. عفو و دیه بدیل مناسب برای قصاص

دَاء 
َ
مَعْـرُوفِ وَأ

ْ
بَـاعٌ بِال

ِّ
ات

َ
ـیْءٌ ف

َ
خِیهِ ش

َ
هُ مِـنْ أ

َ
مَنْ عُفِـیَ ل

َ
در ایـن رابطـه قـرآن کریم می فرمایـد: »ف

« )بقـره، 178(. »و هر کس کـه از جانب برادر 
ٌ
ـمْ ورحمة

ُ
ک بِّ ن رَّ  مِّ

ٌ
فِیـف

ْ
خ

َ
 ت

َ
لِـک

َ
یْـهِ بِإِحْسَـانٍ ذ

َ
إِل

]دینـی[ اش ]یعنـی ولـی مقتول[ چیزی ]از حق قصاص[ به او گذشـت شـود ]باید از گذشـت 

ولـی مقتـول[ به طـور پسـندیده پیـروی کنـد و با ]رعایـت[ احسـان ]خون بهـا را[ بـه او بپردازد 

ایـن ]حکم[ تخفیـف و رحمتی از پروردگار شماسـت«.

از آنجـای کـه مجـازات قصـاص سـنگین ترین مجازات ها اسـت و انسـان ها همـواره در پی 

فـرار و توجیـه عـدم اجـرای آن بوده اسـت، همچنان کـه در برخـی مذاهب و مکاتب مشـاهده 

می شـود و راه هـای هرچنـد ناموفـق بـرای آن می یابنـد؛ امـا اسـلام بـا مقـرر نمـودن قصاص، 

بـرای عـدم اجـرای آن راه موافـق بـا عدالـت و عاطفه انسـانی را گزارده اسـت کـه بهترین بدیل 

آن اسـت؛ و آن عفـو و دیـه اسـت. ایـن را قـرآن کریـم رحمت الهـی می داند.

2-2. فلسفه مجازات قتل عمد در قرآن

قـرآن کریـم همان طـوری کـه بیان شـد قصـاص را مجـازات قتـل عمد می دانـد؛ امـا از طرفی 
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کیـد دارد و همچنین این حکـم را دارای حکمـت می داند که  بـر عـدم زیـاده روی در قصاص تأ

برای بشـر حیاتی اسـت.

2-2-1. تعادل و مساوات برای قصاص

ابٌ )ألیـمٌ« )بقـره، 
َ

ـهُ عَـذ
َ
ل

َ
 ف

َ
لِـک

َ
 ذ

َ
ی بَعْـد

َ
در ایـن رابطـه قـرآن کریـم می فرمایـد: »فمـن اعْتَـد

178(. »پـس هـر کـس بعـدازآن از انـدازه درگـذرد وی را عذابـی دردنـاک اسـت«. هیچ گونـه 

زیـاده روی را نمی پذیـرد کـه در بیـن اعـراب واقـع می شـد و یـا بی عدالتـی را رد می کنـد که در 

قوانیـن حمورابـی بـه جـای قصـاص مرد کـه دختـری را کشـته بود دختـرش را می کشـت.

2-2-2. حکمت پیشگیرانه و حیاتی قصاص

ـونَ« )بقره، 
ُ

ق تَّ
َ
ـمْ ت

ُ
ک

َّ
عَل

َ
بَـابِ ل

ْ
ل
َ
ولِیْ الأ

ُ
 أ

ْ
قِصَاصِ حَیَـاةٌ یَـا

ْ
ـمْ فِـی ال

ُ
ک

َ
قـرآن کریـم می فرمایـد: »وَل

179(. »و ای خردمنـدان شـما را در قصـاص زندگانـی اسـت باشـد که بـه تقوا گراییـد«. »این 

آیـه از جهـت فصاحـت و بلاغـت، شـهرت زیـاد دارد؛ زیـرا قصـاص گرچـه مـرگ اسـت امـا 

به جـای حیـات کـه زندگی اسـت قـرار گرفته اسـت و یـک قصاص موجـب حیات انسـان های 

زیاد دانسـته شـده اسـت چراکـه وقتی مرتکـب قتل عمـد، قصاص شـود جلوی قتل هـای زیاد 

در جامعـه گرفتـه می شـود« )زراعـت، 1۳79، ص ۳1(.

3. جرم قتل عمد در قوانین کیفری افغانستان
در قانـون جـزای افغانسـتان قتـل عمد تعریف نشـده اسـت و از طرفی موارد حـدود، قصاص و 

دیـات را بـه فقـه حنفـی ارجـاع می دهد؛ امـا از مـواد این قانـون رکن مـادی و رکـن روانی قتل 

عمـد را می تـوان دریافت کـه در ادامه بـه آن خواهیـم پرداخت.

3-1. رکن مادی قتل عمد

بـه وجـود آمـدن رکن مادی قتـل عمد متوقف بر عناصر و شـرایط اسـت که هرکـدام را جداگانه 

تبییـن می نمایم.

3-1-1. شخص موضوع جنایت

موضـوع جنایتـی، علیـه تمامیـت جسـمانی کـه قتـل عمـد فـرد بـارز آن اسـت، انسـان غیر از 

قاتـل اسـت و ایـن جـرم علیـه غیـر انسـان مثـل حیوانـات واقـع نمی شـود؛ هرچنـد موجـب 
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ضمـان اسـت و از طرفـی بایـد انسـان زنـده باشـد کـه در غیر ایـن صـورت جنایت بر مـرده یا 

سـقط جنین مطـرح می شـود. ایـن مطلـب را می تـوان از کلمـات اسـتفاده  شـده در مـاده ۳95 

کـه می گویـد اگـر مقتـول از اصول قاتل باشـد یـا می گویـد اگر عمـل قتل بر موظـف خدمات 

عامـه در اثنـای اجـرای خدمـت و یـا می گویـد اگر قاتل قصـد قتل بیـش از یک نفر را داشـته و 

در مـاده ۳96 کـه می گویـد قاتـل قصـد قتل شـخص واحـد و... اسـتفاده کرد.

3-1-2. حمایت قانون از حیات مقتول

یکـی از شـرایط اساسـی در وقـوع قتل عمـد حمایت قانـون از حیات مقتول اسـت، اگـر قانون 

حمایـت خـود را از مقتـول برداشـته باشـد قتل عمـد واقع نمی شـود؛ مثل دفاع مشـروع.

لـذا مقـرر مـی دارد: »شـخصی کـه بـه اثـر دفـاع از ناموس، زوجـه یا یکـی از محـارم خود 

را در حالـت تلبـس بـه زنـا یـا وجـود او را با شـخصی غیـر در یک بسـتر مشـاهده و فی الحال 

هـر دو یـا یکـی از آن هـا را بـه قتـل رسـانده یا مجـروح سـازد از جزای قتـل و جرح معـاف اما 

 حسـب احـوال بـه حبسـی کـه از دو سـال بیشـتر نباشـد، محکـوم می گـردد« )قانـون 
ً
تعزیـرا

جـزای افغانسـتان، 1۳88، مـاده ۳98(. یـا مـواد ۳95 و ۳96 کـه کسـانی را از حمایت قانون 

بیـرون می کنـد. لـذا قتـل آن هـا مجـوّز قانونـی دارد کـه قتـل عمـد نیسـت و در تشـکیل رکـن 

مـادی قتـل عمـد باید مقتـول در حمیـت قانون باشـد.

3-1-3. فعل ارتکابی

در قتـل عمـد، بایـد قصـد ارتـکاب جـرم فعلیـت یافتـه باشـد؛ بنابراین بـا صرف قصد کشـتن 

کسـی قتـل عمـد محقق نمی شـود؛ بلکـه باید قتل به سـبب و موجب فعل او باشـد. »شـخص 

از جرمـی کـه نتیجـه عمـل جرمـی او نباشـد مسـئول شـناخته نمی شـود.« )قانـون جـزای 

افغانسـتان، 1۳88، مـاده ۲8(؛ لـذا از مـواد ۳95 و ۳96 قانـون جـزا، معلوم می شـود که فعل 

بایـد واقع شـده و نتیجـه محقق شـده باشـد.

3-2. رکن روانی در قتل عمد

قابل ذکـر اسـت کـه رکـن روانـی، بایـد بـر مبانـی اسـتوار باشـد تـا رکـن روانـی قتـل عمـد را 

تشـکیل دهـد و آن عبـارت اسـت از: 1( علـم بـه موضوع؛ ۲( سـوءنیت عـام؛ ۳( معیـن بودن 
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هـدف کـه در زیـر توضیـح داده می شـود.

3-2-1. علم به موضوع

در قتـل، موضـوع جـرم انسـان اسـت و مرتکـب در قتـل عمـدی بایـد به آن علم داشـته باشـد 

)آقایی نیـا، 1۳85، ص 65(. ایـن مبنـا از اصطلاحـات عمـد، اصـرار، مقتـول، قاتـل، قصـد، 

یـک نفـر، چنـد نفـر و...از مـواد ۳95 و ۳96، به وضـوح قابل اسـتفاده اسـت.

3-2-2. سوءنیت

اصطلاحـات »عمـد در فعـل «، »عمـد در عمل « یا »قصـد فعل « مترادف با سـوءنیت عام در 

حقـوق جـزا به کاربـرده می شـود. در تمـام جرائـم عمدی، سـوءنیت عـام از اجـزاء اصلی رکن 

معنـوی اسـت )آقایـی نیـا 1۳85، ص 66(. این سـوءنیت، از اصطلاحات »قاتـل «، »قصد« 

و همچنیـن »عمـد « در صـدر مـاده ۳95، روشـن می شـود. البتـه قتل عمـد که جـرم مقید به 

 
ً
نتیجـه اسـت سـوءنیت خـاص نیز لازم اسـت که قاتـل قصد کشـتن و یا وسـیله را کـه معمولا

کشـنده است اسـتفاده کند.

3-2-3. معین بودن هدف

معیـن بـودن هـدف آن اسـت کـه مقتـول همان هدف باشـد کـه قاتـل قصـد او را کرده باشـد، 

بنابرایـن، خطـا در نشـانه روی در کار نباشـد. ایـن جـزء از رکن روانـی به دلیل اینکـه قصاص، 

بـه فقـه حنفـی ارجـاع شـده اسـت و در قانـون تعریـف  نشـده اسـت در مـواد قانونـی واضـح 

نیسـت، امـا از مـواد ۳95 تـا ۳97 کـه در پـی ارائه مـوارد و مصادیـق قتل عمد اسـت می توان 

کرد. اسـتفاده 

نتیجه گیری
قـرآن کریـم تجـاوز بـه تمامیـت جسـمانی انسـان به خصـوص قتـل عمـد را جـرم سـنگین و 

مجـازات شـدید بـرای آن در نظـر گرفتـه اسـت کـه قصـاص اسـت و قصـاص را مایـه حیـات 

انسـان معرفـی نمـوده اسـت؛ اما درعین حـال بـرای صرف نظر کـردن از قصاص قاتـل راه را در 

پیـش روی مـا قـرار داده اسـت که مطابـق با عواطف انسـانی و برخـوردار از سـعادت دنیایی و 

اخـروی اسـت کـه خـود آن را به حـق بـه رحمـت الهـی تعبیـر می نماید.
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قوانیـن کیفـری افغانسـتان کـه قانـون جزا فرد بارز آن اسـت مصوب سـال 1۳55 اسـت. در 

آن زمـان قانون گـذار بـرای فـرار از دشـواری تدویـن قانـون جـزای کامـل و هم چنیـن به خاطر 

فشـارهای سیاسـی و... حـدود، قصـاص و دیـات را بـه فقـه حنفی ارجـاع کرده اسـت؛ و خود 

در راسـتای تعزیـرات قانـون جـزا را تدویـن نمـوده اسـت. لذا هـم قانون بازبینی نشـده اسـت 

وهـم ارجـاع بـه فقه ابهـام و اختـلاف آرا را در پـی خواهـد داشـت. بااین وجود قوانیـن کیفری 

افغانسـتان قوانین اسـلامی و دقیق اسـت.

البتـه جـای پژوهـش در آیـات قـرآن کریـم کـه مربـوط به جنایـت بر نفس می شـود فـراوان 

اسـت؛ ازجملـه می تـوان بـه اصـلاح و تربیـت مجـرم در قتل عمـد از نظر قـرآن اشـاره کرد.

همچنیـن جـای بحـث در قوانیـن کیفری افغانسـتان باقی اسـت؛ مثـل قانونی بـودن جرم و 

مجـازات، کارایـی نظـام کیفـری و تأمیـن اهـداف حقـوق کیفـری بـا جرم انـگاری کنونی جرم 

قتـل عمـد در حقـوق کیفری.



   بهار و تابستان 1401    شماره سوم       سال دوم    66   |   دوفصلنامه »یافته های فقهی اصولی«   

منابع

قرآن کریم.

آقایی نیا، حسین، 1۳85. جرائم علیه اشخاص، چاپ دوم، تهران: نشر میزان. . 1

دهخدا، علی اکبر، 1۳۳7. لغت نامه دهخدا، جلد ۳8، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. . ۲

زراعـت، عبـاس، 1۳79. شـرح قانـون مجازات اسـلامی بخش قصـاص، چـاپ دوم، تهران: . ۳

ققنوس. 

صادقی، محمدهادی، 1۳84. جرائم علیه اشخاص، چاپ هشتم. تهران: نشر میزان. . 4

علامه طباطبایی، سـید محمدحسـین، 1۳88. ترجمه تفسـیر المیزان، چاپ بیسـت و هشـتم، . 5

با ترجمه سـید محمدباقر موسـوی، قم: دفتر انتشـارات اسـلامی. 

فولادونـد، محمدمهـدی، 1۳7۳. ترجمـه قـرآن کریـم، تدوین توسـط محمدرضـا انصاری و . 6

سـید مهـدی برهانـی، تهـران: دفتـر مطالعات تاریـخ و معارف اسـلامی. 

قانون اساسی افغانستان، مصوب 1۳88. . 7

قانون جزای افغانستان، مصوب 1۳88. . 8

قبله ای خوی، خلیل، 1۳84. آیات الاحکام، تهران: سمت. . 9

محقـق حلـی، جعفـر بـن حسـن، ق 1408. شـرایع الاسـلام فـی مسـائل الحـلال و الحرام، . 10

چـاپ دوم. قـم: مؤسسـه اسـماعیلیان. 

معین، محمد، 1۳76. فرهنگ فارسی، ج ۳، چاپ دهم، تهران: امیرکبیر.. 11



سد ذرایع و مقدمه حرام
اسحاق عادلی1

چکیده
از  بسیاری  یا وجوب  اثبات حرمت  برای  را  آن  و  احمد حنبل مطرح شده است  و  مالک  زمان  از  این مسأله 

مسائل تمسک کرده اند و آن را به عنوان اصل فقهی پذیرفته اند. ابوحنیفه و شافعی در بعض جاها بدان تمسک 

 اهل سنت به دلیل فقدان نص به قیاس و 
ً
کرده اند در نگاه اولیه سد ذرایع با مقدمه حرام فرق دارد، زیرا معمولا

استحسان و امثال آن تمسک کرده اند که سد ذرایع هم در همین طریق است. برخلاف امامیه که با این مشکل 

مواجه نبودند. به منابع شیعی و اهل سنت من جمله اصول فقه مقارن حکیم)ره( و اصول فقه و دایره المعارف 

فقه مقارن ... مراجعه شد. مقاله در دو بخش سد ذرایع و مقدمه حرام بیان شده است و روش به کار رفته در آن 

توصیفی تحلیلی است و داده ها از طریق مطالعه کتابخانه ای جمع آوری گردیده است. یافته های تحقیق حاکی 

از آن است که سد ذرایع شبیه مقدمه حرام است و به نظر می رسد که اهل سنت خواسته اند با طرح این مسأله 

قاعده ای را مطرح کنند و ضابطه مند کنند؛ شاید این به دلیل فقدان نص برای آن ها بوده است؛ اما به نظر می رسد 

این مسأله در فقه شیعه قابل ضابطه مندی است.

واژگان کلیدی: سد ذرایع، اصول، فقه، مقدمه حرام

esh.hoseini@gmail.com :1. محقق و پژوهشگر، دکتری فقه قضایی، شماره تماس: 074549۲۳۳۲ ، ایمیل
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مقدمه
بـه نظـر اهل سـنت ذریعه و مقدمـه باهم تـلازم ندارنـد، در نظر ایشـان وجود مفسـده متوقف 

 لازم نیسـت که منجر به مفسـده شـود، اما در ذریعه لازم اسـت که 
ً
بـر مقدمـه اسـت، اما حتما

بـه مفسـده برسـد، اما لازم نیسـت کـه وجود آن مفسـده متوقف بـر آن ذریعه باشـد )الزحیلی، 

1411، ج 1: 4۲6(. مقدمـه در نظـر اهل سـنت با مقدمه در نظر شـیعه فـرق دارد. مقصود اهل 

 مقدمـات خارجـی، زمینه سـازی اجتماعـی و ذهنـی بـرای تحقق حکم 
ً
سـنت از ذرایـع غالبـا

اسـت امـا نظـر شـیعه از مقدمـه بیشـتر ناظـر به مقدمـات داخلـی کار واجـب و حرام اسـت؛ 

ماننـد وضـو بـرای نمـاز، تهیـه مقدمات سـفر حج، تهیه سـلاح بـرای قتـل بی گناهـان )مکارم 

شـیرازی، 14۲7: ۳45( کـه ایـن بیـان ایشـان زیاد واضح نیسـت. بلـه در مقدمـه واجب اهل 

سـنت متعـرض مثـال وضـو، اسـتطاعت برای حـج، وقـت برای نمـاز نشـده اند و قـدری فرق 

 سـخن اهل سـنت با شـیعه یکی اسـت ولـی در مرحله 
ً
وجـود دارد، امـا در مقدمـه حرام تقریبا

اسـتدلال راه آن هـا بـه سـمت استحسـان و قیـاس پیـش مـی رود، برخـلاف شـیعه کـه جعـل 

 برای عـدم حجیت علـم قاضی به 
ً
حرمـت مسـتقل نمی کنـد مگر به واسـطه جعل شـارع. مثـلا

این اسـتدلال شـده کـه متهم به رشـوه خواری می شـود )همـان، ص ۳46(. در یـک نظر دیگر 

مقدمـه حـرام مفهـوم عام تـری دارد نسـبت بـه سـد ذرایـع و بیشـتر ناظـر بـه جائری اسـت که 

مـورد سوءاسـتفاده قـرار گیرد؛ مثـل حجیت علم قاضـی، زیارت قبـور برای زنـان )همان، ص 

۳47(. بـه نظـر می رسـد ایـن دیدگاه درسـت نیسـت؛ بلکـه مقصود از هـردو عام می باشـد.

1. سد ذرایع

1-1. معنای سد ذرایع

ذرایـع را این گونـه تعریـف کرده اند: هی الوسـیله التی یتوصـل بها الی الشـی )الزحیلی، 1411 

ق.، ج 1: 4۲۳(؛ آن وسـیله ای اسـت کـه بـه آن وسـیله بـه چیـزی می رسـیم. مراد از »شـیء« 

هـم از قرینـه کلام فهمیـده می شـود کـه حرمت اسـت یـا وجوب، طاعت اسـت یـا معصیت. 

بعضـی گفته انـد: مـراد از شـئ احـکام خمسـه اسـت )الحکیـم، 1۳90: 408(. مجمـع فقـه 

اسـلامی بیـان داشـته کـه مـراد منع مباحاتی اسـت کـه منجر به مفاسـد یـا ممنوعات می شـود 
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)مجمـع الفقـه السـلامی، بی تـا: ۲14(. در ایـن صـورت فقط شـامل محرمات می شـود.

1-2. انواع ذرایع و محل نزاع

شهید اول ذرایع یا وسایل را به سه قسم تقسیم کرده است:

قسـم اول آن کـه امـت بر منعـش اجمـاع دارند. مثل القـاء سـم در آب، حفر چـاه در طریق . 1

مسـلمین، موانـع را در راه انداختـن، سـب اصنام وقتی که بداند مشـرکان هم سـب می کنند، 

بیـع عنـب برای خمرسـازی و فـروش چوب برای صنم سـازی هـم از این مثال ها اسـت.

آنچـه امـت بـر عـدم منعـش اجمـاع دارنـد، مثـل منـع از کاشـت درخـت انگـور شـاید از . ۲

انگـورش شـراب درسـت کننـد، یا کسـی منـع کند از سـاختن شمشـیر چون ممکن اسـت 

بـا آن مؤمنی کشـته شـود.

مـوارد اختلافـی مثل اینکـه انگـور بفروشـد بر کسـی کـه کارش سـاخت خمر اسـت و بیع . ۳

به شـرط اقـراض و اجـل، ایـن مـوارد اختلافـی را بعـض عامه بـه نام سـد ذرایـع نامیدند که 

تـا حـد 1000 مسـأله می رسـد )مکـی عاملـی، بی تـا. ج ۲: 8۳(.

ابن قیم ذرایع را به نسبت نتایج شان به 4 قسم تقسیم کرده است:

اینکـه موضوعـی باشـد کـه منجـر به مفسـده شـود مثل شـرب مسـکر کـه منجر به اسـکار . 1

می شـود.

موضوعـی باشـد کـه منجـر بـه امر جایـز یا مسـتحب می شـود، امـا وسـیله ای اسـت که با . ۲

قصـد، بـرای حـرام اسـتفاده می شـود؛ مثـل کسـی که نـکاح می کنـد به قصـد محلـل واقع 

شـدن، یـا عقـد بیـع می کند بـه قصـد ربا.

 به . ۳
ً
وسـایلی کـه وضـع شـده باشـد بـرای امر جایـز و قصد حـرام هـم از آن نشـده، امـا غالبا

حرام می رسـد و مفسـده آن راجح از مصلحت آن اسـت؛ مثل سـب آلهه مشـرکین و تزیین 

زن هـای شـوهرمرده در زمان عده.

وسـایلی کـه موضـوع بـرای امر مباح باشـد و گاهـی به مفسـده منتهی می شـود و مصلحت . 4

آن ارجـح اسـت از مفسـده آن مثـل نگاه به زنـی که از او خواسـتگاری شـده و کلام حق در 

مقابل سـلطان جائر )الحکیـم، 1۳90: 408(.
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ابـن قیـم سـه قسـم اول را حرام دانسـته اسـت و فقط قسـم چهـارم را حلال دانسـته اسـت؛ 

امـا مالکیـه و حنابلـه قسـم اول و دوم را فقـط حرام دانسـته اند که وسـیله، موضوع بـرای حلال 

اسـت امـا قصـد حـرام از آن می شـود )همـان: 409(. موضـوع بحـث در ذرایع هم قسـم دوم 

و سـوم است.

یم حیل شرعیه و اعتبار ذرایع 1-3. تحر

تحلیـل حیـل شـرعی با سـد ذرایع در تنافی اسـت. در فقه شـیعه مـواردی وجـود دارد که حیله 

شـرعی حـرام شـده و شـبیه بـه سـد ذریعه اسـت. یکـی مثال شـراب اسـت کـه عقـل آدمی را 

می بـرد. حـال یـک قطـره شـراب هـم حـرام اسـت تـا اینکـه جلـو بهانه جویـی مـردم را بـرای 

شـراب خواری بگیـرد. در مـورد ربـا هـم ایـن اسـت کـه یـک درهم ربـا هم حـرام اسـت، اگر 

ربـا بـه خاطر مفاسـد اقتصـادی که در بر دارد حرام شـده اسـت، یـک درهم ربا این مفسـده را 

نـدارد؛ امـا به شـدت از آن نهی شـده اسـت )مـکارم شـیرازی، 14۲8 ق.: ۳6 (.

ایـن دو تـا مثـال ایـن ذهنیـت را ایجـاد می کنـد کـه در فقه شـیعه هم می تـوان سـد ذرایع را 

 دلیل خاص 
ً
بررسـی و بـدان تمسـک کـرد، امـا باکمی دقـت درمی یابیم کـه ایـن  دو مثـال اولا

مطلـق دارد کـه بـا تمسـک بـه اطـلاق آن، یک ذره هـم حرام اسـت؛ اما اگـر اطلاق نداشـتیم، 

 دلیـل ایـن اطـلاق را تقییـد زده بـود و گفته بـود که یـک قطره شـراب حرام نیسـت و یا 
ً
یـا مثـلا

نـه مسـکر را بـه عنـوان مـلاک و علت بیان کـرده بـود، در این صـورت قائل به جواز می شـدیم 

بـدون اینکـه توجهـی به سـد ذرایع داشـته باشـیم. لذا سـد ذرایع در فقه شـیعه ضابطه نیسـت.

البتـه در تزاحـم بیـن اهـم و مهـم، اهم مقدم اسـت، در اینجا سـد ذرایـع می توانـد به عنوان 

 احکام 
ً
 احراز شـده باشـد. مثـلا

ً
دلیـل تقدیـم اهـم نـام بـرده شـود. البتـه بایـد اهم بـودن قبـلا

ثانویـه بـر احـکام اولیه مقدم انـد. این بـه دلیل حکومت یـا ورود این احـکام ثانویه بـر احکام 

 و یـا بـا توسـعه و 
ً
اولیـه اسـت. یـا موضـوع درسـت می کننـد یـا نفـی موضـوع می کننـد راسـا

تضییـق در موضـوع حکـم اولیـه. همیـن مسـأله اگر در فقه اهل سـنت بررسـی شـود، ای بسـا 

آن هـا تمسـک بـه سـد ذرایـع کننـد و بگوینـد بایـد سـد ذرایـع حـرام ثانویه شـود و لـذا حکم 

ثانویـه مقـدم اسـت، امـا در ایـن صورت مشـکل دیگری پیـش می آید کـه این مـلاک در حرام 

اولیـه هـم هسـت و بایـد ذرایع آن هم سـد شـود. لـذا نمی توان دلیـل تقدم احـکام ثانویـه را بر 
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احـکام اولیـه سـد ذرایع حکـم ثانوی دانسـت، چون سـد ذرایع حـرام اولیه هم واجب اسـت، 

همان طـور کـه سـد ذریعـه حـرام ثانویه واجب اسـت.

اهـل سـنت بیـان می دارنـد کـه فـرق حیلـه شـرعی و ذریعـه این اسـت کـه در حیلـه قصد 

اسـت برخـلاف ذریعـه )مجمـع الفقـه السـلامی، بی تـا: ۲14(. ایـن در حالـی اسـت که بر 

حرمـت ذریعـه، دلایلـی را می آورنـد که حرمـت ذریعـه را دایر مدار قصد دانسـته اسـت، مثل 

الاعمـال بالنیـات؛ لـذا در بیـان ضابطـه سـد ذرایـع تناقضات زیـاد دیده می شـود.

1-4. ادله بر اعتبار سد ذرایع

اهل سنت بر اعتبار سد ذرایع به دلایلی تمسک کرده اند که از این قرارند:

1-4-1. کتاب

لِیـمٌ« . 1
َ
ابٌ أ

َ
کافِرِیـنَ عَـذ

ْ
رْنَـا وَ اسْـمَعُوا وَ لِل

ُ
ـوا انْظ

ُ
ول

ُ
ـوا رَاعِنَـا وَ ق

ُ
ول

ُ
ق

َ
 ت

َ
ذِیـنَ آمَنُـوا لا

َّ
یهَـا ال

َ
»یـا أ

)بقـره، 104(؛ یهـود بـرای سـب نبـی از این کلمـه اسـتفاده می کردنـد و منظورشـان، راعنا 

اسـم فاعـل از رعونـه )حمق و سـفه( بـوده، اما مسـلمین از این کلمـه قصد نیکو داشـتند و 

منظورشـان انتظـار و نگاه از ریشـه مراعـات بوده اسـت )السـلمی، 14۲6: ۲1۲(؛ یعنی به 

مـا گـوش بـده، به ما نـگاه کـن و توجـه بنما!

تِیهِـمْ حِیتَانُهُمْ . ۲
ْ
أ
َ
 ت

ْ
ـبْتِ إِذ ونَ فِی السَّ

ُ
 یعْد

ْ
بَحْـرِ إِذ

ْ
تِی کانَـتْ حَاضِرَةَ ال

َّ
رْیـةِ ال

َ
ق

ْ
هُمْ عَـنِ ال

ْ
ل
َ
»وَ اسْـأ

ونَ« )اعراف، 
ُ

سُـق
ْ

وهُـمْ بِمَا کانُوا یف
ُ
لِک نَبْل

ٰ
تِیهِـمْ کذ

ْ
أ
َ
 ت

َ
 یسْـبِتُونَ لا

َ
 وَ یـوْمَ لا

ً
عا ـرَّ

ُ
یوْمَ سَـبْتِهِمْ ش

16۳(؛ اسـتدلال بـه ایـن آیـه به این صورت اسـت که از صید در روز شـنبه منع شـده بودند 

و ماهی هـا در روز شـنبه بـر روی آب می آمدنـد و در غیـر شـنبه نمی آمدنـد و خـدا آن هـا را 

بدین وسـیله امتحـان کـرد؛ امـا آن هـا در روز جمعـه تـور می انداختنـد و شـنبه ماهی هـا به 

تـور می افتادنـد و یکشـنبه آن هـا را صیـد می کردنـد. لـذا تـور انداختـن روز جمعه اشـکال 

نداشـت امـا چـون مقدمـه و ذریعه صیـد حرام بـود، تور اندختـن هم ممنـوع بود.

« )نـور، ۳1(؛ زنان نبایـد پاهای خود . ۳ فِینَ مِـنْ زِینَتِهِنَّ
ْ

ـمَ مَـا یخ
َ
رْجُلِهِـنَّ لِیعْل

َ
رِبْـنَ بِأ

ْ
 یض

َ
»وَلا

را بـه زمیـن زننـد، چـون باعث می شـود کـه زینت های مخفـی آن ها معلـوم شـود. در اینجا 

ذریعـه زدن پاهـا اسـت که سـبب می شـود حرامی مرتکب شـود و آن صدای خلخال اسـت 

گاه شـوند. کـه نباید مـردان نامحرم بشـنوند و از خلخـال پنهان آن ها آ



   بهار و تابستان 1401    شماره سوم       سال دوم    72   |   دوفصلنامه »یافته های فقهی اصولی«   

ـمٍ« )انعـام، 108(؛ . 4
ْ
یـرِ عِل

َ
 بِغ

ً
وا

ْ
ـهَ عَـد

ّ
وا الل یسُـبُّ

َ
ـهِ ف

ّ
عُـونَ مِـنْ دُونِ الل

ْ
ذِیـنَ ید

َّ
وا ال سُـبُّ

َ
»وَ لا ت

بت هـای آنـان را سـب نکنید پـس آن ها خدا را سـب کنند به خاطر دشـمنی بـدون علم. در 

اینجـا هـم سـب بت ها سـبب و وسـیله اسـت برای سـب خـدا کـه آیـه از آن نهی کرده اسـت.

جوابـی کـه بـه ایـن ادلـه می تـوان داد ایـن اسـت که هرکـدام از ایـن مـوارد مـورد خاصی را 

بیـان می کننـد نـه قاعـده کلـی را تـا اینکه هـر وسـیله ای را که بـه حرام منجـر می شـود را حرام 

 اینکه در بسـیاری 
ً
کنـد. بلـه در خصـوص هر مورد ممکن اسـت دلیل افـاده حرمت کنـد. ثانیا

از ایـن مـوارد فلسـفه یـا حکمـت حکـم بیان شـده اسـت کـه حکـم دایر مـدار آن نیسـت. در 

مـورد صیـد هـم می تـوان گفـت کـه این آیـه بیشـتر دلالت بـر حرمـت حیلـه می کند تـا اینکه 

دلالـت بـر حرمـت مقدمـه و ذریعه حـرام نماید.

1-4-2. سنت

»دع مـا یریبـک الـی مـا لا یریبـک« )الزحیلـی، 14011، ج 1: 4۳9(. آنچه که بدان شـک . 1

داری را رهـا کـن به سـوی آنچـه که بدان شـک نـداری. ذرایع حـرام هم موارد مشـکوک اند 

و ایـن روایت آن هـا را نهی کرده اسـت.

»ان الحـلال بیّـن و ان الحـرام بیّـن و بینهما امور مشـتبهات«؛ بـا توجه به روایت مـوارد بیّن . ۲

را بایـد اخـذ کرد نه امـور مشـتبه را که ذرایع از آن ها اسـت.

»مـن حـام حـول الحمـی یوشـک ان یواقعـه«؛ کسـی کـه بـه محظـور و گنـاه نزدیک شـود . ۳

نزدیـک اسـت کـه در آن واقـع شـود. در اینجـا از نزدیـک شـدن به گناه نهی شـده کـه ذرایع 

حـرام را در برمی گیـرد.

»الثـم مـا حاک فی صـدرک و کرهـت ان یطلع علیه النـاس« )همان(؛ یعنی گناه آن اسـت . 4

کـه رسـوخ کند در سـینه ات و کراهت داشـته باشـی که مـردم بر آن اطـلاع پیـدا کنند. طبق 

ایـن حدیـث در گنـاه انسـان کراهـت دارد کـه مردم اطـلاع پیـدا کننـد و در ذرایع حـرام نیز 

این گونـه اسـت؛ لذا شـامل حدیث می شـود.

»اسـتقت قلبـک و ان افتـاک قلبـک المفتـون«؛ قلـب خـود را نگـه دار، اگرچه قلـب فریفته . 5

تـو آن را جایـز بشـمارد. در مـوارد ذرایـع هـم انسـان فریفتـه اسـت اما نبایـد داخل آن شـود.

»ان مـن اکبـر الکبائـر ان یلعـن الرجـل والدیه قیل یا رسـول اللـه کیف یلعن الرجـل والدیه . 6
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قـال یسـب ابـا الرجل فیسـب اباه و یسـب امـه و فیسـب امـه« )همـان، ص 440(. در این 

مـورد سـبّ پـدر دیگـری می کنـد، دیگـری هم پـدر او را سـب می کنـد، لـذا از اکبـر کبائر 

شـمرده شـده اسـت. بـه همین جهـت باید از ایـن ذریعـه منجر به حـرام اجتنـاب کرد.

امـا بـر همـه ایـن روایـات اشـکال وارد می شـود. هیچ کـدام تصریـح بـه حرمـت ندارنـد و 

اعـم از مدعـی هسـتند. نهـی از مـوارد مشـکوک، ممکن اسـت به عنوان یـک راهنمایی باشـد 

و ارشـاد به حکـم عقـل نـه اینکـه جعـل حرمـت کنـد. ضمـن اینکه بـا روایاتـی که اصـل را بر 

برائـت دانسـته و اینکـه در دیـن حـرج قـرار داده نشـده منافـات دارد. ایـن امـر موجـب حرج و 

عسـر در زندگـی می شـود و صرف بیـان اینکه بین حـلال و حرام امور مشـتبه اسـت، به معنای 

نهـی نیسـت بلکـه بـه معنـای ارشـاد به حکم عقـل اسـت و نهایـت کراهـت را بیـان می کند و 

حدیـث جنبـه اخلاقـی دارد نـه جنبـه فقهـی. حدیـث سـوم هم ظاهـر در ارشـاد اسـت. اینکه 

صفـت گنـاه چیسـت هـم بیانگـر حرمت وسـیله به حـرام نیسـت. نگـه داری قلب هـم از گناه 

مربـوط بـه خـود گنـاه اسـت نـه مقدمـه آن. شـتم پـدر دیگـری خـود فی نفسـه حـرام اسـت و 

 
ً
 مـوردی اسـت. به مـوارد دیگـر سـرایت داده نمی شـود. خلاصه اینکـه ذرایع حـرام حتما

ً
ثانیـا

خاصیـت گنـاه داشـته باشـد، لـذا اینکـه شـامل نهـی مولا باشـد ثابـت نیسـت. حتـی در گناه 

و معصیـت هـم مـردم باکمـال جرئـت آن را انجـام می دهنـد بـدون اینکـه در خـود احسـاس 

ناراحتـی کننـد؛ و در بسـیاری موارد که شـخص مقدمـه حرام را انجـام داده اما به حـرام منتهی 

نشـده خـود را مقصـر نمی دانـد. خلاصـه ایـن دلیل هـا قاصرنـد و برفـرض دلالـت، مبتـلا بـه 

معارض انـد.

مثال هـای دیگـری به عنـوان شـواهد قولی و عملیِ از سـنت بیان شـده اسـت؛ ماننـد نهی از 

شـتم پـدر غیـر تا اینکـه منجر به شـتم پـدر خـودش نشـود، خواسـتگاری در زمان عـده جایز 

نیسـت تـا اینکـه منجـر بـه ازدواج در زمـان عـده نشـود، نهـی از بیـع و سـلف باهـم تـا اینکه 

منجـر بـه ربـا نشـود، همچنین نهی شـده از قبـول هدیـه مقترض تـا اینکه جزو دینش حسـاب 

نشـود و منجـر بـه تأخیـر دین نشـود بـه خاطر هدیـه، در نتیجـه منجر به ربـا نشـود، و نیز خدا 

نهـی کـرده از اینکـه ارث بـه قاتل برسـد تـا اینکه قتل منجـر به  وسـیله ای برای رسـیدن به ارث 

نشـود، خـدا رسـول خـدا را نهـی کرد از قرائـت بلند قـرآن در مکه تـا اینکه منجر به سـب قرآن 
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توسـط مشـرکین نشـود )همـان(. در اکثـر ایـن مـوارد علـت غایـی حکـم بیان شـده اسـت که 

حکم دایـر مدار آن نیسـت.

نقد کلی
فـرق اسـت بیـن هـدف حـرام و بیـن حکمـت مسـأله، اکثـر مـواردی کـه اهـل سـنت بـدان 

اسـتدلال کرده انـد از مـوارد حکمت اسـت که حکـم دایر مدار آن نیسـت، بلکـه فقط حکمت 

مسـأله اسـت کـه غالبی اسـت و ممکن اسـت در بعضـی از موارد ایـن حکمت صادق نباشـد 

در عیـن حـال حکـم بایـد جاری شـود، زیرا قانون در همه جا یکسـان اسـت اگرچـه حکمتش 

در آن مـورد خـاص نباشـد. بسـیاری از مثال هایـی کـه اهـل سـنت بـدان اسـتدلال کرده انـد 

مـواردی اسـت کـه خود عمـل فی نفسـه حرام اسـت و ادامـه اش اگر بیان شـده حکمت اسـت 

لـذا ایـن فعـل حـرام ذریعـه نیسـت بلکـه خودش حـرام اسـت. البتـه بعـض مثال هـا ذریعه به 

حرام اسـت.

در وسـیله حـرام، گاهـی از یـک وسـیله شـخص نیـت حـرام می کنـد، ایـن عمـل شـخص 

 حرام باشـد و مجازات مسـتقلی داشـته باشـد، نیسـت، ای بسـا 
ً
مذمـوم اسـت، اما اینکه لزوما

کسـی مقدمـه حـرام را انجـام دهـد به قصـد توصل بـه حرام ولـی به آن نرسـد، بعید نیسـت که 

ایـن مـورد را از مـوارد تجـری بدانیـم کـه بسـیاری از علما بـرای تجری عقـاب قائل نیسـتند و 

ممکـن اسـت آن را از لحـاظ قانونـی جـزو مـوارد شـروع بـه جـرم بدانیـم کـه در ایـن صورت 

 از 
ً
مجـازات حداقلیـان جـرم بـرای شـخص ثابـت اسـت؛ و ممکـن اسـت این عمـل را صرفـا

لحـاظ اخلاقـی درسـت ندانیـم امـا اینکه جـرم باشـد، نتـوان آن را جرم دانسـت.

بـه نظـر می رسـد کـه بایـد تفصیـل قائل شـد بیـن جرم ها بعضـی جرائـم خیلی سـنگین اند 

ماننـد قتـل کـه در این صـورت حاکم می تواند جلـو مقدمـات آن را هم بگیرد و هـر کس اقدام 

 مقدمات 
ً
کـرده باشـد بـرای تهیـه مقدمـات و وسـایل کار او را مجـازات کنـد، اما کسـی مثـلا

فحـش دادن یـک فـرد را فراهـم کـرده باشـد، در اینجا آن قـدر اهمیت نـدارد که حاکـم او را پی 

گیـری کنـد؛ لـذا عرفـا ایـن موارد جـرم شـناخته نمی شـود، اما قبـح اخلاقـی بـرای آن در نظر 

می گیرنـد.
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نکتـه دیگر اینکه وسـایل منجر به حـرام، اگر حرام باشـند، حرمت مسـتقل ندارند بلکه حرمت 

مقدمـی و تبعـی دارنـد، لذا فی نفسـه حرام نیسـتند؛ مگر اینکه دلیل مسـتقل بر حرمـت آن مقدمه 

شود. اقامه 

خلاصـه اینکـه در علـت حـرام بـودن ذریعـه حـرام سـه احتمـال اسـت: 1- از بـاب مقدمه 

حـرام ۲- از بـاب شـروع بـه جـرم ۳- از بـاب تجری.

1-4-3. عقل

اسـتدلال کرده انـد بـه این کـه ملازمـه عقلـی اسـت بیـن حرمـت یـک شـئ و حرمت وسـیله 

مفضـی بـه آن؛ زیـرا اگـر مـولا چیـزی را حرام کنـد اما وسـیله آن را حـرام نکنـد، نقض غرض 

کـرده اسـت )الحکیـم، 1۳90: 411(.

 اگـر این ها حرام باشـد 
ً
 و ثانیـا

ً
در جـواب بایـد گفـت کـه ذریعـه حرمـت نفسـی نـدارد اولا

بایـد در هـر ارتـکاب حرامـی مولا چندیـن برابر مجـازات آن جـرم را اعمال کنـد و مجازات ها 

هـم فـرق کنـد هر کس وسـایل زیادتری اسـتفاده کرده اسـت و راهـه ای طولانی تـری را پیموده 

اسـت بایـد مجازات بیشـتری شـود و ایـن واضح البطلان اسـت. چه اشـکالی دارد کـه مولا تا 

 انجـام نداده اسـت، اعمال مجازات نکند و مفسـده ای هم بـر آن مترتب 
ً
کسـی جـرم را تحقیقا

نیسـت، بلکـه بسـیاری از مواقـع مصلحـت در چشم پوشـی از کسـانی اسـت کـه مقدمـات را 

انجـام دادنـد امـا پشـیمان شـدند یا موفق بـه جرم نشـدند تـا اینکه کار اجرائی آسـان تر شـود، 

تشـویقی باشـد برای سـایرین تـا اینکه زمان بازگشـت هنوز هسـت.

عـلاوه بـر ایـن مقدمـه اگـر مباح باشـد یـا جایز باشـد یـا مکـروه باشـد منافات بـا حرمت 

ندارد. ذی المقدمـه 

عیـاض سـلمی، تمسـک بـه حکمـت خـدا هـم کرده کـه وسـایل منتهـی بـه حـرام را حرام 

کـرده اسـت، زیرا اگـر وسـیله ها حلال بودنـد و ذی المقدمـه حرام، حـرج عظیم پیـش می آمد 

)السـلمی، 14۲6: ۲1۳(؛ امـا وجـه این بیان ایشـان واضح نیسـت. حـرام نبـودن ذرایع حرام، 

حـرج ایجـاد نمی کنـد و اشـکالی در حکـم ایجاد نمی شـود.

یعه 1-5. ضابطه مباح بودن ذر

ضابطـه مبـاح بـودن ذریعـه را این طـور بیـان کرده انـد کـه منتهی شـدن بـه مفسـده در آن، نادر 
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باشـد، یـا مصلحـت آن راجـح باشـد نسـبت بـه مفسـده آن )مجمـع الفقـه الاسـلامی، بی تا: 

.)۲14

امـا اشـکالی کـه دارد ایـن اسـت که چه بسـا مصلحـت را عقـل مـا درک نمی کند و چه بسـا 

در نظـر مـا امـری مصلحـت دارد درحالی که در نظر شـارع آن امر مفسـده دارد لـذا این ملاک 

نمی شـود بـرای اینکـه مـا آن قاعـده را بنا کنیم. عـلاوه بر این در مـوارد زیادی شـارع حکمی را 

صـادر کـرده در حالیکـه به عقل نمی رسـد و یـا اینکه بعد از بیان شـارع مـا آن را درک می کنیم.

 عقـل مـا درک می کند مفاسـد و مصالح 
ً
در اینجـا بحـث بـه ایـن امر می رسـد که آیا اساسـا

را یـا خیـر؟ جـواب مثبـت اسـت؛ امـا اینکه مصالـح و مفاسـد حکـم را بفهمد، بحث اسـت. 

بلـه حکمـت را می فهمـد امـا اینکه مصلحت را بـه گونه ای کـه علت برای حکم باشـد و حکم 

 باشـد، بـدون اینکه شـارع آن را بیـان کرده باشـد، ایـن را عقل درک 
ً
 و اثباتـا

ً
دایـر مـدار آن نفیـا

نمی کنـد، مگـر اینکه شـارع بیان کرده باشـد.

 یـک قطره شـراب را جایز بدانیـم یا یک 
ً
اگـر ایـن مسـأله را بپذیریـم باعث می شـود که مثلا

درهـم ربـا را جایـز بدانیـم، یـا ربـای معاملـی را حـرام ندانیـم، چراکـه علی الظاهـر بـر این ها 

هیـچ مفسـده ای مترتـب نیسـت، امـا با مراجعه به شـارع به این مسـأله می رسـیم کـه حتی این 

را هـم شـارع منـع کرده اسـت. چـون امر شـارع مطلق و بـدون تفصیل اسـت. لـذا همان گونه 

 مصالح و مفاسـد احـکام را درک نمی کنیـم در مقدمـات و ذرایع ایـن احکام هم 
ً
کـه مـا کامـلا

درک ما ناقص اسـت.

 منجر بـه حرام 
ً
مگـر اینکـه گفتـه شـود کـه مقدمـه موصلـه حـرام، حرام اسـت چـون قطعـا

می شـود امـا مقدمـه غیـر موصله بسـته بـه قصـد دارد. اگر قصـد حرام کـرده حرام اسـت و الا 

 منجر بـه حرام نمی شـود.
ً
خیـر. مقدمـه غیـر موصلـه غالبـا

از لحـاظ آثـار هـم پذیـرش سـد و فتـح ذرایع باعـث این می شـود کـه دامنه حـرام و واجب 

زیـاد شـود در حالیکـه در مقابـل این هـا مـا اصـل برائـت را داریم و تناقضـی هـم در اینجا رخ 

می دهـد کـه در صـورت ارتـکاب حـرام، دوتـا یا چند تـا حـرام داشـته باشـیم. در حالیکه یک 

حرام انجام شـده اسـت.

لـذا بهتـر این اسـت کـه بگوییم ذریعـه و مقدمه حرام حلال اسـت مگر اینکه شـارع بگوید 
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 در مقدمـه موصلـه، عـرف آن را شـروع به 
ً
و یـا اینکـه عـرف آن را جـدای از حـرام ندانـد مثـلا

می داند. حـرام 

2. مقدمه حرام

2-1. معنای مقدمه حرام

معنـای مقدمـه حـرام در نزد شـیعه با اهل سـنت فـرق دارد. اهل سـنت چنین تعریـف کرده اند 

کـه مقدمـه امـری اسـت که وجود شـئ بـر آن متوقـف اسـت. )در مقدمه بـر وجود تکیـه دارد 

ولـی در ذریعـه بـر ایصـال تکیـه دارد و هـدف از هـر دو رسـیدن بـه مقصود حکم اسـت( مثل 

پایـه دیـوار کـه دیـوار بـر آن موقف اسـت؛ امـا نردبان بـرای رسـیدن به پشـت بام ذریعه اسـت 

)الزحیلـی، 1411، ج 1: 4۲5(.

آقای نائینی درباره مقدمه حرام چنین می گویند که دو نوع مقدمه داریم:

آنکـه راه فـرار دارد و بـدل دارد. در ایـن صـورت بـدون شـک مقدمـه، حـرام نیسـت مگـر اینکه . 1

 به حرام منجر می شـود کـه در این صـورت حرام 
ً
بدانـد کـه اگـر این مقدمـه را انجام دهـد حتما

خواهـد بود.

آنکه مقدمه علت منحصر است و بدل ندارد. در اینجا دو صورت دارد:. ۲

الـف( اینکـه عنـوان حـرام هـم بـر مقدمـه و هـم ذی المقدمـه منطبق اسـت. مثـال، افعال 

 در زمیـن مغصوبـه وضـو بگیـرد و آب بـر زمیـن مغصوبـه جـاری 
ً
تولیـدی اسـت. مثـلا

شـود و بـر زمین مبـاح آب نریـزد. در ایـن مثال خود عنـوان حـرامِ منطبق بـر تولیدکننده، 

بـر تولیدشـونده صـادق اسـت؛ یعنـی خـود حرمـت متعلـق به غصـب، منطبق اسـت بر 

اجـرای آب بـر بـدن بـه نیـت وضـو. ایـن وضو حرام اسـت چـون غصـب اسـت. در این 

صـورت در بـاب اجتمـاع امـر و نهـی داخـل می شـود )الخوئـی، 1410، ج 1: ۲48(.

ب( اینکه عنوان حرام فقط بر ذی المقدمه صادق است. در این صورت دو حالت دارد:

این  به گونه ای که لایتخلف است، در  المقدمه  برای ذی  باشد  تامه  اینکه مقدمه علت  یک( 

صورت مقدمه حرام است و قدرت و اراده بالذات متعلق به این مقدمه است بدون واسطه. 

 وضو در زمین مباح 
ً
در این صورت حرمت از ذی المقدمه به مقدمه سرایت می کند. مثلا
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می گیرد و ناودان به سمت زمین غصب است و بعد از جریان آب، راه بستن ناودان نباشد. 

البته اگر عرفا تصرف در زمین مغصوب صدق نکند، باز مقدمه حرام نیست.

دو( جایـی  کـه علـت تامـه نباشـد. در اینجـا در حرمـت مقدمـه بحث می شـود کـه از باب 

 مکلـف قادر اسـت که 
ً
تجـری اسـت یـا از بـاب سـرایت حرمـت از ذی المقدمـه. مثـلا

جلـو نـاودان را بگیـرد امـا نمی گیـرد. در اینجـا نیـز حرمـت از ذی المقدمـه بـه مقدمـه 

سـرایت نمی کنـد؛ زیـرا امتثـال متوقف بـر ترک مقدمه نیسـت، چـون مکلف قادر اسـت 

 هـم وضو بگیـرد )همـان، ص ۲50(.
ً
بعـدا

2-2. دلیل بر حرمت مقدمه حرام

ظاهـر از بحـث اصولییـن در بحـث مقدمـه حـرام یـا واجـب ایـن اسـت که آیـا مقدمـه حرام، 

صـرف نظـر از ادلـه، حـرام یا واجب غیری اسـت یـا نه؛ امـا فاضل نراقـی)ره( در عوائـد دلایلی 

را بـر حرمـت مقدمـه حـرام بیان داشـته اسـت کـه بـه مهم ترین آن هـا اشـاره می شـود )نراقی، 

.) 7۳ :1417

انما الاعمال باالنیات.. 1

عـن رسـول اللـه)ص(: »انمـا خلد اهل النـار لان نیاتهـم کانت فـی الدنیا ان لو خلـدوا فی ها . ۲

«، از رسـول خـدا روایت شـده کـه اهل آتـش مخلد در نار شـدند 
ً
لعصـوا اللـه تعالـی ابـدا

چـون نیت شـان در دنیـا ایـن بود کـه اگر همیشـه در دنیـا می ماندنـد همیشـه معصیت خدا 

را می کردنـد.

ه علیه و آله و سـلم أنّـه قال: »إذا التقی المسـلمان بسـیفهما، فالقاتل . ۳
ّ
مـا روی عنـه صلـی الل

ه، هـذا القاتل، فمـا بال المقتـول؟ قـال: »لأنّه أراد 
ّ
و المقتـول فـی النـار« قیـل: یا رسـول الل

قتـل صاحبه«.

و روایـت وارد شـده اسـت کـه هرکـس بـه در خانه ظالمـان برود یا بـر علیه مسـلمانی اقدام . 4

کنـد، برای هـر قدم عقاب اسـت.

ـنَ« )انعـام، 151(؛ انجـام مقدمه . 5
َ

هَـرَ مِنْهـا وَ مـا بَط
َ

 مـا ظ
َ

واحِـش
َ

ف
ْ
رَبُـوا ال

ْ
ق

َ
آیـه قـرآن »وَ لا ت

گناهـان بـه قصـد توصـل بـه گناه قـرب به گناه اسـت و نهی شـده پـس حرام اسـت )همان، 

ص 74 (.
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»و لا تعاونـوا علـی الاثـم و العـدوان«، از دلایلـی که می تـوان بر حرمت مقدمه حـرام اقامه . 6

 ایـن دلیلی قابـل پذیرش اسـت زیرا 
ً
کـرد، نهـی از تعـاون بـر اثـم و عدوان اسـت کـه ظاهرا

ظهـور نهـی در حرمت اسـت، البتـه حرمت همـه مقدمه های حـرام را در برنمی گیـرد بلکه 

هـر جـا که تعـاون بر حـرام صدق کند حـرام خواهـد بود.

 این دلایل خاص انـد. مثل رفتن برای سـعایت 
ً
جـواب از دلایـل پنج گانـه این اسـت کـه اولا

 بحـث مـا در جائری اسـت که دلیل نداشـته باشـیم بـر حرمت مقدمـه حرام. 
ً
بـر ظلـم، و ثانیـا

 قـرب بـه فواحـش اعـم اسـت و ممکن 
ً
 اینکـه بسـیاری از ادلـه اعـم از مدعاسـت. مثـلا

ً
ثالثـا

اسـت حکـم ارشـادی باشـد. بلکـه حکـم اخلاقـی باشـد و نهی شـده کـه دلالت بـر حرمت 

 نیسـت بلکـه امـکان اسـتفاده مکروه هم اسـت. بـودن اعمال بـه نیات هـم بیانگر این 
ً
صریحـا

اسـت کـه نیـت در عمل بسـیار مهم اسـت اما اینکه کسـی بهانـه بکند بـرای انجـام گناهان به 

اینکـه نیتم خیـر بوده اسـت، پذیرفته نیسـت.

عـلاوه بـر ایـن بحـث مـا اعم اسـت. بـدون نیـت اگر کسـی مقدمـه حـرام را انجـام دهد و 

می دانـد بـه حـرام می انجامـد، آیـا حرام اسـت یـا نـه؟ و جواب دیگـری کـه از نیت داده شـده 

ایـن اسـت کـه ناظر به مقـام ثواب و عقاب اسـت نه ناظـر به مرحلـه تکلیف؛ به عبـارت دیگر 

 نفقه پـدر و مادر بر 
ً
ممکـن اسـت کسـی عملش قبول نباشـد امـا تکلیف از او رفع شـود. مثـلا

اولاد واجـب اسـت امـا اگر کسـی نیتش این باشـد که پـدر و مادر را نفقـه بدهد تـا اینکه ارث 

بـه او برسـد، یـا برای رسـیدن بـه فلان مقـام دنیـوی گفته اند که امضای آن ها شـرط اسـت، لذا 

نفقـه بدهـد، بـاز اشـکال نـدارد و واجب اتیـان شـده، اگرچه ممکن اسـت این شـخص ثواب 

اخـروی نداشـته باشـد. خلـود اهـل نـار هم دلیل بـر حرمـت مقدمه حرام نیسـت. بلکـه آن ها 

خـود حـرام را مرتکـب شـدند و نیت شـان ایـن بـوده کـه آن را ادامـه دهنـد، امـا اگر فقـط نیت 

بـد داشـتند و هیـچ عملـی انجـام نمی دادنـد، معلـوم نیسـت که تـا ابد در آتـش باشـند و عذر 

خواهنـد داشـت بر عـدم فرصت بـرای عمل.

در میـان دلایـل فـوق یـک دلیل ممکن اسـت بـر ادعا دلالـت کنـد. اینکه مقتولـی که قصد 

کشـتن داشـته و در جنـگ مـرده در نـار اسـت، ایـن دلیـل جعـل می کند حرمـت را بـر مقدمه 

قتـل امـا اینکـه بـه مـوارد دیگر سـرایت دهیم و قاعده کلی داشـته باشـیم درسـت نیسـت.
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در نظـر اهـل سـنت مقدمـه حرام آن اسـت که وجود حـرام بـر آن مقدمه متوقف باشـد مثل 

 دیواری نیسـت. برخـلاف ذریعه 
ً
پـی دیـوار که دیـوار بر آن متوقف اسـت. اگر پی نباشـد اصلا

 وسـیله ای اسـت برای رسـیدن بـه حرام )مقصـود به حکـم( )الزحیلـی، 1411، ج 1: 
ً
کـه صرفا

4۲5(؛ امـا شـیعه مقدمـه را بـه دو قسـم تقسـیم نمـوده اسـت مقدمـه موصلـه و غیـر موصله. 

؛ امـا مقدمـه غیر موصلـه همـان مقدمه 
ً
موصلـه آن اسـت کـه مـا را بـه حـرام می رسـاند قطعـا

بعیـده اسـت کـه ممکن اسـت منجر به حرام شـود و ممکن اسـت نشـود. تقسـیمات دیگر هم 

کیـد ندارد. دارد، امـا بـر وجـود حرام تأ

2-3. انواع مقدمه

در مـورد مقدمـه حـرام، خود مقدمه انـواع مختلفی دارد که شـامل مقدمه قریـب، مقدمه بعید، 

متوسـط کـه در متوسـط بحـث اسـت. مقدمه موصلـه و مقدمه غیـر موصله، علـت تامه، علت 

ناقصـه، سـبب، از دیگـر انـواع مقدمـات اسـت. البتـه مقدمـه واجـب دو قسـم اسـت: مقدمه 

وجودیـه و مقدمـه وجوب.

2-4. اقوال

بـا توجـه به تقسـیم مقدمه واجب به دو قسـم مقدمـه وجـود و مقدمه وجـوب، مقدمه وجودی 

را بایـد مکلـف خـود بیاورد، مثل غسـل و وضو بـرای نماز. مقدمـه وجودی به دو قسـم مقدور 

و غیرمقـدور تقسـیم می شـود. در مقـدور اتیـان مقدمـه واجب اسـت، مثل وضو و غسـل؛ اما 

در مقدمـه غیـر مقـدور واجب نیسـت. اختلاف نظر علمـا در مقدمه وجودیه اسـت؛ اما آوردن 

مقدمـه وجـوب بالاتفـاق واجـب نیسـت. مثـل رسـیدن وقت نمـاز، گذشـتن حـول در زکات، 

شـرطیت اسـتطاعت در حـج کـه خـود فعلیـت وجـوب متوقـف اسـت امـا آوردنش بـر عهده 

مکلـف نیسـت )عبدالرحمـن، بی تـا.، ج ۳: ۳۳4(. لـذا در مقدمـه حـرام نیـز طبـق یکـی از 

نظرهـا همین تقسـیم و تکلیف وجـود دارد.

در مقدمـه واجـب چهـار قـول اسـت. 1- وجوب مقدمـه واجـب. ۲- عدم وجـوب مقدمه 

۳- اقتضـای ایجـاب در سـبب و لا غیـر. 4- وجـوب در شـرط شـرعی فقـط )القمـی، بی تـا: 

، مگر 
ً
99(. بـه نظـر رأی اخیـر اقـوی اسـت؛ یعنی اصـل بر عـدم وجوب مقدمه اسـت شـرعا
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اینکـه شـرع گفته باشـد، امـا عقـلا آوردن مقدمه واجب اسـت.

در مقدمـه حـرام چنـد قـول اسـت: 1- هـر چـه در مقدمـه واجـب گفتیـم همـان در مقدمه 

حـرام اسـت. ۲- میـزان علـت تامه بودن اسـت، مثـل مقدمه هـای تولیـدی؛ اما علـل اعدادی 

چـون علـت تامـه نیسـت حـرام نیسـت. ایـن قـول منسـوب بـه خراسـانی اسـت. ۳- در علل 

تولیـدی، چـون علـت تامـه اسـت حـرام اسـت؛ امـا در علـل اعـدادی اگر بدانـد کـه منجر به 

حـرام می شـود، در ایـن صـورت حـرام اسـت و اگـر معلـوم نباشـد که به حـرام منجر می شـود 

امـا بـه قصـد حـرام بیـاورد حرام اسـت و اگـر در اینجـا به قصد حـرام نیـاورد حرام نیسـت 4- 

فقـط جـزء آخـر علـت حـرام اسـت.  5- مـلاک توقف اسـت اگر بیـن مقدمـه و حـرام توقف 

باشـد حـرام اسـت اگرچـه علـت بعیـده باشـد و الا مقدمه حـرام نیسـت. )سـبحانی، 1۳91: 

بحـث مقدمه حـرام(.

در بررسـی می تـوان گفـت کـه در علـت تامـه هم اگـر علم نباشـد، حـرام نیسـت. در علل 

تولیـدی هـم هکـذا، ولـو علت تامه باشـد در فـرض علم نداشـتن حرام نیسـت. در جـزو آخر 

علـت هـم همین طـور علـم نباشـد حرام نیسـت؛ امـا در ملاک توقـف بـودن، منظـور از اینکه 

حـرام بـر مقدمـه بعیـده متوقف باشـد، روشـن نیسـت. بلکه مـلاک قصـد اسـت؛ و هرجا که 

علـم داشـتن مـلازم بـا قصـد باشـد و از آن تفکیـک نشـود، صـرف علـم کافـی اسـت، اگر با 

 مجـازات را بـردارد. از 
ً
قصـد حـرام مقدمـه ای را بیـاورد، حـرام اسـت مگر اینکـه شـارع امتنانا

میـان نظرهـای بـالا، از ایـن نظریـه کـه هرچـه در مقدمـه واجـب گفتیـم در مقدمـه حـرام هم 

همـان اسـت می تـوان دفـاع کرد.

نتیجه گیری
سـد ذرایـع شـبیه مقدمـه حرام اسـت و به نظـر می رسـد که اهل سـنت خواسـته اند با طـرح این 

مسـأله قاعده ای را مطرح کنند و ضابطه مند کنند اما کوشـش آن ها به نتیجه نرسـیده اسـت. شاید 

ایـن بـه دلیـل فقـدان نص بـرای آن هـا بوده اسـت؛ اما بـه نظر می رسـد این مسـأله در فقه شـیعه 

قابـل ضابطه منـدی اسـت. در بحث دفـاع از قانون تـا چه مقدار می تـوان در قانون سـخت گیری 

کـرد تـا انـدازه ای کـه هیـچ نـوع فـراری از قانـون نباشـد؟ البته علمـای حقـوق می گوینـد قانون 
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بایـد اجـرا شـود، حتی در مـوارد نادر، حال حکمت یا فلسـفه مسـأله هرچه باشـد. فقهـا هم در 

بحـث از حکمـت ایـن مسـأله را تأییـد کرده انـد، حکـم دایـر مدار حکمـت نیسـت، فقط حکم 

 بدان اشـاره شـده باشـد. از طرف دیگر 
ً
دایـر مـدار علت اسـت و علتان اسـت کـه در فقه صراحتا

 ضرر 
ً
فقهـای شـیعه حیله شـرعی را جایز دانسـته اند تا اینجـا که امر اهمـی در پیش نباشـد، مثلا

عظیـم نباشـد که این مسـأله منافـات دارد، با بحـث رابطه حکـم و حکمت آن. ممکن اسـت که 

ایـن تعـارض را از ایـن طریق حـل کرد که در حیله شـرعی مجوز قانونی یا شـرعی وجـود دارد و 

حیلـه در باطـن اسـت؛ امـا اگـر در جایی حکمت مسـأله نفی شـد، باید حکـم اجرا شـود، زیرا 

در صـورت مخالفـت، خود ظاهـر حکم مخالفت شـده و این جایز نیسـت.

در بحـث حکومـت و ورود و احـکام ثانویـه هـم می شـود رگه هـای سـد ذرایـع را مشـاهده 

 واجب اسـت اما اگـر منجر به قتل شـود، جـان به خطـر بیفتد، 
ً
 نمـاز صبـح جهـرا

ً
کـرده، مثـلا

 واجـب نیسـت. به هر حـال احـکام ثانویه اهمیـت بیشـتر دارند، لـذا راه های 
ً
ایـن نمـاز جهـرا

سـد آن باید بسـته شود.

از نظـر روایـی می تـوان گفـت کـه دلایـل بـر منع مقدمـه حـرام دلالـت دارد با سـد ذرایعی 

کـه در اهل سـنت مطرح اسـت، شـبیه اسـت و حتـی می تـوان گفت که ایـن همان اسـت؛ اما 

در نـوع اسـتدلال اهـل سـنت اشـکال وجـود دارد. بلکه اسـتفاده ای که آنـان می کننـد هم غیر 

از اسـتفاده شـیعه اسـت. آن هـا از ایـن راه بـرای اسـتنتاج حکم شـرعی مسـتقل بـرای یک امر 

اسـتفاده می کننـد در حالیکـه در نظـر امامیـه، حرمـت مقدمـی مقدمه حرام اسـت نه نفسـی. 

مگـر در مـواردی کـه دلیـل حرمت نفسـی بـر مقدمه حرامـی وضع کرده باشـد کـه در اینجاها 

دلیـل خـاص داریـم و الا دلیل کلی نمی شـود ارائـه داد.
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